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۱ د و ۰ ۲ 


بسمه تعالی 


مصنف عظیم‌الشان این کتاب محمدن ابر اهیم بن احبی‌قو آمی شیر ازی 
معروف بصدرالمتالهین است که ازاعاظم حکم‌ای‌اسلام وافاضل فلاسفهٌدوران 
ومفخر علمای عالم بشمار میرود » بلکه میتوان او را باکر فیلسوفدرعاوم 
الریه وانست ۰ 

در این‌حکیم مج نظیر جمانی از فضیلت موجو بوده است که‌همه آ نحهان 
در کمتر کسی تحقق بیدا مینماید: دقت نظر در مباحث عقلیه بحد أعلی ونتبع 
واحالةٌ کامل بمباحث فلسفی واقوال آهل دانش‌ومعرفت » سرعت ٍنتقال و فریحه 
وذوق سرشار» فدرت فکری وژون واستعداه کم نظیر در تحقیق معفلات » وحسن 
سلیقه در انتخاب مطالب » صفاوروشنی ضمیر » اعراض از تحملات ظاهریه اشتغال 
تام بریاضات ومحاهدات شرعیه , پیروی از طریقهُ حقه انیاء واولیاء (ع))همٌاین 
فضائل در مصنف‌این کتاب جمع بوده است . 

از ثر ان در کتب خود نصر بریح نموده است بعد از تحصیلاتعلوم 
عقلی بمطالعه وتفحص وسیر در آثار حکما وفلاسفه وعرفا و متکلمین برداخته 
و بافکار بیشینیان (در علوم! لهیه ایو مر بعد ازاطلاع‌تام وکافی‌با ثار 
قدما ومتاخوین در مسائل الپی ومباحت ح یی ۱ ۱9۲۳۳۱ 
وبعد از پروراندن مبانی خویش باسبك خاص وروش مخصوص عقاید و آرای‌علمی 
خود را بصورت تصنیف وتا در 2 ودرمعرض ‌استفاده اهل فن‌فر ارداده است 
بعداز ظهوروپیدایش کتب و آرای‌فلسفی او-بنحوی‌بزر کان‌علم‌ومعرفت‌ودوستداران 
قمیلت از افار آنجتان استقبال نمودئد که کت را ۱۳۳ 
را از دست داده و [ فیاسوف بررك بر بات ۳ ثار ما قبل از خودرا 


تحت‌الشعاع فر ار ولد 


لین 9 ِ؟ رانمایه در ۳7288۲۴!زدد زو وایبدید طلسم بیشمار 


]مهن ت 







سه 

وافع شد ومخالفان عام رات ار وحدانقاو۱ [ثار او جل و گیری نمودندبهمین 
جپت ببعفی از ویار مقدسه بناه برد (۱) ولی این‌آمر پنفع او تمام شد وبو اسطهٌ 
اختیار انژوا وعز لی از خلق ویأس از مردم وتوجه تام بحق‌مورد افاضات خداوند 
فراز گرا فت_در مقدمةٌ کتاب آسفاد بومین معنی‌آشاره‌نموده است :«فکنتاولا کما 
ال سیدی‌ومولای ومعتمدی‌ورجا: ۱ و النمةالاوسیاجو ول الشهدا فسیم الحنة 
والنار آخفاً بلتفیةوالمدارات مع الاشرار طنقت ری بین آن أصول بید جّاه 
او علی طیخية عمیاء . فم رت ثانیا عنان الافتداء بسیرثه عاطفاً وجه الاهتداء 
ر 9 ن و فی العین فذی » وفی الحلق ۳ فامسکت عنانی عن‌الاشتغال 
بالشاس و سپلت علی معاداة الدوران و معاندة با الزمان» فتوجهت نحوه‌سبب 
الاسپاب» تضرعت ال لی مسهل الامور رالصعابفلمابقیت ص مزاالعال اشتعلت نفسی 
(طول‌المیجاهدات ا* الا نورانیا ء والتبت‌قلبی (کثرةالریاضات لها با فویا,ففاضت 
علیپا آُنوارالملکوت» 

عست ور زا ورانیدن مسائل غامض اعجازنمو ای لسن امطلتت را 
بطررتوای متتاف وعبارات گونا کون بیان نموده است لذا کتب او ازاین‌جهت 
نیز بر کب سایر فلاسفه ترجیح داره ؟ بین تحقیق‌تاموتثبع کامل ودفت نظر بحد 
اعلی جمح کرده است» در حل هیچ مشکلی عاحز نمانده اسست در جمع بین مبانی 
حکمی‌وحکمت بحثی, وقواعد ذوفی وعرفاني نظیر نداره»درسلولعلمی وفمم‌حقایق 
وحل غواعض همیشه راه اعتدال را پیموده‌است واز تعصب خشك و بی‌جاوط رفداری 
بك جانبه خودداری نموده ارت 8 

طالب وتحقیقات جالب توجی که سرنو وی قایمه رااعوش رده است 
و رکترین فیلسوف ویکه تازمیدان حکمت و فنیلت معرفی 

۱ - دره‌قدمة اسف رگو ید : و فالجاً نی خمود الفطنة وجمود الطبیعة لععادات 
|ارمان و عدم مساعدة الدوران الی آن انزوبت فی مض نواحی الدبار واستترت بالخمول 


"و الانتکسار ِ مرادش از هض‌ نواحی دبارشهر مقدس 3 م محل دفن حضرت معصو مه 
سلامب علیها میباشد مدتی دركيپك ( یکی از فراء قم ( ساکن بوده است 


چهار 

دموده است در کتب او زیاداست برای نمونه قسمتی از آن‌رابطور اختصاروفپرست 
ذکر میکنم . 

۱- مسا له اصالت وجود و اعنباریت ماهیت و تحقیق وحدن حقیقت وجود 

| د که و 
اس 0 بمنرله دوح واساس مباحث ك است‌وحل بیشتر از غو امض فلسفه‌ما ور اء 
مهم عِ ۶ 

الطیعه بر آن توقف داره این اصل‌مم فلسفی تا قبل از صدرالمتا لین روشن نبوده 
است | کر چه شیخ وخواجه ودیگران از أتباع مشاعمعتقد باصال 1 
ست | در چه شیخ وخواجه ودی‌دران از | ماع مشاءمعتقد باصالت وجود بوده‌اند 
ولی تبعاتی از فول به نباین در وجودان در کلمات | نها موجود ات که دچست 
نتیحه وف بافول باصالت مایت نداره نا در کثیری‌از مباحث‌عقلیدچارلغزش‌ها 
و اشتباهات رک صدرالمتالهین در مو آردعدبده در کتب هرن خود بآن 
اظاره نموده ارت 

۲- مسا له حر ات جو هر ب4 است -حکه‌ای‌قبل از آخوند مالاصدر احر کت 
را در چرار مقوله 1 کم 0 کت وضع / ار قائل‌بو‌ند صدرالمتالپین چثش و 
حر کت رااز خواص ماده حسما نی‌دانسته و بعقیده او هیچ موجودمادی‌سا کن نمی‌باشد 
وهمه اشیابحس جوهر ذات متحرك وسیالند » حر کت وجئش در اعراض ناشی 
از حر کت در ذوأت حفایق ۳ نبه ارت ۲ اعراض در اطوار وشون وجودی‌تابع 
جواهر ند اه مرد عظیم ولا بل زیادی در مواره لاه جت اشان حر کت در 
جواهر صور ده اقامه نموده است و از اشکالات شیخ الوکشن )۱ و اتباع اوجواب 

۱ - عمده اشکال شخ درحر کت جوهر به کی عدم بقاء موضوع است لذا در 
شما میگوبد: « انا لحر کة استدعی و جود الموضوع. والمادة و حدها غبر موجودة فلایصح 
علیپا الحر کة فی‌الصورة بغلاف الکیف لان الموضوع فی وجوده غنی عن الکیف 
فیصح الحر کة فیه » اشکال‌دوم عدم بقاء نوع درحر کت اشتدادیه است ودر شفا فرموده 
است:ه ان‌الصورة لاتقبل الاشتداد و مالا یقبل الاشتداد یکون حدوثها دفساً و ذلك 
لانها ان قبل الاشتداد فاما آن کون نوعها باق فی‌و سط الاشتداد اولا یبقی وان بقی 
فالتغیر ام یکن فی‌الصورة بل فی لوازمپا وان لم یبق فدلك‌عدم الصورقلااشتدادها» 
صدر المتألهین ازهردو اشکال در اسفار جواپ داده‌است این اشکالات ناشی از انکار 
راب نات خاصی و خلط بیناحکام‌ماهیت ووجوداست درحر کات جوهر به درجات‌ومر انب 





پنج 
انیت این تشن مره مالک تازه وجالبی را نتیجه داده است و کثیری‌از 
غوامض فلسفه را که‌شیخ اخگران تصریح بعجل از فهم آن نموده‌اند حل نموده 
است وقسهت مهمی: از مبانق فلسفی مشپور از حکمارا برهم زده است که‌پامقایسة 
مباحث حدوث وقدم‌وجمیع میاحث نس ومواره وگ از فلسفه آخوند ملاصدرا 
بامب‌انی تجیکتای قبل مرثبة علمی و فکر بله و نظر قوی و عمیق او معلوم 
می‌شود . 

اب ثبات اتحاد عاقل وه‌عقول است : این‌قول بطور اجمال‌وابهام ازییکی 
از قدما نقل شده است ولی ور نظرحکه‌ای اسلام قولی باطل‌شناخته شده است‌شیخ 
در امارات آن را قولی سخیف دانسته و ازقائل آن بسبکی وباعبارن اهانت آهیز 
اسم برده است . 

واز برای ازدیاد تحفیر از قائل بانحاد» کلام او را تحب‌عنوان جکایتن کر 
کرده است )۱( وعحت آسشکه همه تحقیقات شیخ دراین فصل اف ا ودره 
اعتباراست مصنف جهت اثبات اتحادعاقل ومعقول (درعلم‌بغیر )وبکانگی خارجی 
صورعقلی بلکه جمیح صورادرا کیه ب-اجوهر نفس‌مدرك-ادله وبراهین زیادیذ کر 
کرده است و عم را مطلقا داخل در صقع نفس مدا ند و پیدایش‌هرصورت علمی‌را 


بدون جنیش وحر کت ماسخ یحو نفس‌محال واسته است روی این بیان‌صور 
زو جود صورت نو عیه در تغیرو تندل وسیلان است, و هیچصود نی يك آن بیشتر و جودندارد 
و لی از [ نجائیکه این خر کت در بك طبیعت عرش تحفق یافته است قدرجامع سن 4۵ 
مرانب محفوظ است 

_- فائل ان میثای عمیق فر فور دوس صاحب ایساغوچی است که نقس رادر 
مقام‌عقل هیولانی مادهٌ عقولات مدا ندوصو ر معقول» دامکمل‌جوهرذات نفس‌دانسته است 
زه عرض زد بر آن»واذ باب و انحادی بین ماده وصورت فائل باتحاد شده است 
شیخ | عظم له ودره [ دراشارات ) جاپ جد ید جز ء تالث ص ۲۹۵ ) گفته است: «حکایة 
وکان لهم دجل بمرف بفر فوریوس عمل فی العقل والمعقولات کتابا پثنی علیه المشائون 
و هو حذف کله . وهم بعله‌ون من آنفسهم انم لابفم‌مو نه و لافر فور یوس نفسه و قد 


ناقضه من آهل زمانه رجل و ناقش هو ذلك المناقض بماهوأسقط من‌الاول » 





1 
عقلی وخیالی اعراض قانم بذهن نیستند . 

آثبات اتحاد صورعقلی با عاقله بلکه هرصورت‌ادرا کی بامدرلدخودمبتنی 
برمقدمانیست که غفلت از آن مقدمان سبب‌انکارچنینمطلب نفیسی 21 دیده است 
مصنف آن مقدمات را در موارد مختلفه برهانی رده است واز آن سیحه گرفته 
اسی شیخ در انکار اتحاد عافل ومعقول واتحاه نفس باعقل فعال در اشارات وشفا 
أ مر ی داره که همه آن اشطلات‌ناه سی ازعدم بررسی‌وغور در هد ائل وجودواحکام 
آن میباشد ۱ 

4- اثبات مثل آفلاطو نیو صورعقلیه الهیه است که درلسان اشراق‌ازآن 
بقواهر و عقول عرضیه تعبیر شده است . 

مصنف برای طبایع وانواع موجودة در عالم سه فرد قائل است . فرد محرد 
عقلانی‌فردبرزخی‌وفردمادی.این مسأله نیز از غوامض‌مباحت حکمی است» واثبات 
آن توفف برمقدماتی دار د که اتباع مشاء بآن مقدمات اذعان نداشته اند لذاشیخ 
فلاسفه اسلام (اعلی‌لمقامه) روی بطلان تشکيك در افراه ماهیت واحده واینکه 
افراد نوع واحد‌نشاید بعفی علت وبعضی معلول » برخی مجرد وبءض دی دی 
باشند در الهیات (۱) شفا این‌قول را مردوه دانسته است سبب‌تامانکارشیخ‌ودیگر ان 

1 

این اصل مهم راز #یی"ثیر ان" بککیه تشتکراف خاصی است ولی صدر المتالهین چون 
قائل بوحدت اصل حقیقت وجود است تشکيك در آفراد حقیقت واحده را جایز 
میدأند واز رای ح‌ رنوع مادی موجود دوفرد 1 ءِ راز وجود مادی قا بل است 


و5 ر نوء ۱ 


ی افراد برزخی ر هسیژن بحپات موجوده در ار رباب‌آنواع نموده ات 


۱- خلاعبه استدلال شیخ 0 ره) در شفا درنفی مثل و تعلیمات این است : « ان 
الحقیقه الواحدة التی‌هی دات حد واحد ومپیةو احدةلارختان آفرادها فی‌التجر دو التجسم 
و الفناء و الحاجة الی المادة والمعقولية و المحسوسية > در ذیل همین استدلال دلیل 
دیگری آورده‌است که تلخیس آن این است:هانآفر اد <قيقة واحدةلانکون بعضها سبأو 
بعضپامسیبا لذا تاو انا لمعلول‌اذاکان لذاته معلولا لفرد آخرمن نوعه بلزم آن یکون ذلك 
الاخر معلولا لفرد آخر وهکذا و بمود الکلام السی آن ینتهی ال الدور والتساسل 
( آسفار ص ۱۲۷ چاب قدیم ) 





هفت 

وجود عقلی بمنزله اصل و وجوه منالی ومادی فرع ورقيقهٌ حقیقت عقلیه است و 
نبات سیراشیاء انحاد واتصال برب النوع مدپر خوه میباشد . 
چرخ بااین اختران نفز,خوشزیباستی صورنی درز در داره آنحه در باللاستی) 
ی لیر با ودبان معرفی ‏ بررودبالاهمان با خر کت 
این سخن را درئبا بد هیچ نوم ظاهری کرابونص‌استی 1۹9 بوعلی‌سینا ستی 

میدرالمتالهینورضاحت مثل نوریهدر اسفاروشواهدالربوبیه وحواشیحکمت 
الاشراق و کتب دیگر خود جهت اثبات مثل افلاطونی براهینی ذ کر کرده است 
واز اشکالات شیخ جواب داده است. 

۵- آشربر و تثبیت قاعدةٌ بسیطا لحقیقة کل الا شیاست که‌در کتب‌خودبطرق 
هلف ان را بیان نموده است بابرهانی نه‌ودن این قاعده کمیری‌از مبأحث‌مرمه 
راحل کرده‌است مّل علم تفسیلی حق باشیاءقبل ازوجو داشیاء درموطن‌ذات»وو جدان 
هرفوی جمیع مرأب‌مادون خودرا باامری زا دی و کیفیت |نطوای عقول‌تفسیلیه‌در 
عقل بسیط اجمالی و کیفیت خلاقیت عقل بسیط نسبت بصورتفصیلی,ووجدان فصل 
اخیر جمیع رات انواع رابنحواتم واعلی»و کیفیت بروز صور اخرویه وبرزخیه 
در قیامت صغری و وغیراین‌مباحث از مسائل همه رسیدن بکنه اپنقاعده 
بسیار دشوارو نی پررمقدماتبست لن‌آم‌صتف در ذیل بیان این قاعده درمواردی 
فرمووهاست : « ولم آرمنله علم بذلك فی‌وجه‌الارش» . 

اثبات‌تجر و خیال و صورقائمة بان و|ثبات معاد جسمانی وحشر جمیع 
عو ًم وجودبه وبیان لزوم عوه جمیع‌اشیاء بمیدءاعلی ببراهینعقلی وبیان کیفیت 
عذاب قبروسکرات موت واثبات عوالم برزخی در قوس صعود و نزول وجود » از 
مختصان این رجل عظیمالشن است؟ تحقیق ونبیین مسائل فوق ارتباط مستفیم را 
هه ومسال حکمت الپی‌دارد وفلاسفه‌قبل از مصنف‌باین تحقیقات‌پی نبرده 
بوده‌اند وا گرهم بعنی‌آزاین مطالب را بطورفپرست یانسبتاً مفصل ذ کر کردهاند 
حون تمامی‌قواعد مربو بآن را کاملا ضبط نکرده‌اند دچاراشتباهات و لغزشهای 


عل فان تحقیق کامل در میاحث جعیت الپی وربطدادن وو اعد علمی جمیم 


هشت 
مشایل از احصاصان صدرالمحفقین است که بواسطةٌ احاطه بهمهٌ جهات مباحت 
عقلی وذهیه و تنظیم مقدمات مر بوطهُ نافعه موفق بتحقیقان بی‌سابقه‌ای شده است 
که چند مورد آن را بطور اجمال ذ کر ميکنيم. شیخ‌الرئیس واتباع او بواسطة 
انکار حر کت در چوهر نس ناطقه را پحس <دوث و رقا روحانی ومحرددا نسته‌ا ند 
و جایز دانسته‌اند که موجود مجرد تام بدون سنوح حالات و تغیرات تعلق 
بیدن مادی جسمانی ی ومدنی‌درافعال خود معط لوسر کردان باشد درحالتیکه 
محرد تام‌نسبتش بهحهٌ ابدان‌علیالسو است‌و چنین‌وجو دی‌مهکن کنو ۳ 
تعلق داشته باشد انکارحر کت جوهربه قائل را دچار این خبط عظیم نموده است 
وتحجویز رد است که عقل محر تام در صمیم وجوهرذات؛ حادث‌شود وبافرض 
تجردتام بماده جسمانیه تعلق تس ۵ 
شیغ(ره) با اعتقاد بسکو ن‌طبیعت‌جسما نیه‌وجودحر کانع رضیهر امستند باصل‌طبیعت 
میداندا | نکه‌فاعل مباشرحر کت | کرثا بت‌محض باشد وهیچ حر کت دراوراه نیاپد 
مبدء اعراض مختلفه نخواهد شد وشدت وضعف در آثار طبیعت حاکی از قوت و 
تمامیت اصل طبیعت است واختلاف در اعراض حاکی ازحصول اختلاف درمبادی 
فاعلیه اعراش است . 
جمم‌ورحکمای اسلام (۱) بواسطهُ انار تجره خیال از اثبات ععاه جسماني 
را عاجز مانده‌اند شیخ‌باآن عظمت علمی درجائی برهان برامتناع‌عود 
روح بیدن آقامه نموده‌است ودر شفا ونحان معاه جسمانی را بواسطه اخبارصادق 
تصدیق کرده‌است درحالتیکه ۳۹ برهان برامتناع چیزی فانم شد ممکن نیست 


انبیاه علیمم السلام آن را صدیق نمایند َ 


شیخ‌الر لیس مالا[ک عام نفصیلی‌حق باسیاء ۳ قبل از ایحاه بصور مر تسمه 


مس سس __ 


او شیخ ددشغا,برهان برمادی بودن خبال ذ کر کرده‌است و ۱۳۱۳ 
سفر نس برهان شیخ فاردار دداست و برهان بر <رد پر ذخی‌خیال امه نموده‌است شیخ 
خیال‌مفصل را یز منکر است‌و تجم رامنحصر بصورحاله در ماده‌جسیا نیه مید | ندشیخ الاشر اق 


عالم برزخ وخیال منفصل را قبول دارد و لی وه خیالبه راجسمانی ومادی مىدا ند 


ره 
و ع را وهنیه ومفا هیم کلب۵ مدا زد ۵ حالتی 3 متعلق علم وقدرت و اراد حق 
تعالی نس وجودان خا رحیه و فانض از مبدء وجود وجودات‌خاصها ند نه‌مفاهیم 
کلیه رز وجودات ی که درصفح ربوبی موجود ندنشا یداع ر اض‌ضعیف الوجود باشند ٩2‏ 
۱ ]1 عرص هر <4 تمام وشر بف باشد وجوهر هر حه خسیس» سب 9 وجودی 
دون مر تمه <وهر ات وجماعتی ۶ بر از آتباع ( | مالالگ ک علم ۳۳ ی <ق را نفس 
وجودات خارجی واسته‌اند واز بای فاسده این‌فول ۳ دید ی 
اشکالات عد م غور تام ورمماحث عقلی اس ۲ 

1۳ ر شخص ما پامیاحث عامی‌و و ارد درمما : ی‌فلسفی‌د رصددمقاب 1 
کامات ۳ بحعای قبل از او بر آید 6 وا زاول بحث‌آمور عامه ئ آخر 
سفر نفس اسفار را با یکدوره فا کامل از ۳ بران مقا بسه ین عطمت علمی‌و 
دقت نظر وت تحقیقات این حکیم بر( براو واضح خواهد شید ملاصدر | در 
تطبیق وواعد عقلی‌ومبا نی واصول وارده در کتاب وسنت‌و دا نیس بین فلاسفه وشرع 
نظیر نداره تا تک ۳ هم ورن معنی شك مد فاقدفمم فلسفی و |در اکمبا نی عقلی 
میباشد ی بدن حقا دق تحا ۱ ار کشف وشم‌ود (افکارعرفا ( ومبانی عقلی صرف 
(نظر پات مه اء) و اس ذوقبه (کلمان اشراق) موس مدرسهٌ <دیدی در فلسفه 
و گت متعالیه‌است واین فولی است که حملهٌ محققان ۳ ت 

تار ۳ ولادت او در و ی کهمعترض ترجمه‌اش اند تن نشده‌است‌ولی 
در کتاب مشاء ر(حاب ۳9 ن‌( حاشیه‌ای بعبارت یل از مصلف نقل شده ات 9 
عس همین عبارت را تا دده در حاشيه اسفا ار ومشاء ر خط ی دیده‌ام . 

, کل صوره و اد را کی‌سو اءکانت معقولهة 4 ی 
مدر کا ببرهان فاض علینا مونعندالله ‌ مسحاشه راجع بم‌مون عبارت اظمهار والکاناه 
است؛ «تاریخ هنء‌الافاضة کان صضحوة بوم الجمعة سابع جمادی الاولی لمام تم و 
تلائین پعدالالف‌منلهحر النبویفوقدمفی من‌عمر المولف ثمان‌وخمسون سنق(منه)» 
تار ی فوت آنمرحوم را ی روینحاه فمری ضط ۳97 دد که در و 


در شور بصره این دارفانی را وداع کرده است؟ روی‌این میران تولد 1 مش 


۵ 

سثه ثصد وهفتاد و ن4قمر ی در شمر شیر اژ می‌باشد صاحب نخبة المقال کو 1 

ثم ابن‌ابراهیم صدرنا الاجل فی‌سفر الحج مریضاً ارتحل 

فدوة اهل العلم والصفاء پروی عن الداماد و البپاء 

صدرالهتا لهین از عباد وزهاه علمای اسلام‌بشمار میرود ؛علاوه برمقامات 
علمی در عبادت وتصفيهُ نفس وزهد واعراض از دنیا وتوجه بحق و تصفيةٌ باطن 
صاحب حظی وافرو بوره ای کال بوده است هفت‌سفر بمکه‌مشرف شده‌است واغلب‌این 
سفرها رآپیاده دیموده است . 

در عقاید تشیع متصلب واز پیروان واقعی امه اطهار (ع) است وراه‌نجات 
را منحصر به‌پیروی ائمهٌ هدأت‌و تبعیت از طریقه اهل ببت عصمت وطم‌ارن‌میداند 
ومعتقداست که مبد؛ علوم حقیقیه ائمه اطهارند, در موارد عدیده این عبارترا 
فرموده است : «آنی اعلم ۳ ازه لایمکن لاحدان یعبداله کما هو اهله ومستحقه 
الا پتوسط مننلهالاسمالاعظم‌وهوالانسانالکامل خلیفة الب لخلافةالکبری » درموضع 
ی ربی‌الجلیل فی‌جمیع آقو ال ومعتةدانی ومسنفاتی 
من کل مایقدح فی‌صحة متابعةالشریعةالتیأتانابها سیدالمرسلین‌علیه و آله‌اجزل 
صلوات‌المصلین او پشعر بوهنی‌بالعزيمة فی‌الدین اوضعف فی‌التمسك بحبل‌المتین» 

از شرح اصو ل کافی ومفاتیح‌الغیب واسرارالایات وتفسیر فر آن وسایر کب 
اومعلوم میشوه که احاطهٌ کاملی بایان قر آنیه واخبار و آثار واردازطر َةاهل 
بیت عصمت‌وطهارن‌داشته‌است؛ درعلم حدیث ورحال صاحب نظر به بوده است‌مطالعه 
وتفکر در آیات فرآنیه واخباروارهغ از امه را بر همه علوم مقدم میداشته است 
و کثیری از حقایق الهیه را از آیات فر آنیه واخبار اهل بیت وحی‌استنباطنه‌وده 
است (۱). 

۱ - درمقدمه اسفار گوید: « فالقینازمام آمر نا الیل و الی رسوله التذیرالمنذر 
نکل ما بلفنامنه آمنابه‌و صدقناه اقتدینا بهداه و انتهینا بنهیه امتثالا لقوله ماآتیکم 


۱ رسول فخدو ه و مانهیکم عنه فانتهوا تسا حد. ی فنح 1 علی قلینا مافتح فافاح پر 
ما عته و انجح» 





بازده 

در علومنقایه شا گرد شیتح بهاء الدین عاملی (متو ادسنه۵۳٩‏ متوفی۱۰۳۱) 
بوده است وسالهای ممادی نزه آن استادعظیم بقرائت فقه واصول وحدیث‌ورجال 
۱ واه ات واز آ نجناب <د دث رقل مینما ید در م3 شرح اصول دای 
میفر ما بد 1 «حدثنی شیخی واستادی ومن علیه فی‌العلوم‌النقلية استنادی» عالم عصر ه 
وشیخ دهره بهاءالحق و الدین محمدالعاملیالحارثی الهمدانی (نورال‌قلبه بالاوار 
القدسیة)عن‌والده الماجدالمکرم وشیخهالممحدالفاضلالکامل <سین بن عبدلصمد 
(افاض اله‌علی روحه‌الرحمة والرضوان)عن‌شیخهالجلیل واستا ده النتیل عماد‌الاسلام 
لشیخ زین‌الدین الماملی(طابثرام) عنالشیخ المعظمالمفخووالعطاع لمیدالعکرم 
و۳ علي یلعای الک کی(قدس سره )عنالشیخ‌عل یبن الهلال الج زآثری 
عن‌الشیخ| (ذاضلالکاملاحمدین فیدالحلیعن‌الشیخ‌علی بن| (خازن‌الحا بریعن‌الشیخ 
الفاض ل و النحریر الکامل السعید لشزید مح<مددن 0 (اعلی‌الله رت ) عن‌الشیخ 
۳ لملقوالدین عن‌الشیخ الفاضل التقی علی‌بن‌عبدالیالی المیسی (روح ال روحه) 
عن الشیخ لسع دمحه‌دین داودالمونالحزینی عن‌الشیخ الکامل‌ضیاءالدین صٍ عن 
والده‌الافشل‌الا اکوال المحقق اله‌دفق| (شیخ‌شم سالدین رسای (الشریدالاول 
دس الله روحه ( 

در علوم‌عقلیه ها نکر سییل محقق میر داماد (متوفی‌سنه ق 4 ۰ ۱) بودهاست 
که از بز رگان‌فلاسفه اسلام‌ودر تحفوق ودقت نظر واحاطه‌بمباحث‌عقلیه ازعحانت 
دورن ودرعلوم نقلیه‌از محققان بشمار میروه و بعضی آ نجناب رامعلمثا لث دانسته‌اند 
صدرالمتالهان در لب خود از آن جناب بعظمت اسم میبرد ودر معیمه اصول‌کافی 
با عبارت از آنحناب تقل حدث مینما ید را سا سیدی و سنّدی و استادی 
واستنادی فی‌المعا م الدينية والعلوم الالمية والمعا رف الحقة و الاصول اليقينية ان 
الاجل‌الانورالعالم الم‌قدس الاطپر الحکیم‌الای والفقیه الربانی سید عصره‌وصفوة 
۳ الکبیر و البدر المنیر» علامة الزمان واعجوبة الدوران العسمی 


بمحمد الملقب پم قررالدامادالحسینی (قدس العقمله پالنورالر با نی عر رد وخا له 


دواژده 

امکرمالمعظم الشیخعبدالعای(رم)آعن و الدهالسامی المطاع المشهوراسمه فی‌الافاو 
الاصقاع علی بن عبدالعالیالمذ کورمستددا بالسندالمذ کوروغیرهالی ااشیخ‌الشهید 
محمدبن مکی (قدس سره ) عن‌جماعة من‌مشایخه (۱) 

سلسله این اجازه شر یفه منتهی میشودبهثقةالاسلام کلینی (اعلی‌الّه قدره ) و 
مرحوم محدث‌جلیل ملامحسن فیض از صدر ی بطریق مذ کور شل حدیث 
۳ 

تصنیفات آخو ند ملاصدرا در زمان خودش‌موردتوجه اهل دانش قرار گرفت 
وهمه موّلفات او از نفائس کتب علمی بشمار میرود . 

کب موم اوازفرار ذیل است . 

اِ (اسفارآر بعه در حکمت متعا لیه) این کتاب‌در سنه ۱۲۸۲ در چپار حلد 
باحواشی مرحوم حکیم زمان حاج ملاهادی سبزواری چاپ شده است و بر این 
کتاب حواشی زیادی نوشته شده‌است بت رین آنها حوآشی‌مرحوم وحید عصروفر بد 
دهر خود آقا محمد بید آبادیو حواشی مرحو محکیم محفق آخو ند ملاعلی نوری 
وت‌لیغات فیلسوف عصر آخو ند ملاسمعیل اصفمانی‌وحواشی عارف محقق آقامحمد 


رضای قمشه‌ای است 11 بطور متفر قه نوشته تلم ادیت بعداز حاشیه تج 


اس تا ار سر 


۱ - منهم الشیخ عمید الدین عبدالمطلب الحسینی والشیخ الاجسل الافضل فخر 
المحفقین آبوطالب مد الحلی و المولی | لعلامة قطب‌الدین الر ازی عن الشیخ الاجل 
الملامة آ بت ال فی‌ارضه جمالالملة والدین ابی‌منصورالحسن بن مطهر الحلی(قدس‌سره) 
غن سره المحقن رئیس الفقباء و الاصو لین نجم ااملة والدین جعذار بن الحسن | لسعید 
الحلی (قدس سره) گ‌ السند الحلیل اللسا 4 فعار ان معدا لموسوی و مد ان شادان 
القمی عن آبی القاسم الطبری عن الشییخ الفقیه ابی علی الحسن عن والده الاجل شییخ 
الطائفة مجمد پن الحسن الطوسی ( تور مرقده ) عن الشیخ الا عظم الا کمل المنید 
محمد بن محمدین النعمان الجارئی ( سقي ال ثراه ) عن‌الشیخ الاجل ثقةالاسلام وقدوة 
الانام محمد بن علی بن بأیو به القمی ۱ آعلی ال مقامه ( عن‌ آبی القاسم جعذر ان ولو به 
غن‌ الشیخ الحلیل نق4 | لاسلام و سرد المحدئن ملد ان وب الکلینی ( عظم له ودره 


و نوراله مر قده [ 


سیزده 
ملاهاد‌ی مفصل ترین‌حواشی ار تعلیقات مرحوم حکیم موسس آفا علي مدرش 
زنوزی تبریزی است که از اول اسفار تاسفر نفس بطور متفرقه واز اول سفرنفس 
تا آخر آن بطور تفصیل نوشته شده است وتحقیقی‌ترین حواشی بشمار میرود (۱) 
۳ در کتاب اسفار در صدد مقایسه بین افکار خود وپیشینیان بر 
اس و بنحو خاصی در این ات مشی نموده است در نرد ارباب معرفت این 
کتابیست که از زمان پیدایش فاسفه‌الپی تا کون نوشته شده‌است 
ومشحون از تحقیقات‌وتدفیقات علمی است . ۱ 
مصذف بر آن مقدمه‌ای نفیس نوشته است که از حیث اسلوب تحریر ودربد 
داشتن مطالب عالیه موردتوجه نام اهل معرفت میباشد . 
۱- (شواهد الر بوبیه) این کتاب درسنه ۱۲۸۰ باتعلیقاتمرحوم حاج‌ملا 
هادی سبزواری بطبع رسیده است . 
۳ (شرح‌هدایهاثیریه) این کتاب‌بسبك‌وطر یقه فلسفه مشا نوشته‌شده‌است 
در سنه ۱۳۱۳ درطبهران بحاپ رسیده است . 

6 - (تعلیقات برالهیات شفاء ) این تعلیقه‌نانمام است و تامقاله‌سادسه بیشتر 
نو شته نشده است» آخوند دراین کتاب بیشتر بتوضیح وتمیین‌کلمات شیخ الرئیس 
(ره) پرداخته ودر تحفیق وتوضیح مبانی شیخ رادسخن داده و گاهی بمبانی‌خویش 
اشاره نموده وتفصیل ان بکتت خود حواله کرده‌است 

- (میلء ومعاد) این کتاب مشئمل است برالپیان ومعاد وت طهور 
نفس وپیدایش آن‌تا آخر مقامات نفس‌ومباحث نبوات وسامات ودر اول آنمتعرض 
برخی از مباحث وجود بطور اختصار شده است . طریقَهٌ آخوند ملاصدرا در این 
کتاب همان طریقاٌ أسفار است ولی در علم باری طریقةً شیخ‌الاشراق را بر سایر 


4 » ۰ ۶ ۰ ۰ 
طرق کر اوه ومععرصض طربقه مخوص <ود دشرده است 





۹ مر حوم ۳1 علی مدرس 1 ها کواشی آن بط خودش نوشته‌شده‌است 
در کنا بخا نه جناب مستطات وا معظم آقای حاج مبرز | فضل ال خان ۳9 نی‌مدظاه 


العال مسعشان 1 ان عا امد مو< د است 
ی :و ی اد بط 


چپارده 

نسخه‌ای از میدء ومعاد بخط مرحومحکیم محقق آخوند ملاعبدالرزاقلاهيي 
در کتاب‌خانه‌استاه 1 امحمدحسین‌طباطبا ی (مدظله الما[ ی) که‌ازمدرسن 
بررك حوزه عامیه ئ, است و تا مدنی مدید از محضرشان استفاده نموده ام 
مو جود است؟ آخوند ملا عبدالرزاق کتان هم رپور را در حدم استاه خوه فرائت 
رفن وهمه کتان را بانسخه اصل مقابله نموده است ودر حواش 1 خط ومهر 
مبارك آخو ند ما صدرا دیده میشود. مبدء ومعاد درسنه ۱۳۱ -بطبع رسیده‌است 

- (مشاعر دعرشیه) مشاعر با تعلیقان دارسرنه محفق آفا مزا احمد 

اردکانی شیر ازی (ره) وحکیم بزرك حاج ملامحمد جعفر لنگرودی و بعفیازحواشی 
ِ بانفمام عرشیه درسنهٌ ۵ طبع شده است 

۷- (رساله حدوث) این رساله بمنظور از ر اثبات حدوث زمانی عالم تمنیف 
شده‌است ومصنف حرت‌اثبان حدوث زمانی با پات ثر آثیه وا تبوبه وکلماتعرفا 
و بل استدلال نموده است 

۱-۸ (شرح‌اصول کافی) از اول احادیث کافی تا باب « آن‌الائمة ولاة امرال 
شرح کر ده است این کتاب بهترین شرحیست که باصول‌کلفی نوشته شده است 

٩‏ (لفسیرفرآن) این تفسیر بر چنه سوره (۱) از سور قر آنیه نوشته 
شده است مشتمل بر مب‌احث علمیه و تحقیقان رشیقه در حفایق الریه و 
مسائل ر اجع بمبدء ومعاد و معارق حقه است درسنه ۱۳۲۲ درطهران بحاپ رسیده 
5 ازاین نفسیر درشهرفم مرقد مطهر حضرت معصومه سلامالهع! تا 
است لذادر اول تفسیر آیةالکرد. سی‌سورٌ بقره گفته است«فیقو لالمتشیث بلطفه الجسیم 
اه شیر ازی مولداً والقمی مسکنا » 

۰ - (تعلیقه برشرح حعمة الاشراق) اء ن تعلیقات را آخوند برقسمتی از 
منطق وهمه مباحث حکمت وفلسفهةآن که تاب‌نوشته است‌این کتاب‌رابا کمال تحقیق 
و تدفیق وحفظ چهات علم ی تصنیف نموده‌است وبهترین کتاپیست که درحکومت 


ات آ 1 بن تفسیردر طهر ان مذ کور باحواش ی مختصر ی از م برحوم آتدو ند ملاعلی نوری 


۹9۳ ن اصفپان که از راعاظم > مای بعرك از او ار در ۱۳ طبع شده |است 





پانزده 
بین مشاء واش ات لیف شده‌است . آخوند نظریات خود را درا بن کتاب 9 باب 
۱ ام ما تیح الغیب وآأسر ار الابات) این‌دو کتاب از کتب نفیسةٌملاصدرا است 
که در بی رامون‌پاره ای از آیات‌ق رآنیه واحادیث الریه وقسمت‌مم‌می ازمیاحث‌مید:ء 
ومعاد تصنیف شده است )۱ 
۱۲ (حواشی پررواشح‌سماوبه میر داماد ۵( این 1 کات رت نرسیده است 
تکار نده تا کنون موفق بزیارت کتاب مذ کوز نهده امصدرالمتالهین رسا ئل‌زیادی 
در مىاحث موم فاسفه نوشنه است که‌همه آن رس ازاا در ۹ زشاست تصشیف شده 
است . 
هل رسالهُ ایحا ءاقل ومعقول واجوبه روالاتخواجهٌطوسی ازشمس‌الدین 0 
خسروشاهی /رساله د ر جواب سٌوالات ملاشمسای حیلانی 1 رسالهً حشرعوالمبرساله 
خلق اعمال / رساله | کسیر العارفین؛رساله در قضا وقدر . رساله در تشخص ورسائل 
دگیز ی که اک آن‌ها بطبع رسیده است . اغلب کفت لت لهین را م مرخوم 
حاج شیخج احمد شبن ازی 2 بفروش که از فشادل و معارف 4 بره نبوده جاب 
نموده است بلق از زر دم ائل نفیس وعالی صدرالنین شیزازی 6 جامح بین ۳ یفه 
برهان وعرفان‌می‌باشد ض رساله مظاهر البیه است مصنف آین کتاب 7 ابمنظوربیان 
هت م‌حی از علوم حقمقیه ومعارف الهیه تصئیف نموده است وال ۳ مشعمل بر 
شش مقصن که سه‌مقصد ان بمنزلة یابه واساس‌وسه مقصد در آن به‌تزلهفروع 
ولو احق است فرار اراس 
مصل اول اد( بیان معرفت حق وصفات‌و آاراواست 
مقصل دوم کِ در بیان شناسائی‌صر اطمستفيم وورجات‌صعود و کیفیت‌ارتقای 
بطرف حق و بیان کیفیت سلوك بسوی میداست 
با ایح 35 
۱ -مرحوم حاج ی‌سبزوادکا مفا نیح الغیب راندرس مینم‌وده‌است و بر آن تعلیقانی 
نوشته ات کات مفائیح باآن تعلیقات درطپران چاب‌شده‌است مر حوع آشو ند نودیا ۳1 


اسر ارالابات حواشی دار د که با اسر ارالابات بطبع رسیده‌است 


شا 


هقصد سو6 - دربیانمعرفت‌سعاه ونحوة رجوع بحوواأحو السلالیومسافران 
بجانب مبدء وجود است 

مقصد چهارم - در بیان شناسائی نیا و اولیاء وبر گزیده کان از جانب 
حق ی 

متصد پفتعم - در بیان‌اقو ال اهل انکار و کی فضایح آنان‌می‌باشد 

هفصد سشم - در بیان کیفیت تعلیم‌عمارت منازل ومر احل و نحوتهیزادو 
راحله وتوشه برای سفر آخر ت است که از آن تعبیر بعلم اخلاق میشود 

این رساله بمنظو د توزیع در جشن چپار صدمین سال تولد مصنف علامه‌بنا 
به دیشنپاد جناب مستطاي آقای د کتر حسن شهیدی معاون و استاد دای ار 
مشد وصویب حضرت‌مستطاب آفاید ۳ حسين سامی‌راد استاد وانش‌گاه طهران 
درئیس دانشگاه مشهد که تأمیس وایجاد رانگار عشهد وترقی وتوسعةٌ شابان 
ان را حتا بارستی ءرهون مجاهدت و کو شش ایشان دانست‌بانسنة صحیح‌مقا بله 
و با تمحیح کامل و بیان مشکلات جت تحلیل از مقام شامخ مصنف آن در 
دسترس دوستداران علم وفضیات قرار میگیرد از راهنمائیهائی که استاد علامه 
جامع معقول ومنقول آقاید کت اه فیاض (مدظله) رئیس دانشکدهاد‌پیان, 
ومعقول‌و منقولمشمدو استاد دانشگاه‌طهر آن‌درتهیه وتنظیم وت تیب این کتاب نسبت 
بنکار ندهنمو ده‌اند کمال تشکررا دارم وتوفیقاتمعظمله راازخدای‌بزرلخواستارم 

مشهد ۲۸ شهر شوال المکرم ۱۳۸۰ 


«السَْ ی 


تفر بظط استاد میحتر مجناب مستطابآقای د کنر علی ا کیر فیاضاستادهانشگاه 


آهران ورئیس وانشکدة ادییات وهعتول ومنقول‌هشهد 


پاانتشار این کتاب کار خوب وسودمندی انجام یافت و کتاب خوبی کهبا 
همه خوبی ونفیسی بعلت بدی چاپ قدیم آن دز 2019 فرراموشی مم‌حورومتر وگ 
مانده بو در جامةٌ این چاپ زیبا در دسترس مستفیدان وعلاقه‌مندان فرار گرفی 
کوششی که ممحح محترم کتاب ووست دانشمند آقای‌سید جلال الدینآشتیانی 
معلم فلسله وعرفان وازشگاه مشهد ور زاه اجیای‌این اثر نفیس مبذول داشتذاند 
فا را جر ر همه گونه ستایش است » مخصو صاٌ باملاحظهً آن که کاری بسدین 
ارجمندی در محالی پسیار کم ومحدود وبا کمیوی یافقدان وسائل وابزارکارانجام 
بافته است . 

کناب لمظا هر الالهیه یکی ازنوشته‌های نوع کوچآخونده‌لاصدرا است. 
که در قالبی کوچك تمام ری مسائل فلسفی مندرج در کتابهای بزرومتوسط 
(اسفار » هیدء وه‌عاد » الشو اهدالر بو بیه واه‌ثال آنها) را بعورتی البته فشرده 
واجمالی درج کرده ودر حفیقت پله‌یی برای صعود بذور؟ بلندتر فلسفه دیش‌پای 
طالبان ستدی گذاشته است . بهمین جهت زبان کتاي را هم بسیار سمل‌وساده 
و وان گرفته‌است بطور ی که خوانندعلافهمندبلذت آن‌رامیخواند واحساس‌صعوبت 
ت ۹ نمیکند . بیان مطالب نیز همه جا مرین بآیات واحادیث است برسمی 
رف ور ار بمنظور تطبیق فلسفه باذین‌در مباحث‌الهی کتان‌های خوه 
بکار می‌بستّه است . 

چاپ سابق این کتاب که ور عاشیة عبدء و-ماه جات‌نتگیظهران"(سال 
۶ هحری قمری) انحام شده بوه الحوشايستهٌ آن نبوه » واین نقیصه | کنون 
بهمت ونشاط دانشمند جوان آقا ی آشتیانی رفع شد بطوریکه خوانند کان خود 


می ند وقدر میدانند . مدمه وتعلیقان فاذلانه‌ای که مصحح محتر 8 بر کتاب 


۲ 
افزوده‌انه نموه اری است از مقام علمی ونیز از علاقه‌ای که ایشان بتکمیل کر 
خود داشته‌اند . 

این نخستین بار است که وانشمندجوان‌ما بکار چاپ‌انتقادی يك‌متن فلسفی 
دست میزنند و آشنایان باین کار میدانند که تصحیح وانتقاه متون چه دشواریها 
داره وچقدر توانائی وسع اطلاع می‌طلبد من نیز توفیق دوست کرامي خود راور 
راه خدمت به دانش ومعرفت آرزومند وخواستارم وبااین همت‌و نشاطی که‌ازایشان 
در راه علم می‌بینم یقین‌دارم که‌هر بار آثری کاملتر وبهتر بوجوه خواهند آورد . 

بنا بتقاضای مصحح محترماین تعلیقه رادر باره کلمهُ (طر طاوس) مذ کوردر 
صفحه۷۳ کتاب میافزایم : این کلمه باواو بنظر من غلط میاید وباید باراء باشد 
(طرطارس) وهمان 1۵۲08۲08 بوناني است که چیزی شبیه بجهنم از آن‌اراده میشده 
است, « کودالی تار مك درزیر دوزخ 112068 که فاصلهٌ آن بادوزخ‌چندان است که 
فاصله زمین با آسمان وزندان دیوها وشیاطین وبطور کلی محل‌شکنجه‌وعذاب» این 
کلمه در اشمار هومر وهریود دوشاعر قدم بوثانی ذ کرشده‌است وبعدها افلاطون 
از فول سقراط در کتابهای خود از آن نام میب ! شرتخی که فیلسوف شیر ازی 
در این کتاب از طر طاوس (طرطارس) ذ کرمیکند خوداز ترجمه‌های افلاطون 


است چنانکه خود میگوید : قال المترجم(س ۷۳ متن ) ولی نام کتاب وناممترجم 
را ۳1 تشر د ماس . 


ظلی اک قاتا 


یمه تعالی 


ای اف ان ف تارت اولائه » وازالالاغیارعن ضماث رحبائه 
وذاقهم حلاوة انسه ومحبته » فاضائت صدورهم ات تس هوشای حل د ره 
وعظم قدسه ! وتعالی جده , الملك المهیمن القدوس العزیز الجبار , فسپحانه من 
له تجلی بذاته ولذاته » واطهر الاشیاء بمشاهدتما فی غیب وجوده وجعلما مظاهر 
زاته واسمائه وتنزه عن مجانسة مخلوقاته . واصلی واسلم علی من لهلاسم الاعظم 
لتاق بلسان مرتبته آُناسید ولدآدم ‏ مطلع تناثر کل خیروتمام ومفتنح فوانج 
کل فتح ومختتم و ختم , الشمس‌الطالم » والنورالباهر , وسیلةالفیض والحود و 
ذریعةالخیر والوجوه محمد کر . 

و بعد فینه تعلیقات أنيقة وتحفیقات رشيقة علفتها علی کتاب المظاهر 
الالهية فی اسر ارالعلومالكمالية لمسنفه الشیخ الیل المکمل قرة عیون 
الموحدین , الحکیم المحقق والفیلسوف المدقق » نخبة اولیاءالعرفان وقبلة أصفیاء 
البرهان استاناالاقدم‌وشیخناالاعظم‌محمد بن ابر اهیم‌بن بحیی الق و امی الشیر ازی 
رضی الله عنه و آرضاه وحعل آعلی جنانه موطنه دم‌ئواه 

و هذا الکتاب و أن کان صغیر الحجم وجیز النظم کته یی 
التحفیق جامع بین تمطالاستدلال والحكمة البحثية» والمطال‌الذوقية والكشفية 
وهو بحق تقاوةالمسائلالعلمية فی‌المبدء والمعاد, وخا(صةالاذواقالحاصلة من‌السید 
والسلوك فی‌البدء والعوه وقد نطق مسنفه‌العلامة فی‌هذاالکتاب بتحقیقات رشيقة 
وتدقیقات أَقة ورموزات علمية خلت عنها کتب السابقین » و تصرت منها سار 
اللاحفین , ومن شاأنه آن یکتب سطوره بالنورعلی وجنات‌الحور ظاه را وتنتقش 
معانیه پقلمالمقل عا وشات الستس باطنا؛ 

و قد قامتبطبع‌هذاالکتاب ونشره‌جامعة مشهدپمناسبةمشار کتهاف الاحتفال 


َ 

الذی یفام فی هذه السنة لمضی آربعمأة عام علی میلاه الفیلسوف الجلییل 
‌ ضی اه عنه 

و قد اعنمدنا فی طبع هذه النسخة علی نسخة مخطوطة » اضافة علی‌ما بذلناه 
من جهود فی تنقیحها من لا لفاظالمتعذر‌فیمهامحافظین علی‌الامانتفیآداولمعانی» 
وذاك بمراجعة جملة مّلفانه رحمهال تعالي . 

و اعتر افا بفضل موّلفه و مقامه الشامخ نقدم هذاالکتاب لطالبیه من ذوی 
الفضل والکمال. 

هذا و لاننسی ماتفضل به الاستاذا لعلاهةالد کتور علی اکبر فیاض مدظله 
استان جامعة طهران و رئیس کلیتتیالشریعة والادب فی خراسان من بداء آرائه 
القیمة حولالکتاب وما احتوی‌علیه‌من محسنان جذابة , 


وفی‌الختام نرجوا من له ان یثیننا علی سعیناهذا انهالکریم الوهاب 


حلال الدینالموسوی الاشتیانی 





۶ 
رجا نكالم بامفی ضضالحود والوحود؛ وباولیالفضل والنور» باشافی ار اض 
2 ۳ ۱ ۳ اف 
الصمدور ویامنحی‌النفوس من أغشية الاحسام الی معدن اسرور» < ۳ من لعارفن 
۶ 
پدوردساث ۲ والوائقن بحباك 6 ونورعقولنا با نوار معر فك وادر الک ریو بيك 76 
انظر نا بعون عنايث ورحمتك !6 وطهر نا عن‌الارجاس والادنای بقوة اک وصی‌نا 
۶ ۰ ۳ 
من مشاهدی انوارك ومحاوری مقر بك / وصاحن] للسا کنن من ملکو ناگ ‌ ازك 
مفی ضالخیرات و منزل البرکات ومفیض‌النور من‌الظلمات » وصل الم علی هادی 
سبیل الحاة والرشاد» ومرشد عبادكالی طریق السداه / وفائدهم وسائقمم الی المعاه 
‌‌ ۶ 

معجمد و اله الاطهار الامحاه ۳ 
اما بهد- لماکانآفشل السعادات والوسائل ورئیس الحسنات والفضائل! کتساب 
الکمة الحقةالالپية وتکمیل (۱) القوة النظر یةبتحه‌یل العلومالحةيقية والمعارف 
اليقينية , واسنکمال العقول الیولانيةبالعلم باه وصفاته وملکه ومل‌کوته والعلم 
بالیوم الاح ومنازله ومقامانه 6 آذبها بصور الانسان سالک سبیل‌العرفان ( 
شطر کعبة العلم والایمان ۳ عن سحن الحدنان و الخسران الی حنةالسعادة 
۱ - واعلم‌ان هذالکتاب مشتمل‌علی علمین شر یفین آحدهما العلم بالمبدء و یندرج 
فیه العلم بصفا ته و آناره و کيفة صدور الاشیاء منه وال 9 العلم بالمعاد و یندرج فیه 
کيفية ظهوداللفس الانسانية ومیده تکونها من‌المواد الجسمانية و انتهاء استکمالانها 
و ترقیا:با الی آ خر مقاماتپا و فنائها فی‌الله ومباحث النبوات والمنامات و لبعام ان القوة 
النظر یه و العملیهة متکافتتان ۹ الاثار و الانوار و بالقوة النظر به تحصل لاسالك عام 
الیقت و بالععليةً عن الیقین و حق الیقین و قدعبرعن القوتین ( ای النظر بو العملية ) 

بالحناحین والبه اشارالمو لوی 
اس ورگ بال م۱ ند عشق او ست موکشانش مرشل تا اگوی دوست 





۲ 
ومحاو رة الرحمان ,وبحصل بپا معرفةالکلمات النورية والذوات الروحانية والملة 
الملکو 1 ی هوسبت فعر فةالرحه حمان » کما ذ ي‌الحکمة العتيقة «من عرف ذاته 
تا ۳ ۳ فانیا عن ذانه 8 فی شود حمال‌الاول وجلاله کما 
ال المع م الاول: «من‌عحزعن نفسه فاخلة به‌آن محرعن معرفة خالقه» فان‌معرفترا 
ذانا وصفات مرفاة لی معرفة باریپا » ویصیرالانسان با کتسابها من حزب‌لماالة 
المقرین بعدانکان‌من جنس الحیوانات‌المبعدین, وهی العروةالوثقی والهمدةالعظمي 
فی‌التقرب الي له تعالی والفوزبالسعادخ الاخروية والجهل بهذه المعارف اللیة و 
حجودهامع وجودالاست‌داد وقوةالتعام ومکنة التحصیل رآس‌الشقاوات و العفوبان 
ومادة کل نفاق ومرض نفسانی ومفرس کل شجرة ملعونة وشجرة خبيثة فی الدنیا 
والاخ رة «او لك الذین‌طبع له ع1 ی قوبهموسمعممه و ابعارهم او لك هم الغافلون(۱) » 
ولمم العذاب و الخسران العظیموالحسرة و الندامیوم القيامة ولماکانالعلومالکمالية 
والمعارف الالية مختلفةالانواع والفنون, متکثرة الشعب و الشجون حتي آن‌النفوس 
الاس ارم مم احاطتها باللیات یمجزعن دراد آنواعها وضونپا, سیما فی تعلقها 
هه النشاة التعلقية, ویکل غن استحما رهاء فرسمت رسالة فی‌تحقیق بعض‌المسائل 
المتعلقة پالمبده والمعاد لیکون معینا لمن له فضل قوة علی تحصیل الکمال وعلی 
من له زيادة دربة فی تحصیل‌الحال دون القال وسمیتما با لمظاهر الالهیه فی اسر ار 
العلوم الکمالية ‏ وجائت بحمدالةمرتباعلی مقدمة وفنین‌وخانمة وأساللالتوفیز 


3 رفع ححب افو اية والتسنن پسذن ال داية و زله المفیض فی‌المداية والنهاية 
|لمفدمة 


اعلموا رفقاء ی‌المحاهدین و أخوا ٍ ی الم‌ومنین آن اکن التی هی معرفذات 


الحق الاول سر دوجو وده‌ومعر فد ۵ اوه و افعاله » و انا کیف صدرت‌منه‌الموجودات 


فی‌البدو و العود » ومعر ف الذفس وقواه وه رأتبه, وم رفة العقل الهیولانی ای ه ی 





۱- سورةالنعل آية ( ۱۰۸ [ 


۳ 
مجمع الیحر ؛ دنْ وملنفی الافلیم‌ین و کیفت حال السعادة وااشقا و ومعرفة النشی 
الموصل ! لیا لصعود دن حفیض السافلین 5 ۳ ذروةالعا لمین ای هی ‌ رفاة لمعاینة 
الحمال الاحدی , والفوز بالشهودالس مدی ۳1 لمراد من 2 المش‌ورة عمد 

المتعلقین بالمتفلسفینالمجازية المتشینین ۳ ذپال الا بحاث المتعالیة بل المر اد من ش 
اس اک ۶ ۳ ۱( بستعدالفس بهاللار زقاء ال المالاء الاعلی والغا یةالقصوی 
و "ی عنایة ربانیة وموهبة الهية ی بها الامن قبله تعالی ۳ ال تعالی «یونی 
1 من یشاء ومن م یت الحكمة فقد اونی ۳ )۲ ۲( وهی ال المعبرة 
عنمانارة بالقر آن ونارة بالئور وعندالء رفاء پالعقل الیسیط وهی دن ۰ ار و کمال 
را ورشحات وحجوده اناها ال من اختاره واصطفاه من خوا ص‌ عماده و دحمو بیه 
لا یال 1 من‌الخلق (ٍ الا رود تحرده ۶ ن‌الدنیاوعن نفسه بالثقوی والورع » والج هد 
الحقیة ی والانخر اط و ی ساكتالمقر بین عن یت وعباده الصالی حین < ی ان 


من [دنه ط ویو ئیه 9 ۳ و بحییه حموه و طهبةٌ وحعل له ۳ بمث ی به فك 


تحت 


۱ص و ماخلق‌اله تعالی الا اسان موجودا ‏ ۹ ۸رد ن اارفح 3 البدن ولکل ۳ 





تا بر و ی‌الاخر و الردج ای امس الانسانبة ۳۹ تعلق و و جرد فبحب علبه ی میل| لقو تین 
ان القوة النظر ب4ُ انما تحصل بتعقل نظام الوجود علی ماهو علیه و بصیر الفس 
عد مقل الاشیاء علی ماه ی علیب] درا لوسم الانسانی عالم عقلبا ما ها للمالم العینی 
و بصیر صحيفةً نفسه کتا با تاه بطا! فبه صورالاشیاء مجردها ومادیا فلکیپا وعنصر یبا 
واستکمال اللفس بالعلم بال‌وصفاته و آثاره والعام يكيفة رجوع الاشیاء الیه تعالی 


هی 


|لمقصد الاعلی و الفایة 3 للانسان فالعلوم الا لهية هی عبت الایمان بابه و صفاته 
العلیا و آسماته الحسنی 

والی هذا الفن من الفلسفة تصریحات و تلویحات فی الکتب الالبية - واماتکمیل 
القوة العملية ای العقل العملی | انیا تحصل بمشاببة الانبیساء و اتبان الواجبات و ترگ 
المحرمات و تپذیب الظاهر والباطن و السالك بعد الشروع الی تکمیل عمارة الباطن 
بظهر له النور الایمانی من‌باطنه تم بری عینبه وه‌ظهر به الروحانی والنفسانیه-جونین 
فی‌سجن الطبيعة فیقول: با صاحبی السچن ء ار باب متفر قون خبرام ال الواحد القع‌اد 


و بصیرمتوجها الی باطنه و بدرك رصبا 4 ک دس و و4 مم‌ بحعل جمیم همو مه ها و احدا 


۲ - البقرة - ۲۱۵ 


1 


طلماتا( لد نیا اه ن‌کان 0 فاحی:ز تاه وجعلنا له و «مشی به فی‌الناس(۱) . 


واعامواآن‌المباحت الا لرية والمعارف‌الر بانیقفی غایةالغموش» دفیقةالمساكث 
یت ع ی<هیقن] الاواحد 4 واحد / ولاتدی ال ۱۳ الاوا واره دبع وارد‌فمن 
آر ۱ د الخوض 3 بحر المء کار الالبية والتعمق فی‌الحفائق الر با نیقفعلیه الارتیاش 
بالرپاضا ت‌العلمية والعملية / و السعادآن الابدية حمی مس | نور 
الحق و تحصیل مه فلع الابدان والارتقاء ۱ ی مل یوت لاله و ۳ فال المعام 
الاول ارسطا ط ال س الفیلسوف ل ۱ راد آن وت گ ع ومنا کست یرت ۳ 
فطرة اخری» لان‌العلوم الالية مه تالا للعقول القدسية فادر | کم ۱ بحتاج | الی 
۳ ولطف سرد » ردو الفطر المْانية ۱ اذ آذهان الحلق ِ ول الفط رة جاسیةً ۳ 
اخ رجا 9 ابا 1 03 طلمة عسق الطبیعة واوکتل پشروق تور الحقيقة وارا 


وجوده بیداه فا زه رب کل شی:ء ومولاه ومبدءٍ کل وجود ومنتهاه 3 
الفن‌الاول 


فی‌لاشارة ی معرفة ده الفمی والناية الغموی و کيفية ماه لت بر 
و فیه مظاهر 


المظهر الاودل 


3 الاشا شارة ة الی مد مقاصد الک باب ای ( ی هی هه لح ره الحة والغاية 
المطلوبة : 


عم آنالمقصدالاقر ی‌واللاب الاصفی من نزول الکتاب‌الالپی دعوةالمباد ال 
الملك الاعلی رب‌الاخر ة والاولی؛ والغایةالمطلو, بةُ فیه تعلیم ارتقاعالعبد من‌حضیض 
لش را تیان لی اوجالکمال والعرفان وبی‌ان کينية السفر(0) الیه تعالي؛ 
۱ انا ب ۱۳ ۱ 


۲ - میتی فی آخر الکتاب معنی|لسفر علیی طر یقة اهل‌المرفان انشاءاله تعالی 





۵ 

ففصوله وابوابه » وسوره » و آباته منحصرة فی سستة مقاصد ثلائة منما کالدعاتم و 
الاصول والاعمدةالمممة» وثلائة منهاکاللواحق والمتممات (المتمان خ() " 

آماالاصول الاافةالمپمة فالاول منها معرفةالحق الاول وصفاته وآثاره 

والثاني معرفةالهراطالمستقيم ودرجات السمود الیل و کیفیةالسلول ال 
و ال الک معرفة المساد و المرجع الیه واحوال الواصلین الیه والی دار رحمته 
و کرامته وهوعلم المعاد والایمان بالیومالاخر واما الثلائة اللاحقة , فاحدها معرفة 
المبعو ین من عند ال (دعوةالخلق و نحاة النفوس وهم‌قواه سفرالاخرة وروٌساء القوافل 
و ثانیها حكاية اقوال الجاحدین و کشف فضائحیم و تسفیه عفواهم فی ضلالتهم 
والمقموه فیه‌التحذیر عن طریق الباطل وثالپا تعلیم عمارة المنازل والمراحل‌الی 
ال تعالی والعبودية و كيفية أخذ الزاد والراحلة لسفر الاخرة والاستعداه برباضة 
المر کب وعلف‌الدابة والمقصود منه كيفية معاملةالانسان مع اسان مددالدیااتی 
بعضی] داخلة فیه‌کالنفس وقواهاالشموية والغفبية و هذاالعلم پسمی تم‌ذیب‌الاخلاق» 
و بعضا خارجة اما محتمعة فی منرل واحد کالاهل والخدم والوالد والولد ویسمی 
تدپیالمنزل وفی مدينة واحدة ویسمی‌علمالسياسة وله لش یعهکالدیات والقماس 
والحکومات_فهنه‌ستة أَفسام من مقاصدالکتابالالهی + ونحن نورد فی هذهالرسالة 
95 المساءلالحکمیةالالبیةماهومطایق لاافسام لثلائةالمههةالتی هی بالحقیقةآرکان 
لایمان واصول العرفان ء هدانالة وایا کم طریقالبرهان وسبیل‌الایقان, 

۳ 

اعمآن ممرفتالرب علی ثلاث مرانب معرفةالذات‌لالهیت(۱)ومعرفة المفات 
لربانية ومعرفةالافعال السمدانية . 

۱- اعلم انه قد اتفقت کلمة ار باب الکشف والشهود و اصحاب العقل و الدراية 
علی عدم امکان ادراك ذات الحق الاول تعالی بالکنه ولانزاع لاحد من المقلاء فی‌ذلك 


لانه تعالی لفاية احاطته و ساطته علی‌الاشیاء لایسکن ادرا که لان ادراك الشیء بکنبه 


فرع علی الاحاطة به وان تعالي لابصیر محاطاً في‌الصافي في سورة مبار کة طه‌في تفسپر 





7 
آما معرفتالذات فپ آشیقها مجالا وارفعها منلا وأبمدها عنالفکر وال نکر 

ذحقيقة الو اجب جل مجده هوية بسبطة » وعيرمتناهية الشدة فی‌النورية والوجود 
و حقیفنه عین التشخص والتعین اعفهوم له ولا عمُل ولامشابه ولاضد ولاحد له ولا 
برهان علیه بل هوالبرهان علی کل شیء ولاعوف ذاته ولا شاهد علیه بل هو 
الشاهد علی‌الکل«آو لم یکف بر بان علی کل شیء‌شهید :(۱) وهوالقائم علي کل 
نفس بما کسبت(۲) وهوالقارفوق عباده(۳) وعنت الوجوه‌للحی الفیوم(4) ویحترق 
النفس فی اٍدراك آشعة نوروجمه فکیف فی نوروجهه فلایمکن الوصول لی معرفة 


ذاته لا باند کاك جیل |نية السالات(ه) حتی شهد ذاته تعالی کما قال بعض‌العارفین: 


له عزوجل علم] اذهو تبارك و تعالی‌جعل عل ی بصاد القلوب النطاء فلافیم یناله بالکیف 








ولاقاب سیته بااجد ذلا و4 الا 9 ودصف زسته ‏ لیب تاه شیء و دو السمیع | لبصیر : 
الادل والاخر والظاهر والباطن الخالق الباری,الیصور خلق الاشیاء فلیس من الاشیاء 
شی. مله » و لایخفی علی المتدرب انا مراد من النطاء فی کلامه ع) هو الحدالامکانی 
و هذا الجد سیب لمحدودية الممکن و محاطیته للحق الاول و لب‌الم یکن له تعتالی 
حد وجودی بل هو وجود صرف. صریح یکون ه الاحاطة وا لسلطة علی الاشیاء بلالعق 
ی مقام دنه و غمیه المن‌ون بالکنز الخفی ۶-ار عَن‌ العینات و بعام من کلام» ) ع‌ [ 
| لا منه انوار الولاية ان کنه داته لا ,درك لاحد بنجومن انحاء الا دراك و اقسام 
العلم حضوریا کان اوحصولا لا بالقوة المقلية پدرك و لا بالمدارك الحسية و هولکمال 
عز هو ساطانه شاهدعلی کل‌شیء و به یعرف الاشیاء وهوااموجد الاضداد والامیال و الاشیاه 
و الوجرد اذاکان تعینه و تشدصه عین ذاته مم انه الشاهد علی کل شیء و به یعرف کل 


مجپول.لابمکن ادر | که لها رد ر پوره و کمال نوره و سعیه 


۱- سورة فصلت اية (۵۳) 

۲ - الرعد (۳۳) 

۳ - انعام (۱۸) 

4 -طه (۱۱۱) 

6 - قد عرفت ان ادراك ذات الحق بالکنه لایحصل لاحد و ان سکان الملاء اله 
علی یطلیو نه کمانعن نطلبه والیه اشار النبی(ص) بقو له:«ماعر فناك حق معرفتك» و آما 
ادرا ک» بالوچ» مسکن بالعلم الحصولی والعضوری معا آماالاول وهوآن بحصل للانسان 


| 
لعرفتز بی بر بیو لو لاربی‌ماعرفت ربی»ولیس للمتلل سبیل للی لدراك زاته ولپذاوره 


الری ع. الترکرفی ذات‌الله تعالی لقولدعق:ه تزکر وافی آلاءالولاتفکروافی‌ذانه» 


ی "ده رثی‌د 

( ۶ 
ولفولامیرالمومنین 3 ن«من تشکر فی زات‌الله الحد ومن تف کر فی‌صفا ند ارشد» و 
فهالزات فی‌الاغلب ات تدیسات محضه و تنریرات 


لر ذالایشتملالق رآن من‌معر 
صرفة کقوله تعالی: )۱ لا له الاهوو کقوله )۱ 9 سیحان ربك رب‌العزة عما بهفون 





کش 


صور 2 م حا اکية عن‌الحق الاول 19 المعالیل الامکانبة وجعاا دلبلاعلی‌وجوده 
و اما الانی فهوان الحق تعالی باعتبار ظهوره فی مراتب الاعیان وحظار الاهکان و 
تجابه فی‌کل شیء معلوم ومهرود لکل شیء وهذا العلم لفایة ظپوره قدیعیر مخنیاً فان 
|اعفاء لفاية الظهور ولماکان وجو وه مقوماً لکل"موجود و کان ظهو رکل موجود بوجوده 
فپواظهر من کل شی* «الاا» بکل شیء محبط » فمودلیل علی کل شیء و استبان‌ان| لوجود 
الامکانی محتاج الی الدلیل دون الوجود الواجی وانه غنی عن الاثبات و الاستدلال» 
بل انکار الواجب خروح عن الفطرة ولما کانت اضافة العق الی الاشیاء اضافة اشراقیه 
والاضافة الاشراقية عین الابجاد , و العلة متقدهة بالوجود علی المعلول فعلمثا بمیدئنا 
عبارة عن وجود مبدئنا مع اضامةٌ ایجاده اباناو لذز کان علمنا بمبدء وجودنا مقدماً علی 
علمنا بذاتنا نجن ندر که مقدىاً علی ادد زکیا لذاتتا ادراکا حضویر یا و علماً شهود بسا 
لکون وجوده مقدماً باالایجاد علینا ویکون سبب خفاء هذا الملم کثر قظپوره وهذا| عم 
الشر یف فی غاية البساطة و السذاجة و لکن اظپور والوجود انما هو بقدر المفاش 
لا الفیش و فی المصباح الانس ص ۵٩‏ عن الشیخ الکامل صدر الدین فی‌تفسیر الفاتجه 
دو لاخلاف فی استحالة معرفهةً ذانه تعالی من حیث حقبقتها لا باعتبار اسم او حکم او 
نسبة او مرتبة> ثم قال : والتحقیق الائم آفاد آنه متی شم آحد من معرفتها رائحةذلك 
بمد فثاء رسمه وانمحاء که و تمینه و اسمه و استهلاکه تحت سطوات انوار الحسق 
وسبحات وجپه الکر یم انقهی کلامه اقول هذه هی‌المشاهدة الحضورية و الشهودالمینی 
( لا العلمی ) الحاصلة للاو اباء والکیلی مد ار یاضات و هذه المشاهدة اعلی واجل 
من کل عرفان و ان اعلی درجات |لعلم بالشیء انما بحصل باتعاد العالم والم‌علوم وسیب 
الیل لس الا العر ية و کلما کان الانحاد اتم کانت المشاهدة اکمل والعلم الکامل‌انما 
بحصل بعد مجورسوم التعینات الامکانيةٌ - پس عم کردم علم چون ارغنون +4 گویدم 
انا لبه‌راجعون- وهذا هوالمر اد من توله الاباند کاك جبل ائیت» . 

۱ - بقرة (۲۵) 

۲ - الصافات (۱۸۰) 





۸ 
و کقوله:«بدیم السماوات والارش»(۱)و کقوله: «فسیح باسم ربكالعظیم» 0 ۱ 

واما معرفةالمفات(۳) فالمجال للتفکرفیما آفسع و نطاق لفق فیپ اوسم 

لانا مفهومات عقلية یفع فیما الاشتر ال الا ۳ فی‌الاول تعالی مصدافها ذاته بذاته 

وثی غیره لیس کذلك ولذا اشتمل القر آن علی تفاصیلها فی کثیسرمن‌الایان کما 

2 وله 0 «وهوالعزیزالحکيم ‌ ۱ 6)وقوله 3 « مك القدوس الساامالمژهن 


العزیز الحبار المتکک » (*)وفی‌معرفة السفاتیضآغموش سل ری لانه تک معرفة 


المپیمن 


بعض السفات‌کال کلام الا.لاهل البسائرالاقرة دکلسمع والبهرو الاستواء علی‌العرش 

ولابتلاه والمما کرة وغیرذاك ممالایمرفه ال اسخون فیااعلم(ج) 
واماءعرفةالافعال‌فیحر بتسع اطررافه ولکل آن یخوض‌فیه وبسبح فی‌غم رانا 

بقدرقوة سباحته لکن اینال بالاستقصاء لانها مرتبطه بالصفات کالسفات پالذان و 


۶ 
سس فی‌الوجود ۷۱ تاه وصفاته وافعاله‌التی هوصوراسمائه ومطاهرصفاته قماکان‌من 








۱ - بترةآیة (۱۱۷) 

۲ - الواقعه ( ۷۶وت؟) 

۳- وسأتی 9 بیان كيفية ادراك ااصفان والافمال انشاءاله تعالی 
و نقول: آن‌تعقل صفات الحق فی عرص لفکر الانسانی من حیث‌الاطلاق الحقیقیمنامحل 
المحالات و لافرن ین الذات والصفات من هذه الجهة لان الوجود فی الاحدیةعین الملم 
والقدرة وسایرالصفان 

- الحشر(۲4) 

* -الحشر(۲۳) 


۱ - و اما معرفة افعاله تمالی بالعلم الحصولی لایمکن الا بالوجه لان ماندر که 
من الاشیاء لیس الا المفاهيم المنترعه و معرفة الشیء بالکنه برجم الی معر فة وجوده 
الغاس و ادراك الوجود لایعصل لاحد الا بالمشاهدة الحضورية والاتصال لته , لون 
ذوات‌الاسباب لاتمرف الا باسبابپا , والمشاهدة الحضو ده لاتحصل الا لبمش المتجردین 
عن جلبات البشریة الذین ساعد تهم العنسایة الالجیه فدخلوا حریم الشهود و شهدو 
الحق و عرفوا بالحق اسمائه الحسنی ورأو افساله تعالی و جعلوا العق علی کل شیء 


شم‌یدا . 


۹ 


صفاته جلیاً فی عالمالشهود فالقر آن معتمل علیپا تدریحارتضیلا تلویحاً واجمالا 
فالاول ک ذکرالسماء والارش والکوا کب والشمس والقمن وغیر ذلك ممایعرفه 
الناظرون القائلون :«ربنا(۱) ماخلقت هذا باطلاسبحانك فقنا عذاب‌النار» والثانی 
کذ کر الملاتكة والروحانیات والروح والعقل والنفس واللوح و الم بلالمرش 
وی ۳ عند بعض والملاكة العمالة العوكلة بعالم الارضن التی هی آدنی عالم 
المل‌کوت و کتبةالاعمال وملاتكة جانب‌الشمال وکرامالکتبین وأعوان «لك‌الموت 
وسدثا الثیران والسا کنین فی‌البراری والجبال والجن والشیاطین المسلطین‌علی 
جنس الانس الذین امتدعوا عن السجوه لادم له والملاشکة السماویسون التی هی 
آعلی عالم الملکوت فان هذهکپا خارجة عن عالم الملك والشهادة « آن الفین 
عددر يك لایستکبرون عن عبادته ویسبحون له وله‌یسچدون(۲)»واعلی منم حملة 
اش والکروبیون والملاتكة المپیمون(۳) وهم الیا کفون فی حظیرة القدس 
لارلتشات لهم ٍلی هذاالعالم برلالتغات لهم لی غیسرالةوالذین هم سا کنون فی 


۳ از ی 9 ی 
الارش البیضاء ما ورد ثی الحدیث عن رسول‌اللهعلاف ۱ آن له ارضا بیضاء مسیرة 


رن 

رت ۱۹۱ 

۲ - آلاعراف (۲۰۱) 

۳- المهیمون همرالملالکة المهيمة المستفر قة فی شهودجمال الحق الذینلای‌امون 
آن‌ان خاق آدم (خدة اشتفا لهم بمشاهدة الحق وهیما نبم و دم العالون الذین لم یکلفوا 
الکرو ببون ؛ وفد صرح بمض آهل التوحید (ره) : آن الملانكة المپيمة لشدة هیمانپم 
لیست لهم وساطة |لتسطیرو ال قیم مع آنپم‌خلقو افی عرض‌عقل‌الاول | لواسطة بین‌الحق 
والاشیاء وقد تجلی لهمالحق ی حلال حما له با جوافیه و غابواعن انفسهم فلایعر فون 
غبر الحق وغلب علی خلقیتهم حقية التجلی فاستفر فبم وأهلکهم وفه آشکال ذکره‌استاد 
مشابیغنا ( الفیلسوف الماهرو المارف الکامل آقامیرز! هاشم رشتی ) قی تعلیقاتهالمبار کة 
علی کتاب مصیاح الانس وأجاب عه واجود ماقیل فی‌الجواب عن هذا الاشکال ماذکره 
بیش الاکابر ( وهوالحکیم البحقق والعارف الکامل الحاح میرزا مدی‌الاشتیانی‌قده ) 


فی کتاب اساس التوحید 


۱۰ 

أ ۲ 39 ۲ ۶ ِ ۶ 
لشمس فلا ثلائون پوماهی مثل آیام الدنیا ثلائین مرة مشحونة خلقاً ایعلمون آأن 
1 بعصی فی‌الارض ولایعلمون آن‌الله خلق آدم 4 وابلیس» واولّك هم المستغ ر فون‌فی 
شود حضرة الا یه و هم من اهل‌الفناء 4 التوحید جعلناالله وایا کم فی‌السدارین 
من اهل التوحید ۰ 


المظهر | ثانی 
فی اثبات وجوده تعالی 


شمدال اه لاله الاهو(۱) اعلم آن السالکین الذین بستدلون بوجود الاثر 
علی‌المفات ومن‌السفات علی‌الذات لهم طرق کثيرة آجودها طریقان . 

آحدهما معرفة النفس (۲) الانسانية « وفی انفسک فلا تبسرون» «هذاآجود 
الطرق بعد طریق الصدیقین . 

وئانیهما النظرفی‌الافاق والانفس کما اشارالیه‌بقوله:سنر بهم آیاتنا فی‌الافاق 
وفیآنفسهم حتی یتبین لهم انهالحق(۳)» وفی‌القر آن آیات کثيرة فی هذاالمنیج‌و 
لپذا مدحلهُ علی‌الناطرین فی‌خلقالسموات والارش وأئنی علی‌المتفکرین ثی آثار 


صنعه ووجوده ولائبات هذالمطلب منهج آخر وهوالاستدلال علی‌ذاته بذاته وزلك لان 





۱- آل ععران (۱۸) 

۲- وتقریره : آن النفس الناطقة الانسانية مجردة عن المادة وحدوئها انماتکون 
بحدوث البدن و کل حادث فله علةً سیب وجودها لا تکون الاموجوداً محرداً عن المادة 
لان التأثر و التأثر فی الجمانیات مفتقر الی الوضم و البحاذات ولا وضع للجرد 
بالنسبة الی المادی . و بمبارة اوضح ان النفس لمکان تجرد ها و تنزهپا عن المادة 
تکون اشرف من الجسم والجسمانیات و لایمکن آن یکون الاخس علة وجودالاشرف» 
فعلتها لابدان بکون‌اشرف من‌افیچب ان تکون علتها الفياضة موجودمستغنیا عن المادة 
ذاتاً و فعلا 

۳ -سورة فصلت - یه (۵۳) 


۳ 
آظپرالاشیاه هوطبیعةالوجو والمطلق بماهووجود مطلق وهونفس(۱) حقفةالواجب 
تعالی ولیس نی مرالاشیاعغیرالحق الاول نفس حفیقةالوجوه فیثبت من ذلكانبات 
الممدء الاعلی والغابةالقصوی والحق آن وجودالواجب امرفطری (۲) لا یحتاج الی 
مان و بیان فان العبد عندالوقوع فی‌الاهوال وصعاب الاحوال پتو کل پجسب 
الجبلةعلی اه تعالی ویتوجه توجها ریزیالیمسبب الاسباب ومسهل الامورالمعاب 
وان لمیتفطن لزالی ولذلك تری أ کنر العرفاء مستدلین علی اثبات وجوده وتدبیره 
۱ .۱ب 


۱ - و بیان ذلك علی وجه التلخیس هوان الوجود بحسب نفس ذاه لایکون من 
سنخ الماهیات الجوهر بة و العرضيهة ولابتصف بالامکان و لس ذاته بذاه ط-ارد للعدم 
ومنافش له ؛ و التعینات الجوهر بة و العرضية لا عتبارتهما خارجتانءن‌حبطا لوجود من 
حیث هووعارضتان‌علیه بحوخاص من‌العروض . ولما کان |لوجود من حیث هو عاریا ن 
الاتصاف بالماهیةیکون و اجب بذاته من دون لحاظ آمروجهة وهو بذاته یقتضی الصراف 
و ینفی الغبربه و باعتبار ظهوره فی مراتب الا کوان و تجلیه فی‌الذهن والعین ینبعشمنه 
الماهیات و بنفسه یقتضی آن یکون مجمعاً للاسماء الحسنی ومنه بظپر الفاهیم والاعبان 
1 وهوالذی به بظپ رکل شیء وهوأظپرم نکل شیء لان ظم‌و رکل شیء منه و یظپس 
مماذکرناه آن الحق الادل بکو ن عند المقل اظهرو اعرف من الممکن ویری القل 
الحق شاهداً عل ی کل شییء - و المحفقون من اهل التوحید برون الحق شاهداً علی کل 
شیء و یستدلون من وجوده علی اسمائه ومن اسمائه علی خلقه - والعق ظاهر ماغاب 
قط والسالم غیب لم بظهر فط _ لان الظهودمن الوجود و کلماکان الوجود | کمل‌کان 
ظپوره و تجلیه و اشراقه نم ؛ و اذا نظرت الی الموجودات جمعاً و تفصیلا وجدت 
التوحید بصاحبها ولایغارتپا والحق آن البساری بعسب الفعل والظهور عین کل شیء 
عن علی (ع) : ظاهر فی غیب » وغیب فی‌ظم‌ود , ظهر فبطن » بطن فعان» وقال ایضا : 
اعر فوااله بل » هذه خلاصة طربقةٍ الصدیقیت بحسب البرهان والعرفان 

۲ - لان المعلول عند النظرالدقیق والکشف الصریح لیس الاطوراً من آطواد 
وجود علته الفیاضة» | لوجود والظپور متحدان بالات و کلماکان الوجود ادسع و آتوی 
یکون ظهوره نم ؛ نسبة الوجود الی الحق الاول بالوجوب والی الماهیات بالامکان ؛ 
فالوجوب مقدم علی‌الامکان فالوجود الواجبی لکونه مقوماً لکل شیء و کل معلول‌بدرك 
ذاته ببالعلم البسیط بواسطة وجود علته الفياضة فلمه پذاته مسیب عن علیه بعته وهذا 
العلم علم فطری غبر کسپی 


۷ 
للمخلوفات بالحالة المشاهدة عندالوقوع فی‌الامورالائلةکالفرق والحرق وفی‌الکلام 
الالهی‌ایضاٍشارة [لی هذا- فما أضلتالدهر بة والطباعية والبختية واخوان‌الشیاطین 
الذین پتشبهون بالعلماء ویکذبون نبیاوانئویزعمون آن‌العالمقديولاقيملهفسواهم 


اعلم آن انیته( ۱) تعالی ماهیته و وجوده تعالی وجود کل شیه 
ووجوده عین حفیقةالوجودمن غیرشوب عدم و کثرة لان كل‌ماهية یعرش لها الوجود 
ففی اتمافها بالوجود و کونبا مسدافاً للحکم به علیها یحتاج الی جاعل یجعلها 
و لماثبت ٍمتناع تاثیرشئی فی وجوده من جهة ان‌العلة تجب ان تکون مشدمة 
علی‌المعلول بالوجود(۲) و تقدم الماهية علی وجودها بالوجود غیر معقول فوجوده 
تعالی ماهیته و ماهیته وجوده ولانه لولم یکن وجود(۳) کل شئی ۳ یکن فشیط 





۱ - سیأتی فی آخرالکتاب مافی هذا البرهان من‌الاشکال 

۲ - قد صرح الشیخ فی‌التعلیقات والاشارات والثفا بآن الوجود مطلقالایکون 
معلولا لامهية لانبا سهالاتکو ن موجودة- علهة الوجود وجود و میب الماهية مپية و 
سیب العدم عدم 

۳ - هده الکلمة الورية القدسية قدوردت عن الاقدمین ومرادهم لیس ماتوهمه 
الجهلة ولب لباپ مراد هم من‌هذ! الکلام( سیط الحقيقة کل الاشیاء ) آنه تعالی فردانی 
الذات غرمر کب من الاجزاء » لا,شذ عن حیطة وجوده و قدرته و علمه و ارادته شیء 
من الاشیاء ؛ هذه|لقاعدة عینها موافقة لکلامه تعالی : « وهوالقاهر فوق عباده لا آنه 
کل شیء محبط » وعن مش الکملین : هوالظاهر و المظهر مواقا لقوله تصالی : 
« هوالاول و الاخروالظاهر والباط» دعن علی (ع): « داخل فی‌الاشیاء لابالممازجة 
و خارج عن الاشیاء لابالمباینة » والمراد من البسیط فی قولهم هو الوجود الصرف و 
تقریر البرهان انه تصالی لولم یکن بحسب ذاته متصفاً بصفة من الصفات الکسالية, 
بحیث کان مصداقا لسلب کمال وثوت کمال آخر پلزم ترکبه من الوجدان و الفقدان و 
رک ملازم للامکان الذاتی فحقیقته‌تعالی بجب آن‌تکون واجبة بذاتها وقیومأبنفس 


۳ 

الذات ولامحض الوجودبل یکون وجودآلبض‌الاشیاه وعدماً للبعض‌فلزم فیه‌تر کیب 
من عدم وخلط ن‌امکانووجوب وهومحال. فوجوده وجود جمیمالموجودات‌لکونه 
صرف حقیفة الوجوه و «لایغادرصغيرة و لا کبيرة الا أحصاها(۱ ۱ فروالاصل والحقيقة 
في‌الموجودية وماسواه شئونه و حیثیاته و هوالذات وما عداه آسمائه وتجلیاته و 
مظاهره وهوالنوروماعداه لاله و لمعاته وهوالحق وماخلا وجهه الکریم باطل 
«کل‌شنی هالك الاوجهه»۱ ماخلفناالسماوات والارش‌الا بالحق» (۲) فوجوه الحفیفی 
هو وجوه الواجب السمی بوجوب الوجوه و وجود ماسواء وجود مجازی مسمی 
بوجوب بالغیوقدیعبر عنم‌ما بالسکو ن(۳)والحر کة بخاافالواجب‌بالذات‌فانه‌موجوه 
بجمیع الاعتبارات فی جمیع الم راب فکانه استقرعلی ماهوعلیه فتحدس من‌زاك‌معنی 


الوجود وعد مه . 


مر سح 


حقیقنبا و اما کان ذانه ده بع ک لک 0 فکل ؟ ۳ رشح وفیش منه وعنده خزائن ۳ شیء 
والیه اشارفی 1 تیه البساطل من بین بدیه و لامن خلفه : « و آن من شیء 


الا وعندنا خزا [" وما ندز له الا در معلوم ۰ و کان ذانه صرف الوجود وصرف الشی 


لارتکرر فکل ما فرض من , الکمالکان ظبهوره لا انه شیء بحیاله و الی هذا بوّل قول 
و قال : ان العلیةٌ والمعلو له تر جعان الی وجود واحد.ظ -اهر فی صودنبن. 3 با لحملة 


للحقیقة الوجودلة ظهور و بطون , اولة آخربة وله مقام اجمال وقر آن وجمع وتنزیه 
و مقام تفصیل و فرقان و تشبیه فقام اجمالهاو قرآنها و جعها و تنزیپپا حق 
و مقام تفصیاها و فر قانپا و تشبوهم | خلق - حقبقته تعالی هم کو نه ظاهرا بذاته و مظهراً 
لغیر ه واوسم کل شیء علماً و قدرة و وجوداً فهپوغیب محض و و مجهول مطاق 
دام او پبادشاه مطلق است در کال عز خود مستفرن است 
او سر ناید زخودآن جاکه‌اوست کی رسد عقل وجود آنجا که اوست 
۱ -سورة الکپف ؛ آية )4٩(‏ 
۲- الدخان اية ( ۲۹۵۲۸) 
۳ - فی المبدء والمعاد ص۱۱: قدعبر | لمعام الاول عن الوجوب بالذات بالسکون 
وءن الوجوب بالفیر بالحر کة و وجهه واضح 


3 


سیگ 
۶ ۶ 

لانظنن بان الوجود امو اه اری نارق المحجو بون عن شوده بل‌هوامر 
منحفق فی‌لاعیان لانه احق الاشیاغ(۱) بالتحفق لان غیره به یکون متحققا وکائن 
فی‌الاعیان او ی‌الاذهان‌فرو الذی به‌ینال کل ذی حق حقیفنه(حقه خل) افکیف کون 
۲ ولاییک؟ 3 ن تعریفهلانه‌بسیط ولش املفا مه ولایمکر تصوره‌لان تصور 
آلشیء عبارة عن حصول معناه وانتقاله دن حدالعن [ حدالذهن فپذایحری فی‌غس 
الوحود آما فی‌الوجود فلایمکن دك الابمریح المشاهدة والعیان )۱( دون الجد 
والبرهان. 





۱ - وقدین المصنف فی کنبه اصالةً الوجود و قد ذ کر نا تفصیل هذه المسئلة فی 
رسالة صنه‌ناها حول المشاعر 

اس شمول حققه الوجود [لاشیاء و سط نورالحق ع ی الممبات لیس مثل شمول 
المناهیم و المپیات الکلية للعز ثیات ا لحاصة التخارجبةً ) تحوشمول الا جناس للانواغ 
والانواع للافر اد 1[ بیان هذا ۰ لن الکلية والعموم و الاطلاق تسارة تکون ی المفاهیم 
نظیر صدق کل مپية کلية علی الافر اد الخارجیه واخری تکون فی|لوجود و 
شمول حققه 4 الوجود لاماه بان بحسبا لخارج عبارة عن سر د ۳ ۳ و انبساطم] ع ی‌الماهیات 
و بنبعث هذا الانبساط و الشمول والس ریان عن التجلی الاحدی وظپور الحق ه مر آت 
ک شیء و ها 4۶ فی کل شیء ‏ و هو د نهابة الاستجلاء ) 

بدت باحتجاب و اختفت بمظاهر علی ۹ التاو بن فی کل برزة 

وکل شیء نسب‌الیه تعالی لیس الاانوار تجلیات ذاته وصفاته الازلية. انالاطلان 
و الکليةٌ والعموم فیالماهیات ناشية عن الضعف و القصور و بمدها عن الوجود و کلماکان 
الاطلان و الکلية و العموم اوسع یکون عن التشخص و الوجود [ بعود و مسا الکلبة 
و الابپام لیس الا البعد عن الوچود لاف الكلية و العموم فی‌الوجود فانپا ناشية عن 
المامية 9 السعه و الاحاطة ۰ والعر فا بطلقون علی الوجود المنسط باعتبار ظهوره و 
سریانه فی‌الاشیاء لفظ الکلی والعام وال‌طلق و یرون عن الوجود اامءحدود بالخاص 
و المقید والجزئی وهذا الفیض العام والرحمة الواسعة لایسکن آن یشارالیه وأن بعکم 

2 علیه بیک م لانه ربط ف و ملد 2۸ 
ص ی محش 


۳ 
واعلم ان شمول(۱ )۱ الوجود [لاشیاء لیس کشمول الک ی لاجزئیات بل شموله 

من پاب‌الا ثبسهاط والسریان ع ی هیا کل الماهیان سریانا م<رول‌التصور وهوفی‌ذاته 
لیس بحوشس ولاعرض لان کالامنما عنوان لماهبة کلم مه وقدشت ان‌الوجود متشخص 
بفسه متحصل بذائه ولوکان تحت لحوهر الذی «ومعنی جنسی اوتعت معنی جنسی 
من‌الاعراضلکان مفتقراالی مایحم ل و جوداکلفصل ومایجری‌مجر اه من‌ساثر المحصلات 
لاوجود فلم یکن الوجود و هذا خلف فتامل فیما رون عليث من‌التحقیق 


لانالتأمل فی‌الحق حقیق . 


البظهر التالث 


فی‌تو<یده تعالی- فی وحوب‌الوجود 


قال ال تعالی(۲) : «والپ‌کم اله واحد لاله الاهوه‌اله العالم واحد لاشريك [4 
1 ی الالهية فبر اهینه کثيرة فمن حملةالء راهین ار نظرفی وحده ة العالم بان العالم کله 
شخص واحد وحدة ظ میعیة بعض اجز ا یهاش شرف واعلی من بعض فالکل حیوان واحد 
ناطق مسمی بالانسان الکبیروعا از الاجسام پبمس مر لبدنه وظاهر ‌ وعالم الاروا ح‌بمنرلة 
روحه وباطنه والمجموع منتظلم فی راك واحد وا زاکان العالم رات کان اله العالم 
الط لاشر رك له و ی‌الالمه اک اه کما فال : «اة یال فا 
فاطر السماوات والارش»(۳) وقال ۳ «وماکان معه من اله ۳ لذهب کل اله بماخلق و 
لعلا بعضیم ع ی بعض سیحا انا عما یصشفون (4) عالم الغیت والشپادة تعالی عما 


یصفون»(1 )٩‏ وانلكالمطلب‌طر بِق 2 ر هوان تشخص المعلول بتُشخص فاعلهالمفیض 
_حس تج( 


۱- سورة البقرة آية (۱۹۳) 
زک ابر اهیم (۱۰) 

۳ -المومنون )۱ 

4 - العشر (۲۷) 


۱1 


لوجوده آنالوجود فی کل شیء عان تشخصه وتشخصه عدن وجوده فمفیض وجوده 
هفیض تشجصه فککما لایکون لش واحد شخصی وجود ان ولا تشخصان فکنا لا 
۶ 
کر له موحدان مشخصان لان سا الوجودوالتشخص متبائنة منافية والاتصاف 
9 من بفتضی نفی‌الاتصاف بغیره فکناالحال فی‌الاتصاف بمیدثه‌وجود وتشخص 
فا فرص لشی؛ واحد وحودا فهما متاسدان الا ثرجیح لاحدهما] علی‌الاخروهذا 
البرهان هو معنی قوله تعالی : «وکان فیریا آ لبةالاالله لفسدتا» )۱ لاالمعنی الذی 
تو همه بعضم من وقو ءالعر بدة والتراع بان آلهین مفروضین لانه کلام خطا (ی بل 
شعری جل جناب القران عن امثال هذا النقصان ویوید ذلك قوله تعالی : (۲) «ام 
جمعاو له شر کاء خلقوا کخلقه ۳ به‌الخلق عليم قل‌الله خالق کل شی:ء وهوالواحد 
۱- الانبیاء (۲۲) 
۲ سورة الرعد 11 ) ۳۳( و جعاواله شر کاء 
۳ - الفرن بت الاحد والواحد : آن الاحد هوالذات وحدها بلااعتبار کثرة فیپا: 
آی | لحققة |لمحضة الثی لا بعتدر فیپا اسم و صفهٌ و تن بل هی‌صرف | لوجود وأنه وجود 
مش بلاقید لان| لقبد مب التغایر والاختلاف وا لکثرة (وتر لنا آنه وجودانماهو للتفخیم) 
کما ف-ال دئیس الموحدین علی (ع) ۰ رال التوحید نفی الصفات عنه > و بالحملة 
الاحد عبارة عن الحقیقه المحضة التی هی منبع الکافوری بل العین الکافوری نفسه و 
هوالوجود الءطاق بلاقید « حقيقة الوجود حق والء‌طلق فعله والمقید اثره 6 
والواحد هوالذات مم‌اعتبار الکثرة الاسمائية و الصفائية والم‌ظاهر الخلقية. والفرن 
بین الواحد والاحد اعتباری لان الکثرة الاعتباریهلایقدح فی الوحدة الصرفة الحقیقیة 
بل الحضرة الواحدية هی بعینپا الحضرة الاحدية وقوله تعالی : < قل هوال آحد » 
خطاب ات من عین الجیع و الاحدبه الذا تیه وارد عای «ظرر التفصیل و هو من 
آسباء الذات وال اشارة الی الحضرة الواحدية . ولا کان الفرق بین الا حدية 
و الواحدية بالاعتبار قال : < هواله آحد, ی الصمد > الصمد هواله لان اسم ای 
وضع للذات باعتبار کو نها جامعة لجمیم الکهالات الاسمائية و الصفاتية والصمد آیضاً هی 
الذات فیالحضرة الواحدية باعتبار افتقار کل ممکن البپا وهی باعتبار جامعیتها للاسماء 
| [حسنی تون مستند الکل 0 کانت الصمذ یه المطلقة ملازمةٌ لصر افه الوجود و غیر 
قابلةً للکثرة و التعدد اذلیس فی الوجود شیء الادهو داخل فی صرف‌الوجود و صرف 


۱۷ 


تکپلة 
فیو احدبته و أحد بنه تعالی 


اعلم آن‌الایاتالواردة في توحیده کثبرة منها قوله : (۱) ولاندع‌مع ال لب 
آخر,لاالهالاهو» وقوله(۲): «قل نما بوحیٍلی‌انما الپکم اله واحد» و(۳) قوله:«ولا 
و ثنین انما هواله واحدهواماالبرهانالعقلی‌علی‌وحدانیتهفهوایضاً ذان 
فانكك قد علمی انه حقيقة الوجود وصرفه وحقيقة الوجود آمر بسیط لاماهية له ولا 
فسل له ولا ت کیب فیه سا فثبت أنه أحد صمد و کلما کان حداً سمدا فپو واحد 
فره لاشريك له ولاتعدد فیه . 

رت لدالة علي الوحدانية والاحدية فوله تعالی:هقل‌هواله احد ال 
الصمد»وهذا دلیل علی آنه أحدی الذات لانه لوکان له حزء لکان مه ال غبره 
فلم یکن غنیاً وقد فرض غنیاهذا خلف. اما فرضه غنیاً لانه فرض اه صمد والصمد 
هوالغنی‌النی یحتاج الیه کل شیء ولوکان واحدآیکون فردانیا لاشريك له لانه 
لوکان له شريك فی معنی ذاته لکان مت مما یمتاز ومابه شتره فیکون ۳ 
ولوکان له شريك‌فی‌ملکه لم‌یکن رت اوه هس هل( غدرته تزآحدیقه 


دلیل‌فردانیته . 
بر هان عقلی 


اعام آن کل آئنین فائنینیتهما اما من جپفالذات و الحقیقة کالسواد والحر کةً 





الشبیء لایتثنی قال : ولم یکن له کفواً آحد. فوجوب الوجود یقتضی الصرافة المحضة 
والصر افة المحضتملازمةللوحدة و کل مافرش من الکثرات فپومتأغرعن الذات الصرفة 
غیرتش غیر در میان نگذاشت زین سیب اصل جمله اشیاء شد 
۱ - ولاندع مع سورة القصص آية (۸۸) 
۲ - قل انما بوحی انبیاء (۱۰۸) 
۳ - ولاتتغذوالپین النحل (9۱) 


۱۸ 
واما من جمة جزوالحقيقة خارجاکا نان وللدرس او دسا ۱ ۱۳۱۳۳۱ 
جبة كمالية ونقص فی نفس‌الحقیقةالمشتر که‌کلسواه للشدیه والمواد ال ۱ 
بسبب آمرزاکد عارضکلکانب والامی وفیو من عذهالوجوه ایتسور ان کر ۰ 
لتعده الواجب اماالاول فلا تحادحقيقة الوجوده و آماالثانی فلبساطتماء وامالثالی 
فلتمامية الذات الواجبیتو کون کل ناقص محدود معلولالغیه»واماالرابع فلاستحالة 
کون‌الواحب متاخرا عن محصص خارجی بلکما در سا ۱۳ 
غرذلك یحب ان یکون متأخرالوجود عن حقيفة الوجوه فاذاً ذات الواجب یجب 
آن یکون متعينة بذاتها فذاته شاهدة علی‌وحذانیته «لك‌بان‌اثه هوالحق وآن ما 


ندعون من دونه هوالباطل انار هوالعلیالکبیر. 


سص 8 ر ی 
فی توحید صفائه‌الکمالیه 


اعلم آن صفات(۱) ار محردة غبرعارضةٌ لماهیتهصلا ۳9 صفْة منه <ق‌صمد 
فرد «جب آن ون قد حصل قبه جمیع کمالانه |لی‌الفعل لمییق منه‌اشیه فی‌مکمن 
الموة والامکان قکما آن وجوده‌تعالی حقیقة الوجود فیکون کل‌الوجوه و کله الوجود 
فکناكث جمیم هه الکمالية من اه فعلمه حقیفة العلم وقدرنه حقیقة القدرة وما 


۶ 
هن شانه پستحیل فره التعده فعلمه عام تال شی :۶ وقدر نه قدرة دک شیء وارادته 





۱- اعلم آن توحید صفانه یعلم من وحدة ذاته لان ذاته کل الوجود وماوجدفی 
غبره من | لکمالات کان مثه » وجمیع الصفات| لکمالة من‌العلم والقدرة والارادة فی‌السعة 
والاطلا تدورمالو جود حیشمادار و کما آنه تعالی یکون صرفالوجودیکون‌صرف العلم 
والقدرة والارادة » فالوجود والعلم والقدرة والارادة فی ذاته‌الاحدية واحدة بالذات و 
اختلافها انما یکو ن فی المفهوم فقط وتعدد هذه المفاهیم لایوجب اتصافه تعالی بصفات و 
معان متمیزة نفس الامرية ؛ وآن علوه و مجده تعالی بنفس حقیقته المقدسة لابشیء فائم 
به و کما آن کل‌و احدمن الم وجودات‌الامكانية معلولة ومقدورة ومرادة له تعالی بلااختلاف 
جهة وحيثية خارجية کذلك موجدالممکنات‌ومفیش الانیات عالم وقادر ؛ و موجد وموجود 


مم کونه فردا أحداً ذ ومبفةٌ 


۱۹ 


ارادة کل شیء «ولعلیکل‌شتی قدیره(۱)له مافی‌السماواتوها فی‌الارض ماشاءاله 
کان ومالم پشاء لم بکن » فعلمه قدر ته وقدرته علمه وارادنه کلاهما فلاتف‌ایر بین 
المفات الافی‌المفزوم ونعم ماقال بهمنیار فی‌التحصیل : «واجب الوجوه کله علم کله 
قدرة کله اراد » وقول أمیرالمو منین لقلز :« کال التوحید نفی المفات » 
۳ معانیها عن ذاته ولا پلزمالعطیل وهو کفر ففیح بل معناه نفی 
صفان زائدة علی ذاته بحس‌الو جوه والحقيفة فعلی هذاصح قولمن فال : ن‌صفاته 
عینه کماهو مذه‌الحکما والمحففین وصح قول من فال: انا غیره وصح فول من 
قال انها لاعینه ولاغیس کماهومذهت الاشعریین؛ لوعلم ماحققناه. فکن علی‌بميرة 


3 هذالامر ولاتکن من الغافلین 


(لمظهر الر ابع 
فی‌تحقیقأساه و صفانه 


اعلم آن‌لعم بالاسماء الالية علم‌شریف دفیقفيغابةالدموش()وفاق بهآبنا 

۱- الاننال آی(۱ع) 

۲ قد انفقت کلمة ار باب‌التحقیق : آن حقيقة الوجود هوالعق ولیس فی‌الدار الا 
هووتجلیاته الذاتیه والصفاتية وأنه باعتبارذاته المتعالية غنی عن العالمین ولیک نآسمائه 
الرابط بینه وین |لیغلائی تفتضی مظاهرا خارجيهة, والمظاهر هی المپیات ؛ وقد حقن‌آن 
بین کل اسم ومظهر مناسبة ذاتية غیرمجمولة بلامجعولیة ذاتهالیقدسة الاحدية » فکل اسم 
بظهرآثره فی ذلك المظهر و کل مظر بستدعی اسب متجلیا ظاهرا فیه ؛ فالاسم علی 
مشر هم عبارة عن‌الدات باعتبارصفة من| لصفات‌فالاسم والمسمی متحدان بالذات مختلفان 
بالاعتباد فالاسماء| لملفوظةآسماءالاسماء وهوالموجدالبار یء المصورالءدبر للعالم با سمائه 
فالقر آن الکر یم والاحادیث النبوبة والاخبارالولوية مشحونة بماذ کر نا 

فالاسماء الحاکية عن اللطف والرحمة والانس ژالپيبة تسمی پالجمالية والاسماء 
الجا كية عن‌القهروالفضب سمیت بالجلالیه وآن تحت‌کل جلال جال‌کالهیمان الحاصل من 
| لجمال | لاحدی‌وهوعبارةعن| نقهارالعقل «نه و تحبرهفیه و لکل جلال چمال‌وهو | للطف | لمستود 
نی القهر الالهی : «وفی لقصاص حيوة یااولی الالبای حفتالجنة بالمکاره وحفتالنار ۴ 


۳۰ 


علیالملاکتحیت فال ال تمالی: هوعلم آدمالاسماکمائم عرضهم علی‌الملاشكة فقال 
0 باسماء هولاء ان کنتم صادفین » قالوا لاعلم لنا وی 
الک م؛فال یا آدم نشیم باسمائهم فلا نبام فال أر م آفل لکم نی أعلم غیب 
# ات والارش واعلم‌ماتبدون‌وماتکتمون»(۱)والمر ن‌الاسی‌هوالمعنی المحمول 
علی للذات عندالعرفاء والفرق پین‌الاسم والعفةکلفرق بین‌المر کب والبسیط بوچه 
فان لاس کلابیض والسفة البیاض فالمسمی فدیکون واحداً والاسماه کثيرة وهی 
محمولان‌عقلية ولیس الم رادبهاالالفاطلانهاغر محمولحما(ٍتحادپاو اما تاك المحمولات 
فهی‌بالحقيقة علامات ومعرفاتللذات‌الموسومة (الموصوفةخل) بهاوقدیعبرع المفة 
پلاس وپپ_ذا المعنی بل الاختارف ز لام کین الفسیي ام لا دول الاسماء 
الحسنی فادعوه بها وذروا الذین پلحدون فی آسمائهه واذا تحققت هذا فاعلم آن 
آسماءالهتعالی بالحقیقة هی‌المحمولات العقليةالمشتملة علیها ذاته الاحدية لایتعلق 
تپااجیل ون بل هوموجوهة باللاجمل الثابت للذات؛وآلیقالمجمولات بأن‌بعرف 
بهاذاته تعالی ویکون مظاهرلاسمائهو صفاته هی‌کلمات له التامات والارواحالعالیات 
48 بالشهوات)وهن ن آمیرالممنین ورئیس|لموحدین:«سبحان من‌اتسمت رحمته لاو لیاه‌فی 


شدة نقمته واشتدت نقمته لاعدائه سعه رحمته» فاام‌ظاه رالاقة رای شفانتمکی 


عن العق 
خلق دا چون آب دان صاف و زلال ‏ آندر او بدا حسال تسا 
فالحق‌فی ظهوره یقتضی | لمظاه رو الاستدعاء من لطر فین » وا لسع پستدعی السعادة 
والشقی‌بستدعیالشقاوة پلسان‌الامتمداد آحدهما لایخیب حالا ومقالا وثانیهما بغیب توله 
ولکن بستجیب حالا «وما دعاءالکافر ین الافی ضلال > 
زار فتاد بر عاشق چه‌شد ,, , مار باومعتاح بودیم اوبا مشتان بود 
فالاسماء کلم | داخلة تحت حبطة اسم ال الاعظم | لجام ع لکل اسم والمحیط به و 
مظهرهذالاسم یکون ۱؟ مل| لمظاهر ا لجامع لجمیم المظاهر و لهالسيادة علی‌الکل وهو 
نبینا محمد(ص) وهو افصح عن هذا بقوله : آدم دمن دونه تحت لوائی 
بود نور نبی خورشید اعظم که از موسی پدید و گه ز آدم 
۱- سورة البقرة آية (۳۳۳۲۰۳۱) 


۳ 
التی هی بمنرلة اشعة نور وجره و کماله و معرفات جلاله وجماله فهی الاسباء 
الحسنی : 


۰ 1 1 
اعلم ۷ صفاته تعالی منم ۹ کالحود والقدرة والعلم,وهی ۷ 
تزید علی ذاته بل‌هی عین ذانه بمعنی آن ذاته من حیث حقیفته‌مبدء لانتزاعهاعنه 
ومصداق لحملما علیه 


ومنبا سلبية محفةكالقدوسية والفر دية والازلية وغرها ؛ والاتماف‌بهابرجع 
الی سلب الاتماف بسفات النقص ومنها اضا فية محضةكالمبدئية والمبدعية والخالقية 
از خر عنه وعمااذیف بپاالیه ولا بخل بوحدا نیته‌زيادة 
هزء‌المنات‌فان‌الواجب لیس علوه ومجده بنفس‌هذءالمفات الاضافية ؛ بل بکونهفی 


3 


ات بحیث ینشا منه هذه‌الصفات(۱) ولایخفی آن ونان الحششه لایت در ولا پنعدد 
ولااختلاف فیرا الابحسب التسمية کما فال‌الشیخ‌الریس فی‌التعلیقات : «نه‌الاول لا 
یتکثر لاجل تکثرصفانه لان کل واحدة من صفاته |ذاحقفت تکون المفة الاخری 
بالقیاس الیه :6 فرن وسدرنه حیاته » وحیانه قدر نه فتکونان واحدة 6 فپوحی من 


۱- قال الشیخ فی الهیات الثفاء : « ولانبالی بآن یکون ذانه تعالی مأخوذة مع 
اضافة ما ميكنة الوجود فانا من حیث هی علة لوجود زید لیست بواجبهُ بل من حیث 
ذاته» وماذ کرهالشیخ فی‌التعلیقات مناف لماذ کره فی‌الشفا والحق مع مصنف‌هذا|لکتاب 
ولهمری‌آنالتحقیق فیالمسائلالحکمیةوالنو امش الالپية کان‌حقه(ره)فی‌الدورةالاسلامية 

والواجب بالذات کما علمت واجب من جمیع الجپات و لیس فیه جهة امكانية صلا 
بوجه من الوجوه ویبطل مذا قول المعتزلة القاتلین بنفی الصفات وقول بعش الفاغة من 
الیتکافین القاعلیت بحدوثالصفات وقول جمع من‌|لمقلدین الفائلیت بجواز انفکاك الصنع 
عن الصانم العقیقی و قد ذکرنا آن جیع صفاته عن ذاته وفضائله عين فواضله وجمیع 
صناته ترجع الی آصل واحد و مصداق فارد فصفاته الوجودية ترجم الی وجوب دجوده 
وصفاته السلبية مرجعا سلب‌الامکان وصفا ته الاضافیه ترجع الی الاضافة الاشراقبهة و هی 


ظهوره ووجهه تعالی و نوره وماهو من صقعه ثابت والعلق ژائل متغیر 


۳۲ 
حیث هوفادروفادرمن حیث هوحی» و کما فال آبوطالب‌المکی : «مشیته‌تعالی قدرته» 
و کذلك صفانهالاضافية لایتکثر معناها ولایختلف مقتناها , و کذاالمفات السلیية 
فان ضافانه لی الاشیاه وان تصددت آسامیپا واختلفتلکنها لها برجع [لی معنی 
واحد واضافة واحدة هی فیومیته‌الايجابية للاشیاء(۱) ومن همنا بظپر معنی کلام 
الشیخ الرئیس فی‌التعلیقات : «الاشیاء کلها.عندالاو اثل و اجبات‌لیس‌هناك آمکان البتة 
فاذاکان شیء لم یکن فی وفت فانمایکون من چپة القابل لامن جهة الفاعل فانه 
کلما حدث استعداد من‌المادة حدژت فیا صورة من هناك [ذلیس هناك منع ولا بخل 
فالاشیاء کلپا هناك واجبات انیت رون و تمتنع رن هناك کماتکون 
عندنا ‏ . 

واعلم آنه لابتغیرنانه بتغیر جزئیات ما اضیف لیه وٍن تغیرت اضافته الیه 
الیهاخ ل) کماتقل عن‌الشیخ الالپی شهاب الدین السپروردی: «ٍن ما یچب آن 
تیه وتان دی ۳ پلحق‌الواجب اضافات مختلفة توجب اختلاف حیثیات 


ِ 
فیه بل له اصافة واحدة هی‌المبدئیة«لیس عند ربك صباح‌ولامساء» 
سبصر ة 


اعلمآن له سمللذات لا لهية باعتبار جامعیته لجمیع النموتالکمالیتوصورنه(۲) 





۱- وهذه‌الاضافه باعتباراستنادها ال‌الحق‌و احدة وان کانت بحسبالقوابل متعددة 
و قدوردفی| لصحیفة | لملکو تية «وماآمر نالاواحدة» و لیسالمراد من‌الامر-الامر التشر یعی 
لانه متعدد بالبداهة بل هو آمرتکوینی قال لسان‌العرفا و ناظم جواهر الاولیاء 
این همه عکس‌می ورنك مخالف که‌نمود یکفروغ رخ ساقیست که در جام افتاد 

۲- قد بیناقبلاان الاسم ال‌مشتمل علی جمیم‌الاسماء لان هذالاسم یحکی عن‌الذات 
الاحدية الجامعة لکلالاسما ء والصفات ویتجلی فی جمیم‌الاسما ء بحسب‌المظاهر الالهة 
و بحسب‌الر تیه مقدم علی جمیع الاسماء فمظیر هذاالاس م مقدم علی ی جمیع المظاهر و له 
السيادة التامة علیپا وهذاالاسم الجععی الالبی باعتبارظهوره فی کل‌واحد من الاسماء 
تیکون جمه با مظهرآلپذاالاسم و باعتباراشتمالهعلی الاسماء کلها تکون جمیعالاسماء 


من شعبه وفروعه و أجزاه ۰ 


۳ 


الانسان الکامل والیه شیب وفع «اوثیبت جوامع‌الکلم» والرحمان هوالمقتضی 
المقتضی کال 


الاخرة فمعنی 


للوجودالمنبسط ع ال بی<سب یا بقتض یه لحکمقه وا ر<یم هو 
المعنوی للاشیاء بحسب الناية و _زلات قبل: :پارحمان الدنیا ۳-۹ 


بسماله ال ر<من الرحیم بالصورة الکملة الحامعة للر حمه الخاصة والعامة التی هی 


مظهر انا ت‌الالية والی «ذالمعنی آغا رالنمی لا بقوله: «بعنت لانمم‌مکارملا خالاق» 
بان مکارم‌الاخللاق محصوره و فی‌الحقیفةا لجا ۰ با سا ار نیة 7 


و یمام من هذا آن جیع ما نی الکون فی‌جمیع |لبشعآت | لوجودیةتکون من 
ظهو رات حقيقة البحمدية وأن‌المالم صو رة حقیقتپاالجامعة وجمیم | لعظاهرمن من‌العقل الاول 
والروحالاعظم الی| لپیولی‌الاولی دفائق لپذه| لحقيقة و بهذه | لجامعیة استحقت الخلافتو 
لا کانت للانسان الکامل الظاهر فی کل شی , ظپورات و تدلیات د تجایات فی کل شیء 
بکون ول ظپوره فی‌القل‌الا؟ بل ولذا قال آول ماخلق‌اله نوری واضافته ص‌النودالاول 
الی نفسه اشارة دقبقةیعر فا من‌ذاق من مشرب الم<م‌دی(ص) الی آن| لمقل حسنة من حسنا ته 
و بالحملة هذاالانسان بسری فی جمیع‌المو جودات ولذاقال علی(ع) اناالقلم وانااللوحد 
قال فی‌موضع تن رت مع‌الانبیاه سرا ومع محمد جهر].وسرمعبته(ع) م‌الا ناسر 
ومع محمد(ص))جهر آهو: :آن‌جمیع الانبیا یکانوامن مظاهروجوده وکانت ولایتهم من شعوب 
ولایته وفروع4 وهوالظاهرفی وجودهم وا اظاهرمستورفیال* .ظپروان‌کانت زسه |( زکیمن 


مظاه رولابه خا: تم الا سیاء و ادقا ال ت محمل ۳ 
له ای طوطی 1 اسراد مب‌ادا خالیت ۳ ز‌ مار 
سرت سرز و د ات خوش باد حاو بد که خوش نقشی نمودی ازدخ بار 
تن میا ده بردار 
عشق اکتا کار 


یاو حال ال درد .و بلفظ وتات و معنعی سیبار 


سیغن سر سته کی با حعریفان 


خرد هر حید رم ید کانبات است چه سدح بش 


ات منقم میشو ند بصفا ی که دارای حه اه کاماله هسند مثل‌حبوق ع , قدرت 
سمیم 4 هدر ,کلام م رح صفاتی 1 دارای حرطه کامله مسا > ال را 9 محبطه 
ودوم را اسمای محاطه نامیده| ند . 

ای تم دیگرمنقسم میشوند باسمای ذات‌واسمای صفات واسمای افعال اگر 
چه درحقیقت هه ایا سای دات| 3 ۳ باعة بارظپورذدات در آن‌ها آسماء ذات و 


باعتبار ظپورصفات آسمای صفات و باعتبارظمورافعال اسیای افعال نامیده شده|ند . 


۱ 
لهعة 


اعلآن جمیع الموجودات‌مظ پر اسفاتالهتمالی و آ ره علی‌سبیل الاختلاف فی الخفاء 
والحلاه ویژید ذلك مارویآبو یزید:*ن الک فی الکل»ورسول ات مطهراجمیم 
السفات ال یتعلی‌سبیل الاستوااذاکانعظهریته‌مستو یا فیکون کحخط لاستواوفی ليم 
الوجوه فاذا لمع وآشرق تور الق مس مماءالشنه ۱۱ 
الحقیفة من وسطالسماء الدنیاظل فتحدس منذاك معنی‌قو وم أن النبی علشتوالوصی 
مد یری من خلفه کمایری‌من قبله. فتبصرفی ذلك و کن متأملا فی‌هذا المقال 
لبط لك جلیة الحال . 


نکپلة 


لك آن‌الاسمالاعضمینبنی آن یکون معناه مشتمل(علی جمیع معان‌الاسماء 
الالبية علی‌الاجمال و کذا مظره یی آن‌یکو ن حقيقة مشتملة علی مجموع 
حقایقالمسکنات التی هی مظاهر ولایصلح منالاسء ل-ذه الجمعية لا لاس و 
کذاك الحی القیوم لکن الاول یملح بحسب‌الوضع العلمی والثانی بحس اللقبي 
دار لاله الا هوالحیالقیوم» ٍن |ٍشتمال الحی القیوم علی جمیع السفا الکمالیتلان 
حیییته تدل علی وجوب‌الو جود . وهومنبع الصفات » وفیومیته مبالغة فی‌القیام لادامة 
الموجودات علی وجه‌التمام عدة ومدة وشدة ؛ فرومشتمل علی جمیع‌الاسماء الفعلية 
فوذان الاسمان هماالاسم الاعظم لمن تجلی له فمن ذ کرهما پاسان العیان لابلسان 
البیان فقد ذ کر ۳ و بم آلذی آذادعی ۳ جاب وا سل به ۳ 9 اعلم 
ان‌الاسم الاعظم الذی وی ی.خفائه لاجل ان لکل سائللیسله لسان حال‌فانه 
ان‌کان له لسان حال فکل اسم دعی به ربه یکو ن‌الاسم الاعظم ولذلك لما سثل ابو 
پزید عن الاسم الاعظ مفقال:د لیس له‌حد محدود و لکن ذ فرغ‌بیت قلبك لوحدائیته 


۳ آ م‌هو الاب م الاعظم» ولایخفی عل رث س ش ۰ الاسماء ماه ی حروف مر کبة 


و منم | ماهی‌کامات م4 کبة مثل ار حمن ا! ارحص م فلماخوا ص‌ بر کیبا وخوا ص اخری 


۲۵ 


پا نف آذها کالعقافیر بالسبة [لیالمعاجن فل‌«لو کان‌البحر مدادالکلمات ربی لنفدالبحر 


۶ و 2 
قبل آن تنفدکامات ربی ولوجنا بمثله مددا(۱) 


۱ لبظهر ۱ اخامس 


فی علمه بذ‌أنه وبغیره 


کل وجوول(۲) لایشوبه عدم ولایغطیه حجاب وغشاوة ولاالتماس ولایغشاه‌الظلمان 
فرومکشوف لذاته حاضر غیرغاب من ذاته فیکون ذاته علموعالما پذاته ومعلومً 
لذانه آذالوجود والنور شیء واحد «ال() نورالسماوات والارش» ولا حجاب له الا 
العدم والقمورفکل وجود بحس سنخه یصلح آنیکون معلوماً والمانم له عن‌ذلك 
اماالعدم والعدمی کالمیولیالاولی لتوغاها فی‌الابهام » والواجب جل ذ کره لکونه 
01 فرو ف|علین مرنية 


المدر کبهةٌ والمدر کید والعافلية و المعقولية ‌) )4( ۷ بعلم من خلق 9 هوالاطیف 


۱ 

۱- اعلم آن‌العلم مطلقا علی طریقة اهل الحق برجم الی نحومن الوجود الخاس 
الا لس الغبر المشوب بالعدمو بیان آنالجسم و الچسمانیات لکو نها حقيقة افتراقية فی | لوجود 
لاتصلح لتملق العلم بها لان الجسم مر کب من‌المادة و الصورة الحالة فیها » والهیولی 
آمر مبهم غایةالابپام لیس له تحصل و فلیة و تعين بل هوغیرموجود بالفعل و تعینه انم 
یکون بالصورةا لحالة فیه ؛ و کل‌صورة جسمانية لتر کمپامن‌الاجزاء لیست لها ذات‌صر بحه 
صالحة لاءعلوميةٌ لان کل جزء منالجسم غائب عن جزهالاخر بل آن سئلت! لحق کل‌صورة 
جسمانية حالةً فی‌الپیولی لکونها متعر که علی‌الدوام فی وجودها قوة عدمها و کل هوية 
تدر بجیه | لوجود لاتوجد بتمام ذاتها لذاتها و لست لپا هوبة صر بحة فی‌الاعیان و اذا ام 
یکن لاشیء ثبوتا لذاته و وجوداً فی نفسه » فلاینال ذاه ولا یمکن ادرا که وال تعالی 
اجرده عن المادةو لواحقها بدرك ذاته تم ادراك و بدرك الاشیاء بعين ادراك ذاته علی 
مایا نی تفصله 
۳ه سورةالنور آية.(۳۵) 
الملك آية (۱۵) 





1 


۳۹ 
ء 
الخبیر ومایعزن عن ررك مثقال درة فی‌الارض ولافی‌السماء ولااصغرمن 2۳ و ۷ 
اس الافی کاب مىال» و تحفیق(۱)حقیقفالعلم مر ثبط بممیدمقدمات‌ذات تبین ۷ 
سعا هذه ال ر سالة فتر کنا ایرادهافمن‌کان ذابصرة قلبیةیکیفه مااوروناه وسنوردفی 
ِ 
راتبه‌لان یور باطنه بنورالحق فیشاهدا نه‌العا الحفیقی والمعلوم الحقیقی والعلم 
الحقیقی واشکال ش حقيقة العلم من التعلقات (حسية والقاذورات الحسدانية «فمن 
۶ 7 ۶ 

کان فی ۳ فروفی‌الاخرة اعمی»(۲) ولذلك فال بعض المحققن : من ارادان 


۶ 
ینور ریت۹ بادر الک حقایق الاشیاء فعلیه ان پسدالروازن الخس» 


اشراق 


اعلم آنالملم قد بطلق علیالمعلومبالذات الذی هو المورةالحاضرة عندالمدرژه 
حفوراً حقیفتاً ُوحکمیافالعلم والمعلوم علی هذاالاطلاق متحدان ات و مختلفان 
اعتبار وقد یطلق العلم علی نفس حمول شیء عندالقوة المدر کة اوارتسامه فیپا و 
هوالمعنی الاضافی الانتزاء عی الذی یشتق منه‌العالم دالسلو وس ۰ ۱ اجب 
تعالی عالم بالمعنی الاول فالالشیخ فی‌التعلیقات : «ذاقلت انی‌آعقل الشيء فالععني 
آن آنر منه موجوه فی ذانی فیکون لذالكالاثروجود ولذاتی وجود ذالك‌الاثر فان 
کل وجوه لت ای ۳ پدرك ذاته کا آنه لما ان وجوده 
لفیره ادر که الفیر و من توهم آن کون المجرد عالماً بذائه وصف زاژد 
علي ذانه بستدعی یاقا لزمهالقول بمدم کون الواجب الحق عالمً بذاته الابمد 


تحقق اه عِ ذانه تعا( 6 ی» وهو فول فیح وطامقبیح خ را ن ای 





۱- اعلم آن لعلم مل| لوجود لابدخل تحت مقولهً نا لمقولات وهوحقيقة واحدة و 
له درجات متفاوتة متفاضلة فی مرتبة یکون علما بکل شیء غیر مشوب بالعدم فی 
بکون علما بشی دجبلا بشی» آخر ولما کان ذاه تعالی وجود کل شیء ع1 ی 
فپوعام بکل شیء من‌دون شوبه بالجهل وکان ذاته علا تفصیلا بکل شیء علی نحولایشذ 
غن حبطه علمه ذرة فحضورذاته لذاته علم م احمال 
۲- الاسراء آبة(۷۲) 


۳ عین‌الکذف التفصیلی 


۷ 


فاطرد عنك طلمة هذاالوهم و تیسولان العلم ]ٍذا کان حمول شیء معری عدا 
بلابسه لامرمجره مستقل فی او جود بنفسه آوبسورته حصولا حقیقا أوحکمیافواجب 
عن الغواشی الهیولانية 
بل لا نسبةلعلمه 


الوجود (ماکان فی آعلی غا یات‌المحرد عن المواد والتقس ۶ 
کان ۰ عاقللا [نازه وعالما به فعلمه 1 م‌العلوم وآشدها نوربه ۵ ولفدسا 
ال علوم ماسواه باتها کمالانسبة بین و جوده الحفیقی و بان‌وجود ان‌الاشیا ء 6 «فاا 


زیر کها۲بصار» وهویدر الا بسار» وهواللطیف الخنیر» و لانمثله‌الافکار و لا زتغذفیه 


الاوهام ولایصل الی ادرا که عقول‌الانام ۰ 


اعلم آن مراب علمه تعالی بالاشیاء بالاجه‌ال و التفصیل کثيرة » فمنها العنایغ(۲) 


۱ سورة الانعام ی )0٩(‏ 
۲ عذایت بنا بر طر ب و مصنف علامه که قائل بعلم تفصیلی در موطن ذات است 
حضوری کاشف از جمیع|شیاء رنحو افصیل درمر نبه دات قبل |روجود 


عبادت اژعام ذاتی 
این ۰ مطلب عظء م که از معکز را مصئف علامه است توقف 


موجودات ی باشد برهان بر 

بر ببان مقدما ی دارد که در نت خود آن را رط -ور کامل بیان فر موده آن 
شبات رسای است که درشر کت ان 9 یم متبحر شیعی اشنا عشری موجوداه‌ی 
باشد مدمه او ۳ موح دانی که دارای ماهیت کلیه اند در مصدات ودن از برای 

و<و ۷" ق بو ِ 

مفاهیم مختلفند برخی بحسب وجود خادجی سیطند 1 چه درموطن عفل تر کیب‌دار ند 
هش ازم‌وجودات مر کبازماده وصورت‌خارجیه|ند وهر ماده وصورت خارجیههم نحوگ 
ازا نجاء اتحاد ندال چبزی که منشاء ومبدء انتزاع‌جنس و فصل‌است وجودواحدست 
که‌دارای دوجپت‌است با بیش رازدو جپت‌دارد ولی 4۵ تجرات‌تب‌کوجود موجودندمر کبات 
موجوده درعالم طبیعت اختلاف دار ند ۹۹ ۰ است بکوجود: «جسب وت جامم همه‌مفاهيم 
ما4 موجوده در عالم طبیعت راشد و همه 4 مفاهیم متفر قه موجوده بوجودات مرحازه در 
بك وجود موجودباشد هرهو بت وجودبه‌ای که بجسب زحوه وجودکاملتر باشد | کثر حبطة 
است نسبت بمفاهیم مختافه اظیرو جود اسان ده جمیم مفاه. 0 متفر قه از فبیل حماد و بات 
وحیوان باجمیم ذانیات و عرضیات دراو حمءند 

من کل شیء ات و اطیفه مستودع ۵ هده المجموعة 


مقدمه دوم _وجود خاص‌ازهر نوعی از نواع ان وجودی است که بحسب وجودل8 


۲۸ 


دی العام پالاشیاء ءا ی «وعین دانها (مقدسة وهو العقلالبسیطلاتفصیل فیه ولا احمال 
فوفه ۷ عل م تفصیل تست آفهیم علی ما د بر واه المشاوّن ومن بحذو حذوهم 


کالمعلم الانی والشیخ| بر تس ونامینه بم‌منیار نقش زائدعلی واته لا محل هواته 


وغل رای ملع بثبت سور فیذاقه تعالی زائدة علیهکایوفیین و آصحابهم سیم 
الفیخ هی فیحکملاشراق کون ذانهتالی بحیت یفیض عنه صورالاشیاهفلیس 
را محل بل هوعلم بسیط محیط پجم شیاه خالق لعلوم التفميلية لتي بعز و 
هی ذوات‌الاشیا: السادرة عنه بطبایعها علی آنها عنه لاعلی آنها فیه و الیه الاذارد 
وله : «وعنده ماع لفیبلایممپالاهو()ومنهالقل لو الق موجودعقلي 
متوسط بین له وبین خلقه فیه جمیع صورالاشیاء عل ی‌الوجه‌العقلی و هو ۳1 عفل 
بسیط لاآن‌الم خالاول واحد حقیقی بسیطوولك الافلام متعدوة لیس فی‌غايةالبساطة 


والی هذاآشارپقوله(۷) «وان من شیء [اعندناخزاژ:ه» وقوله: دور خرائن السماوات 
سس ات سنا سنکد اقی وا هو وی 
هلو خارج بی متمیز از غرخودش باشد مثلا انسان ازگرجه درطور دجود و نحوه نعقن‌مشته 
بر جماد و چسم نامی وحساس ومتحرك بالاراده است ولیکن از تجمع این معانی 
انسان لاذم نمی | آید که وجود انسان همان وجود جماد و نبان وح<یوان باشد ۳ 
انسان ازافر اداین معانی گرد معذای اشتمال انسان براین معانی آ نستکه انسان دردرجه 
وجود و هستی فعلیتی راردار رکه همه متا ی هنغر 4 دراین وجود واحد جمع است واین 
معانی ناشی از استکمالانی است که از مررتبه جمادیت شروع و بمر یه عقل با لفعلو عقل 
بالستفاد بلکه نسبت بیعضی ازافراد تا فناء فیالله ختم میشود 

مقدمهُ سوم - درفن حکمت متعالیه اساطین فن خصوصا مصنف علامه ( قده) بیان 
کرده‌اند که عات مفید وجود باید ازمعلول خود بحسب ذات اشرف و5 مل باشدچه 
و درمر تبه‌منافی باعلیت و معلو| بت است علت اصل و معلول ذ فرع وقائم بعلت است 
وقتی اين مقدمات را بطور کامل بررسی کردی معلوم خواهد شد که حقیقت بسیطه حق 
باید جامع جمیع نشئآت وجودیه باشد بنجوی که آنه از کمال در متن اعیان فرض شود 
آن حقیقت همه آن که‌الات‌را بنحواعلی واتم واجد باشد و آنچه از که الات بطود تفرن 
در آشیامدیده میشود بنحو صرافت وعدم محدودیت دز آن وجود جمع است و لایشذ عن 
حبطه علمه شیء من‌الاشیاء 
۱۰۰ سورة الانعام آية (*) 

۱ ۲ - سورة آلحجر (۲۱) 


۲۹ 
وا ۰ (۱) و العقول النعالة قاملان شأنها تمویر الحقائق فی آلواح التفوس و 
وسالف الما ری ما نتقش بالافلامالمحائف والالواحوآماللوح فهوجوه نفسانی 
وماار رحانه یلق ویسمع کلام له منهاوقدیمبرعن‌هاتین‌الرتبتن 
بالقام الاعلی والعقلالاول والروحالاعظلموالماك‌النقربوالم‌کن الاشرف؛ ومعلوم 
آن صورجمیع ماآوجده تعالي من ابتداءالعلي ٍلی آخره حاصلة فیها علی وجه 
بسیط مقدس عن کثرة تفميلية وهی صورةالقناء الالپی فمحله عالم الجبروت وهو 
المسمي بام‌الکتاي بهنهالاعتبار کما الا تالی(۲) « وانه فی‌امالکتاب‌لدینا لعلی 
حکیم ۰ وبالقام باعشبار فاضةّالصورمنه علی النفوس الكلية والفلكية قال تعالی: «لفرء 

ی عم باللم»(۳)آمانسمية هذاالعالم,عالمالجپروت لانهکمایفیش 
خ صو رالاشیاء وحقائقها بافاضةالحق سبدا ن‌فکذاك یفیض‌منهاصفاتها و کمالانها 
الثانوية التی با تحبرتقعانا تها فبپذا الاعتبار اواعتبا نها تجبرها علی کمالاتها 
تسمی بعا! مالجبروت وهی صفة صورة 2 چبار یةالنه تا ی(4) «ولاحبة فی‌ظامات‌الارض 
ولارطت ولایابس‌الافی کتاب مبین» 


ومناالقضاء والقدر(ه) فالقضاء عبارة عن وجود جمیع الموجودات بحقائقها 





ود المناقون آية ( ۷) 

۲ - سورة زخرف آة (4) 

۳ سورة العلق آبة (۳) 

6 سورة الانعام آية )۵٩(‏ 

و - ذهب بعش آأهل الحكمة الی آن تلك الصور الجزثية الموجودة فی الخارج 
آخبرة مرائب علمه تعالی ؛ وقدمر آن‌کل وجود جسمانی فپو متبدل الذات و الوجود» 
والوجود مادام کونه واقعا فی سلسلة الحر کات لایمکن ادرا که الابا له جسمانية وماقیل 
ان الموجودات الجمانية بالقیاس الی‌العلل العالية تابتة غير متغيرق و لامختلفة بالتجدد 
و الانقضاء قو ل‌فاسد لان المادی - مادی أ بدا ولان المقارنة للمادة والتجرد عنهالیست 
من باب المضاف نعم لو قیل انها معلومة بالعرض بواسطة الصورة الادراكية لکانله وجه 
نکل موجودی مادی لابد من ادراکهامن وجود ادراکي متحد مع ااصورة | لحسمانبة 
اتحاد الحاکي بالحکی عنه 


۳۰ 
اللية والمورال‌قليةفیلملم العقلی‌علی الوجهلکلی لاعلی‌سبیل الا بداء لك مر تب 
با لحق‌الاول موجودهة فك صفع الهية لاشتعی عدها من‌جملةالعالم بمعنی ما سوی ال 
بل و ۸ ن‌لوازم و ۳ رالم‌حعولة فروخزائن ال تعالی التی هی سرادفات 

ره 4 ولمعات حمال م وحلالية و رف‌وقدر | ل قدرعلمی وودر ار 
0 فم وعبارةعن‌ثبوت صورجمیع الموجودات فی‌العالم النفسی علی‌الوجه 
الجزئی مطا بقه زرا فش موادها الخارجية هسیتزدة زر" اب پها و عللها و اجبة ما 
لاو فانها منطبعة فی قوة ادرا کية ونفس انطباعية . 

واما القد رالخارجی فرو عبارة ص وجود ها 9 مواد ها الخارجية مفصلة 
واحدا بعد واحد مرهو نهٌ باوقاتها و ۳ موفوفةً علی مواد ها و استعداوها 
متساسلة من غیر اقطاع ولازوال«و مانتزله‌اا پقدر معلوم» و آثار الی القدر العلمی 
بقوله « نا ات حلقناه بقدر(۱), بو مایشاء ویشت وعنده‌امالکتاب»(۲) 3 
و اعلم انه کما ان العالم العقلی المعبر عنه بالقلم محل القضاء فالعالم 

النفسا السماوی محل قدره‌تعالی ولوح ضانه کل ماچری فی‌العا ام اوسیحری 
مکتوب مثبت فی الففوس الفلكية فانها عالمة ید ازم حرکانها فکما ینتسخ بالقلم 

۱۳۳ فی‌اللوح شوش ح<سية کذلك آرتسمت من عا م العقل ف عا( م النفوس الكلية صور 
معلومة مصم موطة بعللها واستا با علی وجه‌ک ۰ هی قدره تعا لك ومحلها و 
هوعالم النفوس الکلیة‌التی بین قلب! لعالم الکلی عذد لصو فية محل‌القدرو لوح القفاء م 
پنتقش منه فی‌القوی المنطیعةالفلکرة نقش جزلی و هذاالعالم هو عالم الخیال الکی 
وعالم الال وهولوح‌القدر ود آن دك المالم الزی هوعالم النفوس الناطقة الکلية 
لوح القضاء و رت مبین ۷ آن الاول لوح محفوظ هوام‌الکتاب وال 9 
کتابالمحو والاثبات وهذاالعالم آی عالم لوح‌القدرعالمالملکوت العمالة وبالحملة 
فهذه‌الموالمکلیتها وجز ئیتها لا کتب|لهیةودفاتر سبحانية لاحاطته بکامانالالتامان 

فعام العقول والنفوس کتابان ان وقدیعبر عنم‌ما پام الکتان والکتان المبین 





۱ - ألقمر اية (جع) 


۳ ۳۲ 
۲ - الرعد آية (۳۹) ۱ 


0نا ۱ بقم 
و 9۳ 


۳ 


لاحاطتمها بالاشیاء اجمالا ولظرورهمافیها #فسیاوو شالللاششس ۳ المنطرعة کتاب| [محو 
والائباتو الانسان‌الکاملالمسمی بعالم الک ر کتاب‌جامع لبذهالکتب(۱ ۱) کماقال‌العالم 
الربانی حکیم العرب والعجم ۳ 

«روا رک ف ات ارو وواك وت ولانتار ۲ کتا التتان ۳ الزید 
بآبانه بظهر المضمر؟* وتزعم ازك جرم صغیر ۴ وفيك نطو لالم 4 

و بوّید لك ار رت و ش ومافیها لین ات مره و زاون 
فلب العارف لماملاها» فمن حبث و تاب‌عقلی سحمی با مالکتاب» ومن محمث دسه 
لوح محفوظ 4 ومن حوث روحهالذفسا دید التی و ی‌فلکه وماغه کتاب‌المحووالاثبات 

فپ ی السحف اله کر ك لمطهرة اد ی لایم‌سها الاالمطیرون فتحدس مماسردنا | علیکت 
معمی ول بعش الیو ناد یبن ه من آن‌النس‌جوهر شریف بشبم۹ (بشبه‌خل) ۵ وا ره لا بعد 
زرا ومر کززهاهو العقلوذا! لککالعقل داد درة اسمدازت ك مر کزها وهوالخیر المطلق 
الاول فکل‌المحردات ود استدارت علیه وهومر کزها التساوی‌لنسیتها الیه آنتبی 


الیه و بوّید مافلنا مافیل فی‌الفارسية ۳ 


از حق چ-و از از ععل بنفس کل رسد باز 
کسن وی ور بر لسوح خیال جمله مسط-ور 
فکرت ز خیال یابد الهام در حال کند بحفظ پیفام 
حفناش جو بنطق کرد اشارت رت 


فا حفظ ما سردناعلیک ولائدعماالالمن [ه قلب سیم اوالقیالسمع وهوشمید 


حمعانا له وایا کم من‌المتفکرین ورزئنا ین ۰ 


۱ لبظهر ۱ لس دس 
بی دوامالهیته 


اعلم آن جهاعة من لمتکایسین الخائشین فیما لابعنيرم زعموا آن له العالم 


نب رحس 
۱ رنف علام4 ) اعلی الب مقامه [ 9 مراب امکانبه را کلام و کتاب حق 
تعال ی قرارد اده‌است ۳ برای ی او و بیان مطلب دو مق ترعا ۳ چار: ماز بیان 


۳۲ 


۶ ۶ ۰ 7 
کان فی ازل‌الازال ممسکا عن جوده وانعامه وافنا عن فیفه واخسانه سنح له آن 


و تحقیتی که ازغو امش‌مباحثالپیه است: درازد اهلمعر فت | لفاظ موضوع از برای‌معانی 
عامه است والکلام مایعرب و ضمیر | لمتکام ام از این که متکام خلن با حق باشد کلام 
امری غیبی و با شهودی باشد والکتاب دجم لکل ما قبه الشییء آدینتقش قبه 
الشییء سواء کان‌من| لقر طاس و الالواح الظاهر بهٌ آوالواحا معذو یه شابر این جمیم‌صفحات 


وجود ات تکو یی حق‌است که شام قدرت خود نوشته 
چو اف قدر نش دم از رقم زد هز اران نقش بر [-وح عدم زد 


و چنانچه کلام و کتاب 1 ازضیر متکلم و کانب می باشند هچنن جیع 


مراتب آفاق وانفس و درجات وجود <ساکی از علم و ضیر حق‌اند » و جمیم مراتب 
وجودی در ازد او مشهود و معلوم و بلکه او درمر تبه ذات خود جمیع اشیاست این 
کلمات دجودیه حق از مقارعه نفس رحمانی با مخارح ماهبات سماوان ارواح و اراضی 
اشباح حاصل شده‌است و ماموای حق کامات وعاومو کتاب اویند. قال بعش اهل‌التحقیق 
۰ الکلام الذی هو نسبة بین‌الظاهر و المظهر (لانه عبارة عن‌اجتماع الحقایق البسیطة 
منفردة آو معتبره مم توایعها لیفید صور؛ جمعیه یفهم منها و بها احکام تلك الحقایق و 
ذالك الاجتماع کسا آنه نکاح باعتبار انتاح نشأة فپو ایجاد باعتیار تحصیل الوجود 
الاضافی و کتاة باعتبار تحصیل نقش التعین و کلام باعتباد الافهام اللایق بکل مرتبة 
علی لتفصیل) من حیث اطلاقه و اصالته صورة علم الشکام پنفسه و بغیره و المعلومات 


حر و فه و کلماته و لکل من مر تیه معنو یه > از آنچه که و معلوم میشود که‌فرن 


بٍن کلام و کتاپ اعتباری است و 0 صفحان وجود کتاب» و کلام وقر آن و ثر فان لپیه 


ت11 حاسل غدداست از کلمات اما معکمات وا خر متشا پات تکام باین کله‌ات‌و جودبه 


حق است و اوست که بقلم قدرت خود این کتاب تکوینی آفاقی وانفسی را که در آن 
8ص ووری دیده نمیشود بوجود آورده از برای کتاب 9 وفرفانیحق ظهرو بطن 
و حد ومطلع ه از برای بطن آن بطون متعدده است اگر ما جمیم صفحات وجودیه 
دا اکتا حق قراردهیم مطلع این کتاب کلام ذانی و تجلی اعرابی درم تبهُ احدیت است 
این مر تبه باعتیار ی اصل جمیم کتب الهبه ومطلم ومبد, آن می باشد واین کلام غیبی و 
کتان الهی مقدم برهمه تعینات است حد آن عبسارت از مرتبه عم‌ائیه و فیضش فاصل 


سین مظاهر خار جبه و کو نبه و حقمقت مطلقه است بطن عسارت از عوالم غمبه و عقتول 


مجرده ومثل معلقه معفصله و ظهر آن عالم شهادت دصور کو یه حاله در ماده و هیولی 


است حق تعالی درمر تبه احذرت و تعن ادل‌جمیم موجودات و تعینان ومجالی وجودیه و 


۳۳ 

: یفعل / شرع فیالفعل والتکوین والتفویمفخاق هذاالخلق العظیم نی مهم کتوف 
بالعس والعیان و بعضه معلوم بالقیاس والبرهان وهذاالرای من سخیف الاراء ومن 
قبیح‌الاهواء فان صفات‌الحق عین اه و کمالاته‌الفعلیةالتی هی‌مبادی افعاله کالقدرة 
و العلم والارادة والرحمةً و الجودکلها غيرزائدة ص ذانه فرو دنفسه قادرمر ید خالق 
لمایشاء کیف پشاء فاعل لما برید کف برید فکان خالقا 7 برل ولا پزال فاعلا 
لالم کدا لم فاد والزالفالخلققديم والمخلوق حادث والعم فدیموالمعلوم 
محدد و کناالارادة والافاضةٌ مسعمرة 1 ۲ والمراد والمفاض حادث منحدد )۱( 


«ولن دحد لسنة الله تمدیالا ۰ لعدم تسه فی دازا مامت دا و لامحول لفیضه 








6 ظاهر خارجبه‌و اسماء الچیه از جلالیه و حمالیه را و رو ب4 المفصل محملا شود 
مینماید در این مر تبه نعین و وتمایزی نیست وداء این مر تبه وجود صرف هعلق 
عاری ازجمیم تعسنات است که 
نه اشادت می بذ یرد نه عدان زه ای زو نام دارد ه شان 

در مره احدبت| گر چه کثر تی با لفعل وجود ندارد ولکن یشم مها راحةا لکثرة 
تجلی حقّ دراین مر ثبه تجلی 3 میدء واصل آن <ب الهی‌است و .ین معنی 
|شاره شده‌است درحدیث قدسی: | ۰خفیا فاحسبت ان اعرف 3 این مبل اصلی 
وحب ذاتی‌واسطه ببن خفاءدات وظپورخادجی است که میدء نکاج ساری درجمیع |شیاست 
این مرتبه باصطلاح اهل توحید مطلع صفحةً وجودات است که از آن بتجلی‌اعرابی تعبید 
آموده | ند 7 مر امه دوم از تعینات مقام واحدبت و اسماء و صفات و حضرت عام است ار 
مر تبه یز کتابالپیاست که در آن شهود مینماید ذات خودرا در کسوت صفات واسماء و 
مظاهر خلقی ش‌ودی تفصیلی فر قا ۳ ) شود | لمحمل مفصلا ) بعداز این مر مه مراب 
کونمه و خلقبه | ند که مصنف طور تفصیل بیان کر ده‌است : 

بعضی درفرق بت کلام و کتاب گفته اند که کتاب ازعالم فرق‌و کلام ازعالم جمع‌است 
و ۳ بیان کردیم که مرتبه احد بت و واحدبت باعتباری کتاب حق‌می باشند ‌ جمعی‌دیگر 
گفتهاند عوالم وجو دره را اگر بحق نسبت دهیم کلام واگر بخلق نسبت دهیم کتا بند 
جمعی فرق بین کلام و کتاب‌را باجمال و تفصمل دا نسته | ندو لکل واحد من هذه‌الاقو ال‌وجه 
وان‌شتت تفصیل هذه العويصةً فعليك بالمر اجعه الی کتب اهلالعر فان, لاسیما کنابصباح 
الانس فان فبه مایشفی العلیل و بروی العلیل 

۱- سورة الفتح ابةً (۲۳) 


۳ 


«ولامبدل لکلماته؛ ولاتبدیل لخا وال ؛ ذلك‌الدین ن القیم فقوله ابداعه و ۳ ه کلمته 
وتنکوینه «ومن آیاته آن نقومالسماء والارش بامرهه( 0 ره دائم مولاتشتبه عليك 
مقايسة هذاالکلام بکلامالاشعری من‌آن العلم قدیم والتعلق‌حادث لان بین‌الکلامین 

برناء شید وف 9 دیا والذی دعاهم ٍلی هذاااطن القبیع المستنکرماتوهموا آن 
حدوث‌العالم حسیما اتفق علیه آعلالشر ایع من الیپوه والتماری والمسامین تبعا 
لاجماعالانبیاء عم السلام و ۳ پتبصروا با العالم بکله و جرنه و کلیته و جزئیته 
حادث زمانی وذلك لاینافی کونه قائماً بالقسط والعدل والجود والکرم ازلا وابدا 
«وماکان عطاء ربك محظورا» (۲). 


دحقیق 


اعلم ان حقائق الاشیا: ک ۱ ما وصورها ا لعلمية الاصلية موحودة عذد ال تعالی 

واجبة بو حوبه‌ا( ذاتی باقیة پیقاء اما لابمقاء ۶ انفسپا 4 وهی واحدة من حمث الوجود 
بح لا 5 مُرقفی‌وجودها وان کانت رد من حبث معا ر لدم | واعیا نها التی ی صور 
را و صرش ائه کما قال سییحا به : « ۳( وعنده مفانج الغیت لایعلمما الاجو» و بهذا 
بندفع الشیهة الواردة 3 قولدع ۰ «کان ۳ عءا لما رد والی السورة العلمية 
آشار بقوله 9 (4)«وما هن غائبة فی‌السماء والارض ۷ فی کتاب مبین» وفوله تعالی : 
‌ وان" بل لماجمیع ۳ محضرون )0 ۴ و بمحو ال الباطل و بحق الحق یکلمانه 
ازه علیم بذاتالصدور». 


واعا م آنا لبار ری ۳ ی ئ مالقدرة وا والقوة لایلحقه عحز ولافصور گ اته و ۲ 





۱- سورة الروم یه (۲0) 
۲ - سورة الاسراء آیة (۲۰) 
۳ - سورة الانعام اية (۵ه) 
- سورة النمل آية (۷۷) 
۵ - سورة یس ی (۳۲) 


ب 


۳۵ 
دور ولافتور فی‌فعله وفاعل بالاختیارلابالطبع تعالی له عما بقوله الملحدون وهو 
فیوم‌الکل مثیض این ازلا وابدآوناش را وا زقدرةباظبارالممکنات وایجادالمکونات 
و خلق الخلائق وتسخیر الامور و تدبیرها فالکل منطوية مطموسة تحت سلطان 
زوره وسطوة کبر باه« الاال یاه تصبر الامور»(۱) 
الفاعل علی ستة اصناف_فاعل بالطبع وهوالذی بصدرعنه فعل بلا شعور منه 
وفاعل بالقسر وهوالذی یصدرعنه فمل بلا شعور ولاارادة والفرق بینبماآن فی الاول 
فعله ماائم (طبعه وفی‌الثانی علی خالاف مقتضی طبعه وفاعل بالجبر وهوالذی بصدر 
ل از بعد ان یکون من شاٌنه اختیارذلكالفعل و عدمه وهذ هللا 
هر کة فی کونها غیرمختارة فی فعلا وفاعل بالقصد وهوالذی پسدر عنه الفعل 
مسیوقا پارادته المسبوفة بعلمه المتعلق بغرضه من ات رتش و تین سه اصل 
در تهوقو نه من‌دون انشمام الدواعی اوالسوارفالی فعله و تر که‌فی‌در هو احدةوفاعل 
بالعناية وهوالفی یتبع فعله عامه بوحهالخس فیه بحس نف س الا مر و ون علمه 


بوچه الخیرفیالفعل کافیا لسدوره عنه من غیر قسد زد علی العلم وفاعل بالرضا 


سس 





۱و الدلیلعلی ماذ کر ها لمصنفالعظيم: :ٍآن فاعلبة| احق‌الاول او جوپو جوده و تمامیه دانه 
و حقفته بستحیلآن یکون من| من‌امر خارجعنذ| :4و کلما لهدخل‌فی فاعلیته بجب‌آن یکون‌عین‌ذانه 
وذانه تعالی تکون‌غایةالنایات* 1 کرد تون ات۳[ نایز :»و و جوده‌لابکونمستقلا 
فی‌الا,جادولا سر ناما وخلاصةا لکلام نا لواجب لذاته لتمامية ذاته وحقیقته بجب 
آن بدو ن فیاضا ووهان داعم فیضه لاینقطع ونوره لایأفل و او کان فعا» متوقفا علی 
شراط آوصفة آوارادة آومصلحة آوأمر آخر (مماذ کره هل لجدال) لکان الفاعل مجموع 
مذه‌الامورو ننقل الکلام البها فیجب انتهاتپا الی واجب بالذات والحاصل‌ان فیضه دائم 
قدیم ولامانع من آن یکون فبضه وماهومن صقعه قدیم والمفاض حادث فپذه جادة سبیل 
الحق ومسلك‌اهل‌الابقان منالحکماء الر اسخین و آما لمتکلفون کبعشالمعتز له من‌القاتلین 
بارادة متجددة 2 فی‌ذا »و مش المتفلسفین کابیا لبر کات ت البغدادی و بعش‌الاخر منم القائاون 
بارادة قدیمة زائدة علی ذانه ( وهولاء من کثرة 5 الحجپل جعلوالعدم الصر بح قبل وجود 
العالم تقدراً میتدآمن دون ان یکونله بدایةبل اثبتواللهپیمن القدوس خواص‌الزمانیات 


من| لتقدرو تس والاوقات والحدود والجپات) فقی کل وادیپیمون وفی کل تیه بتیم‌ون. 


۳1 


وهوالذی یکو ن علمه بذاته الذی هوعین ذاته سببا لوجود الاشیاء و نفس معلومية 
لاشیاء له نفس وجودها عنه بلااختلاف واضافة عالمیتهبالاشیاء هی بعینها اضافة 
فاعلیته لا بلا تفاوت وتعده وهذه الثلائةالاخیر مشتر کة فی کونها تفعل بالاختیار 
ولایخفی ان اتصافه تعالی بالفاعلية بالوجوه الثلائة الاول غیرجائز وذاته ارف‌یضا 
من آن یکون فاعلابالمعني ال رابع لاستلزامه م قطع‌النظر عن‌الاضطرار التکثیر 
المشتلر م للتجسیم‌فهوفاعل(۱)[مابالعناية اوبالرضا لکن‌الجو انه‌فاعل بالاول منهما 
انه تعالی یعلم‌لاشیاه قبل وجودها بعلم هوعین ذاته فیکون علمه بالاشیاء الذی 
هوعین ذاته منشنا لوجود ها فیکون فاعلا بالعناية ولاتصغ الی قول الطباعية و 
الره ریة خذلهم له من ن آن الواجب فاعل بالطبع والی فول جمپ-ور الکلامیین من 
فاعل بالقصد وفولالشیخالرئیس ومتابعیه من آن فاعلیته للاشیاء الخارجية ون 
وللصو رة العلمية الحاصلة فی ذاته بالرضا و کن موقنا فیما سردنا عليك من تحقیق 
المقام وارفع‌عن بصرتك غشاوة الجهلوححب‌الظلام و کن من الذ: ن‌هدی ال قبم‌دیمم 
افتده زلك هدی‌اله هدی به من بشاء » (۱) 


دنو ضیح 


ان ارت دحفیق کلمانه فا عل م آن بن الباری تعالی و دم ن‌العالم وسانط توریه 


وان آفعاله ی‌فوق | لخلق ودون‌الخال 0 وهم‌الحجب( ( الالمية و لسرادق‌النورية 


۱- سورةالانعام آبة : )٩۰(‏ 

۲- اعلم آن قاعدة امکان الاشرف یقتضی آن یکون اولا لصوادر عن‌العق الاول 
موجوداً تاما یدیا وعقلا مجردآغیررمعروض للتجدد والزوال ویجب‌آن یکون بین‌المقول 
المچردة والواجبو کذابین کل عقوتالیه اتصالا معنویاً واتحاداً وجودیاً (اتحاد الحقيقة 
وال قیقة) وان کانت للعقول جهات متکثرة عقلية غیر متناهية ولو ام یکن بین العراتب 
اتحاداً معنوبا پلزم (بناء علی قاعدة امکان‌الاشرف ) وجود انوارغیر متناهبة بین کل‌مرتبة 
وتالیپا و لایسکن التخلس عن‌الاشکال الابأن شال : جمیع‌ساسله العقولموجودة بوجود 
واحد وحية بحیوةواحدة بل ان‌سئلتالحق انالعقول طرآمن‌مر اتب وجوده تعالی لانهلق 





۳ 


والاضواءالقیومیة کاضو اء هد لسن المحسوسة کانها پرزخ بین : الزات النرة و بن 
الاشیاء الم 2 رقوتلكالوسا | نط ددع رعنها یکلمات لو بکلمات‌التا تال لابحا وزهن 


۵ شیطان و هی هی من عالم الامر و هی خی رکله لاشرفیها و لزاك 


برولافاجر دن سر 
وفع‌الاسَعاة ‌‌ ن‌الشرور بک را زا مافی عا لم‌الخلق مملو بالشرور والثقاتص 
والافات واشار بتو سطالکله‌اتلالافاضة بقوله«لوکان البحرمداد] لکلمات ربی لزفدالبحر 
طه 0 )۱ ۱( فا لکلمات |شارة الی ذوات نوریة 


با بصل فبض الوجوه ( ی‌الاجسام والحسمانیات والبحر اشارةالی هبو كِ الاجسام 


و بل آن نمشد کلمان ربی ولوجنا دمه 


الثی شانما القبول والتحدد / وثأن الکامات الافاضة بعدالافاضة ولاشك آن‌الوسا رل 


هویات وجودیبه بسیطةً 3 وزوات محردة ۳ و کل روا نی 


العلم والادراك / فك لا محالة عقول قدسیة و اروا 3 عالبهُ دسا بالحق 
الیه تعالی بقوله )۲ ۲ ونمت کلمة رگ 


وجوده عون 


سح 
قودنیمع | (درحات وله شُو نات و سر ادقات نور بو حجب |لپیه و هذه ااجحب النوربه اضواء 


د تس 


(وجوده‌ورفائق لحةء قته «الحقبقة کف سبحات | لجلال من غیر اشارة» کثرةالعقوللایقدح 

نی وحدنها واتحادها معالحق الق ۳ لدن کثرة الجهات والاعتبارات و تعددا لحیثیات 
غیر قادحه فی وحدة أصل حقیقة الوجود » وجه ما اعقول داخله‌فی براك و جود واحد بل‌ان 
نظرت بمعین الجمع ین الو حدة و الکثرة ان‌التجسم والتقدر والظمود بصورةالا کوان بل 
الاکل والشارب ل«تنافی وحدة اصل الق الموجودة بالوحده |لاطلاتية و للوجود ظهود 
و خفاء ودغب و و م ظهوره برج ال بطو ه و شهوده الی غ به وعانه الی 
روت وانظر | سك كت مع وحدة ة ذاتهاو | حدیه وجودها لپا درحات مر ن الوجود و الفعلبة 
و لوجودكهقام نز به و تشبیه مجرده لاینافی تجسمهو تعقله غیرقادح : ی تخیله وهکذا مل 
القوی والسرفیه انا لوجودالجمعی الکامل جامع بین‌التجرد و التجسم فطالع نفسك 
العنز به و التشه ونم ماقیل* 


سایر 


ثم‌ادجم الی ربك واجمم جن 


و ان قات بالتف-ز یه کنت مقیداً و ان قلت التشبه کت ۳ 
و ان قلت بالاهر ین ککنت مس و کنت اماء] فی المع ارف ت 
و اباك والتشبیه ان کنت نا ۳ و اباك والتنز به ان کنت مفرداً 


۱- سورةالکیف آية (۱۰۹) 
۲- سورةالانعام آية (۱۱6) 


۳۸ 


صدفاً وعدلالامبدل لکلماته» وقد یعبر عن هذه الکلمات بعالم الامر وقد یعبر عنها 
بقول له کما قالاثه «انمائولنالشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون» (۱) وقال 
تعالی: بلفد(؟) چق لقلعلی! کذرهمافيم لایزمنون وبالصللمات ارو جرد 
روحانیمرید باعل لسلامبالوحی»(۳) کذلكوحیناالی‌روحاً من مر ناه و 
هذا هوالرو الملوی الذی‌فیل اهلپیع تحت ذل (قولخل) کن لانه نف س کلمة کرد 
هو بعینه نفس الامر و کامةالة هی العلیا ومن حیث هی یکون بپا حيوة از 


بقاللم 0 | روحاله( 6) «قلا( نع س امردبی وما 2 مر ناالاواحدةه(ه) 


۱- سورة‌النحل آية (4۰) 
ا-سودة پس یه (۷) 
۳-سورةالشوری آبه 62 
6 سورة الاسراء آية (۸0) 
۸۵ ن‌القواعد المقررة عند اها ل الحقیق من العاماء الر اسخین وجوب | لسية من 
کل علة مفيضة لوجوداامعلول و معلولها المفاضة منها والعلة اذا کات واجبة پذا: ناوضر 
مر کبة من الاجزاء و کانت وجوداً صرفا بسیطاً فی غاية البساطة لاتکون علة لشیته 
رنه واحدة لان لکل معلول خصوصنةً ۳ دات علته الفباضية بها یصدرعن العلهٌ ار 
الترجیح بلامرجح لتساوی وجود جمیع الاشیاء بالنسبة الیها ولازمه جوازصدور کلشیء 
عن کل شیء ویجب ان یکون تلك الخصوصة مخص‌وصه بهما (ای العلة وااءعلول) وقد 
,عبر عن هذه| لخصوصية بالوجوب‌السایق علی و جودا لءعاول وهده| لخصوصية هی التی‌بها 
ین ور ۱ عدمه و بخرج عن حدالاستواء والع‌اصل ان الملة 
الفي‌اضة لکل شیء یجب ان یکون فی ذانها جهة اقتضاء تام بها یتعین وجودالمعلول و 
وجود المعلول‌فی مر تبقوجود علته أقو ی و تم من وجوده‌الغاص وقدذ کر نا آن علم جاعله 
بنفس» عبارة عن علمه به عل ی نحواشرف واذاعر فت‌ما تلو ناعليك نقول : لوصدر عن‌الحق 
الاول اکترم معلول قا حد سح ار ۲۳ ون لکل واحد من المعلو لین خصوصية متمیزة عن 
الاخر فی ذات مبدثه ویلزم من هذا عحدم کون المید, واحداً حقیقیاً بسیطاً بل موجودا 
ون فرش‌وحدة العله و بساطتها ومع بساطتهاصدرت‌عنه النتکثرات یلزم آن فیجب 
آن. بنون ال الصموادر موحودا نامام لجمیم لنشنات‌و آن‌یکون بوحدته کل الاشباءو 
هوعندالم‌حققین من|لحکماء عبارةء ن‌العقل‌الاول و عنداهل العر فانو جودالمترسط والمصتف 
جمع بین هذین القولین ویقول : ان‌القرق بین‌العقلالاول والوجود النبسط انما تکون 
بالاجمال وا لتفصیل و الحق معه (اعای‌ال قدره) 





5 
اف عقلی 


لارك أن ارادته أزلية وتخمیص بعض‌الاشیاء بتعلق الارادغ فی اوقا تما المعينة 
الحز ی عند حشوراستءدادانها نماهو لاجل فسور قابلیاتها عن القبول الاتم فاذا 
کازت الارادة دائمةً فالقول واحد والخطاب دائم(۱) «نماامرهاذا ارادهیت آن یقول له 
کن فیکون» وان‌المقول له والمخاطب حادث متحده فکلامه‌الذی هو امره متعلق 
بجمیمالمکونات ار وهوخطاب یکامة کن وهی کلمة وجودية فسمعتاعیان 
المکو نان خطابه ووخلت(۲)فی باب‌الوجون»«وما امر ذاالاواحدة کلمح | لبسر» (۳) 
فمن کان له سمع حقیقی بسمع کلام الحق و وخطابه وفدورد عن‌النبی عفر : «آن‌فی 


۱ محدئین مکامین و مس هو لاء المکلمین ِ تشریع و را الة » لان ال سالة 


مثی 


ود زقطعت و ۳ با قدغلقت ِا 7 ده وراد عنه ار : آن‌لله گم اما ۳ 
با ۶ یغبطمالنبیون» ی ۳ با تبیاء زد 0 ۲ هم فیا[شرد ده 4 بعون 0 
واعل م آن‌الکلم الحقة ی لیس من شرطه آن و لا(فاظ والحر 


ول فعتل الاک م بصور ۵ و شخصیة ؛ بل ار کلام معئو ی ار و وی ‌ ن ال بو 


۶ ی 


تنکونواکالذین ۳ ۳ دهم دون 6 آن در الدوا ت و السم ام الذین 


لایعقلون ,ولو علم له فیم خیرا لاسه‌عم و 1 هی ۳ ردخم معرذونل» 03 


هدادة 


اعلم الا لیس ما رعمنه الاشاء اعرة من 1 معان نقسیه (صفة هس 


هی معان قادمه بذانه ِ [ فا دم بزاته تال و سموها ۱ لکلام ار ی » ولا کما 


0 

۲- وهی‌اول شقَ آسماع الییکنات و کلمةٍ وجودبةً وقعت المقارعه نپا و 
بین‌الاعبان 

۳ سورةالقمر آبة ۳ ۰( 

6 سورةالانفال آية (۲۱) 





۳ 


ه: 
۶ ۱ 

ذهبت الیه المعتزلة من آنه خلق آصو ات وحروق دالة علی‌المعانی فی چسم من 
الاجسام ولا لکان کل کلام کلاملله ؛ بل حقیقةالنکلم ازشاء کلمات تامان » وانزال 
آباتمحکمات و آخرمتشا بهات‌فی کسوةالالفاظ والعبارات, والکلام قر آن وهوالعقل 
البسیط والعلم الاجمالی وفرقان وهوالمعقولات التفسيلية, وهماجمیه‌آغیر الکتان 
۳ من‌عالمآلامرو عالم القضاء وحاملبا اللوح المحفوظ والقام والکتاب‌من‌عالم 
الخلق والتقدیر ومظره عالم القدر الذهنی و القدرالعینی والاولان غیر فا بلین للنسخ 

و التبدیللانهما ووق‌الز مان بخااف الیّا تارف جود زما ش ومحله لوح فدری‌نفسانی 
هو لوح المحوو الا" ذبات‌و ا! الک ماب ۳ ۱۳ وال رل و الا المطهرون ) ۱( 
واعلم آن الکلام المنزل من عند رب العالمین له منازل الاول القام الربانی 
۳ ی اللوح المحفوظ والثالث لوح القدروالسماء الدنیا والرابع زان چبردیل 
مر تلفاء الر سول‌الامین مر گ ۳ المقامات تارة من الله بلاو اسطة ات 

۳ قال تعالی: نم دای فتدلی فکان فاب‌فوسین او فاوحی الی ده ۳ آوحی 
ما کذب الفغ ادمارآی(۷)» وثارة بو اسطة جبرئیل مد «وما بطق عِ نوی آن‌هو 

۱- سورةا لواقعة آیة (۷۹) 

۲- سورةالنجم -تر تیب‌الایات: والنجم اذاهوی .ماضل صاحبکم وماغوی » وما 
بطق عن الپوی :۰ ان هو الادحی «وحی ) علمه شد رد القوی :6 ذومرة فاستوی » وهو 
بالافق الاعلی ۰ م دنی فتدلی ۰ فکان قاب قوسین اوآدنی 

توله ثم دنی : آی رسول اه (ص) الیاله تمالی و ترقی عن مرتبة الجبرئیل و 

صل بالررفیق الاعلی و لذاقال جبر ثبل 2 لودنوت انملهلاحتر قت 
حِ . 
کفت جیبر بلا بر |ندر سس لت روروهن‌حر یف تو دم 
احمد ار شایداان برجلیل تا بدمدهوش گردد جبر ثم 

و .4 فتدلی - ای مال رسول ال الی الجبه الانسية والغلق وهذا مقام| لصعو 
بعد | لمحو 9 التمکن بعدا لتلوین والفوز بالحسئین والر نت ۱" ی‌الخلق بالوجودا لحقانی 

و له فکان قاب توسین - آی کان صلی ار علمه و اله وسلم مقدار دائرة الوجود 
الشامل للکل | لمذقسمةه بط موهوم | لقاسم للدائرة الی نصفین فباعتیارا لیدا یه والتدانی 
یکون‌الغلق هوالقوس‌الاول الحاجب للهوية فی اعبان المخلوقات وصورها والحق هو 
النصف الاخیر الذی ,قرب منه شیثاً فشیتا هکذا ذ کره بعض اهل التحقیق له 





3 


الاوحی بوحی‌علمه‌شد یدالفوی»وتارة فی‌مقام غیرزلكالمقام‌الشا مج الالهی‌«ولقد " ۱ ۵ 


نزلة اخری عدد سدرةالمتهی عندها جنةالماوی» ومن هذالمقام ماکان فیاولالبعنة 
فی‌جبل‌حرا وفی‌جبل‌فاران فاتاه جب رئیل له بصورة محسوسة وسمع منه «آفرءباسم 
ربك‌النی خلو خلق‌الانسان من‌علق افرء وريك‌الاکرم الذی علمبالقلم علم‌الانسان 
مالم یعلم» (۱) کما نمم‌موسی 1 فی طورسینا ه از رای نار فلما اتاها نودی یا 
مو سی انی انارك فاخلم نعليك, واستمع لما یوحی‌انی ناه لااله الا نافاعمدنی»(۲) 


ومن منازال کللاماله مایدون ِ القر اطیس او احد وینکلم به 1 متکلم و 


پسمعه کل‌مستمع «وا زه رزیل رب‌العالمین؛ وا 4 لفیز برالاولین»(۳) 


المظهر |لسایع 


فیحدوث العالم و کون وحجوده ووجود کل مافیه مسبوقاً بالعدم الزمانی 


علم انالکتب الالهية والایات الکلامية فائلة ناطقة بأن‌العالم باسره حادث 
۱0 ۵ 


عوتوله آو آدنی-اشارة الی ارتفاع الا #نینیتوا لفناء فی التوحید والبقاء به والی 





مذا آشار اين فارف 
وفی|لصحو بعدالمحولم اك غیره و ذاتی بذاتی اذ تجات تجلت 
و کیف باسم الحق ظل تحققی تکون آراجیف الظنون مخیفتی 

فأدحی الی عمیده من‌الاسر ارالالبیه فی مقامالاحديةٌ بلاواسطه چبرئیل (ع( و 

الی هذاالمقام آشار(ص) لی مم‌اله وقت لارسعه ملك مقرب ولانبی مرسل 
فرشته گر چه دارد قرب درگاه نکنجد در مقبام لی مسع 1 

و ما کذب الناد مارای فی مقام عین‌الجمع والاحدية والتعین‌الاول من‌الحقایق 
الالمية والفوّاد باصطلاح اهل‌التوحید هوالقلبالمعترقی الی‌مقامالروح فیالشهودال‌شاهه 
للذات مع جمیعالصفات الموجودة بالصفات العقانی وهذاالجمم هوجمم الوجود لاجعع 
الوحدةالذی لانوژاد فیه ولاعبد لفناء الکل فیپاالمسمی عندهم عين جمم‌الذات 

۱- سورةالماق آية (۱) 

۱- سورة طه آية (۱۰) 

۳ سورةالهعراء آية (۰۱۹۲ ۱۹۰) 


۲ 
زمانی لان الغرض من خلق العالم لیس نفسه بل ماهو آشر ف منه فان الغر ض هن 
خلق السه‌اوات والارض و مافیهما تبلیغ الاشیاه الی غایاتها الذانية و خیراتها 
ااصلية وٍزالة شرورها ونقائصها عنها لییکون‌العالم کله خیر محضا لاشرفیه ونور 
محفا لاطلمة فیه وتعاما لانقص فیه (معه‌ج ل) ویکون‌الدین کلله فالفرض منآل 
الابداع وجودالباری وفینه‌آن بسل کل‌ناقص |لی کماله وتبلیخ المادة لی صورتها 
والم‌ورة الی معناها و نفسپا والنفس الی درجة العقل ومقامآلروح وهنال الر احة 
والطمانينة والسعادة القضوی والخیرالاعلی والقتالفی الا ۱ ۱ 
الارش والسماء وجری سفينة الپیولی فی طوفان الدنیا «لیحیی من حی عن بينة و 
بپلك من هلك عن بینة» (۱)ولاجل هذاجیثی الانبیاء والرسل‌والکتاب و الدعادالتی 
هی کالمعلم لهذه ا(سفینة حتی تقطع السفينة طریق الشر وینقطع الشرویصل الجالسون 
فیها ٍلی مقارهم و یزول الدنیا ویقومالقيامة وینمحق‌الشر واهلهفاحفظ یاأخی هذا 


العلم المخزون والسرالمکنون‌النی لایمسه الا المطهرون . 


بر هان عقلی 


اعلم آن‌الحادث بل مالم یکن لا بدله هن 9 ارس الا حدون ی لاعن 
سیت ولك الم ر جح لا بن ان بککون حادنا که آوشی: من تما مه و الالدام الث رجیح 
فدام‌الاثر فلم زک حاو نا وود در حاونا هزا خافن ثم یعودالکلام ال مرجحقاما 
آن و علل حاد نهمحتمعا لاٍلی نهاية وهوباطل رلالهالت ان حل اسمه 
میدء سلسلهةالممکنات‌کلا وهو " غیرحادث و 0 ۳ ۱ متعاقبة ۳1 منرا 
سیب للاحقه فیچب آن ینتهی‌السلسلة لی سبب هوعلة الملل کلپا فان قد ثبت آن 
الما لم الجسما نی حادث 9 مافیه ِ 

واعلم آن‌مسا ((۲)حدوث‌الما ۳ ک اثبات‌الما نع و توحیده و توحید صفاته احدی 

۱ لیپلت من‌هاك ل بنه وا دای ۶ بیة سورة الانفال بة (۲4) 


۲-واعلم آن‌هذها لسئلة ایضا من المسائل‌التی لم‌یتیسر تحقیقها و ادراك کنهپاقاة 





۳ 


المسائلالشر يفة ای من‌الله ءلی‌محففیه وفضله‌علی کثیر من خلقه تفضیاا « لحجمدلله 


الذی هدانا لذا وما کنالنهتدی لولا ان هدانال»(۱) 


و7۳5 3 ۶ 0 
ولا« می‌الفلاسفة والعرفاء من| لس بقیت واللاحقتالال+صنف‌هف || لکتاب(اعلی له مقامه) 
وهو ممن تفرد ب‌العکهاء فی‌الجمع بین الشر بعة والجکهة وقد أَثبت آن‌العالم بشراش 
وجوده متجدد| لوجود والبوبتوآن حقرقته عین| لتغیرو الاستحا لو کل موجود زما نی مسیوق 
با لمدم| لصر بح | لزما ی سب ذ4 وحوهره ودک هوبهً مادبه ان فاسدةلاقاء لپا انین 
ولاشأن لهاالا لتحدد‌تبانها عین| اتجدد , وکل وجود وتعین یتبدل وجوده وتعینه فی کل 
آن . ان‌ال تعالی بتجلی نی کل موجود یسم | لحلالية والجما ت ,و کل تجل یفتضی 
خلفاً حادتاً جدیداً و کل بوم هوفی شأن ولا کان هذاالتجلی تسا مستمر| بزءم العافل 
آن الاشیاء کلپائاتة (بل‌هم فی‌لبس من خلن جدید ) والحق لاینم عن‌الفیش والابجاد 
بل‌فطر ته الافاضة وسچته‌الگرم ولولم‌یکن الامداد من‌الحق لانعدمت | لکائنات کاپاو بداه 
مبسوطتان بعطی خلقأو یذهب یلق آخرو اعم آن‌انبات‌حدوث الما ِ بطر بق اهل| لبحث‌علی و 
| لاختصنارهو آنا لتغیر لا بعتص بالاعر اضهن! لکمروالکیف والوضم‌دالاین.لانید لکد 
والفاعل|لمباش لاتفیر لابجوذان یکون آمرا ثابتالذات غیر متغیر الوجود ؛ وعلهالتغیر 
جب آن کون آمرا ] ۳ ولابغفی آن| لشیخو ترا به (قدس این آرو احجم [ اذعنوا 
بأن علةّالتفیر بچب آن یکون‌آمر متفیراً وقالوا ان‌الطبیعه من‌جمة الثبات لانکون عله 
للحر که بللا بدمن لحوق| (تغیر ۳ من | للخارح کتجدد مراتب‌الة ری والبهعدمن الفایة|لمطلو 4 
فی‌الحر کات| لطبیعیو کتجدد احوال اخر فیالحر کات القسر یقت کنجد دالارادات النبعنه 
عن| انفس جسب جددالاحو الا لیاعنة للح رک 3 وأن فی کل حر کهةساسلتان احد بیما ساساة 
اصلالحر کة و الاخری سلسلة منتظمة من‌الاحوال المتواردة ‏ فالثابت کاالطبیع مع کل 
شطر من احد پم عله شرط من الاخری و با السکس لاعلی سبیل| لدورالمستحیلولکن 
هذاااحواب غیره‌رضی عندا لمتدرب‌فی الحکمة وان تلقاه جمع بالقبول لان| لکلام‌فی | لعلة 
الموجبة للحر کة ۳ لتعیر لافی| لملها لمعدة و جمیع| لتغیر ات العر ضبة و الاعدادب4لا بدان بنبعث 
عن | لطبیعة الجوهر ب‌لان فاعل‌جمیع الحر کات‌هی | لطبیعة | لچسما نیوا لطبیعة | ما بته‌لا تصیر عل4 
لامتجدد والمتفیر وان شثت‌تفصیل هذا الکلام فعليك بالمر اجه ال ال ار وسار کنبت 


| لمصذف 


۱- الاءراف (4۳) 


نکیل 


اعلم‌آن فی‌الکتاب‌الالهیآیات کثیر ةدالة علی دژورالعالم وخرابه و اضمحللال 
۱ ده ۶ 

وجوده ۳ بقاء صورها العلمية عندالهالقدیم <سیما رآه کیراء الی‌کیاه واساطينم 
الافدمن ماخلا ال ار ومن لحقهم فمن الایات فوله تعالی «والارض ۳ 
شضته یوم الفيامة والسماوات مطویات بیمینه»(۱) ومنهاقوله:«فنفخ‌فی الدورفصعق‌من 
فی‌السماوات ومن فی‌الارض(۲)»وفوله:(۳) «ونری‌الحبال تحسی] جا مده وهی تمردر 
السحاب صنع له الذی اتقن کلشیء» وفو له «ان‌یغا یذهبکمو یات بخلق جدیده(4) 
وفوله(ه) : یوم تمدل‌الارض عبرالارص والسماوات» فکل هذه‌الابات تدل علی‌ان 
گر مافی‌السماو ات والارض یفنی ویزول بالنفخ الاسرافیلی فی‌المور- دمن الابات 
ا[دالة علی حدوث الیالم وله تعالی ) هوالذی خلق السماوات والارض 3 سمه ایام 
ثم استوی علی‌العرش»(0)فالة سبحانه آخبرعن خن السکونات فی هذه‌المدة وذلك 
لانالحادث التدریحی الوجود زدان حدوئثه بعینه زمان بو ته واستمراره آذلا بقایله 
لا الحدوث التجده‌ی فعلم بالبرهان‌والقرآن جمیعا آن‌هذاالعالمالجسمانی بکله‌حادث 
مسموق با [عدم الزما ت ولابقاء للجسم الطبیعی لا نه گِ ذاتهلا بخلوا عن الحدوث و 
مالایخلوا فی‌ذانه عن‌الحدوث فروحادث الروية ذدریحی الزان منخیر الکون لکن 
الحقانق الذوعية یا بت لوجود ۷3 عم له ما " فعلمه تعالی بالاشیاء ثابت غیر متغیر 
والمعلومات ی متغيرة کما آن قدرنه ازلية و المقدورات حادثة ‌ ما عند کم 
بنقدو ید باق»(۷) 

۱ 0 سورة ااز مر آبة )3۷ 

۲- سورةالزمر آية (0۸) 

۳ سورةالنمل آية(۸۸) 

6 سورة ابر اهیم 11 )۱۹ 
آ" 


(4۸) 
+ سورة هود آية (۷) 


۷ سورةالنحل آية (۹۳) 


۵- سورة ابر اهیم 


1 


5 ی 

اعلم آن هه الایام التی وفع خاقة المکونات فیپا لیست من ایام الد نیا 
التی 1 بوم منم فق دورة الشمس بحر کة الماك الافصی بل‌من یام الر بو بية ال 
۳ بوم‌مذها موازلالف سیه‌مها تعدون ‌ )۱ «ید بر الامرمن السماء الارض م 
بلج یه فک بوم‌کان مقداره ا(ف سنه معا تعدون » و آن با عد رات کالف سئه » 
فیذه الا بامالسته س_ته الأف ۳ هن زمان آدم ار مد ۶ خلق الکاتات ب<سب 
مایعده ارار التواریخ و بضطه المنحمون ای رعنة الرسول الخانم را فاخیر 
با نه من خلق المکونات فی هذء المدة باعتبار تکمبلپالان تکمیل السکونات 
بوجوده ابر و رسالته 
مقداره خمسن اف رام )۱ ‌) لیس[4 دافع من ال دی المعارج :۰ تعرج الملاککة 


۶ ِ 
والروح ألیه 3 بوم‌کان مقداره خمسین الف یه فاصیر صیرا| حمیللا 


مشصار عقلی 


اٍعلم آن سب وفوع الننس الانسانية فی هذا العالم و |بتلائه بهذه‌البلیات 
الدنيوية التی أحاطت بهم فیسا هو الحظیقة (۳ ) التی | کنسبپا لنقص مان 

۱- سورة آلم سحدة آیة (۵) 

۲- سورةا لمعارج آيهٌ (۲) 

۳ واعلم آن للنفوس قبل هذاالوجود العسمانی المادی وجوداً فی‌عسالم العفل 
لاعلی نحوالتکثر و | لتمدد لان | لتمددو التکثر من‌خواص المادة لجسمانية والنفوس‌فی‌هده 
الساة باعتداد تعلقیا با لبدن‌وحدو نهافی| لمادة| لجسهانية متعددة متکثرة و لکل نشأة خواص 
و لوازممخصوصةً بها. واعلمان‌مسئلةحکایةهبوطالنفس من المالم القدس‌و موطن[ بیپا المقدس 

مماکثرتذ کر هافی الاباتالقر آنیقو کتب| لسماو بو مسفود ات‌الاقدمین‌من| لحکماو سبب‌هیو طها 


و نزو لپا تا هو سیئه وقمت لاو صارت‌سیب نزو لپاوهبوطپاولایسکن ادراك هذا| لتحقی 6 


1۹ 


( امکانی 6 ل‌ [ 3 جوهره وقصور طمیعی ف داته اپوهم آدم مد ۳ ذأق‌الشحرة 
و ددن سرعاته(۱) و هی الش< 0 رة المنهية ك ۳ نم ۳ نمت حبلة آپلیس ۳ 


ادم مر و ذال بغینه بایصال الانة الیه و بلغ آمنیته پایقاع الوسو سه 4 علیه 9 ربه 


ی 


الانظار ا! ی یوم بعژون فلما اجیب الی یوم الوقت المعلوم ! اتخف لنفسه چنتغرس 
فیها آشجار ۷ آجری فیما ار ۳ مشا کلا بالحنة ال ۳9| آد و قاس 
علیپا وهندس علی مثالها لیجمل مسکن امامه و ذریته واولاده و آناعه وأشیاعه 
ومی‌پکش شرا ای راز با حتی اذا جائه لم پجده شیفاو زلك 
انه من الحر ن‌وفياسه‌کلقیاس المغالطی السغیط ی وغرضه من دلك المندسةوالة 
ابعاد الخلائق ۶ عن سنن الحق و الصراط المستقیم و الط 


تیاس 
طریق القویم فاجتید ۳ 


السالك الیل تمالی والطائر بجناحی العام والمعل اعلك توقق للخروخ من جنة 


ابلسن فترجع ای حنه آبیاث آدم از وتتخاص من ۷ آجناس در د یه ۳ 
وحم المعنکفون‌فی زو ایا الامور الدنياویة من الک رة المته‌ردین والن شالال الم نافقین 


اعاذنا 0 ‌‌ نانباعزبلیس وحنو ده و رزفنا الاجتنان منهحاسن امورالدنیا وزخارفرا 


ح الا المن کان له قدم راسخ‌فی| لمعارفا لحکه «یوعرفان لکل شیء درجات من لوجود وعلم 
ان للانسان وجودعقلی‌ووجود مما لی‌ووجودمادی واذع. ن بوجوب‌رجوع | لنها, بات( یا لبدابات 


« انا وانا البه راجعون > 


راجم ن باشد که با بد تشپر سوی وحدن [ از تفریق دهر 
و قرد فیمحله ان سلوك الاشیاء فی‌استکمالانها وبلوغها الی غایانهاالصوریة 
ورجوعیا الی بدایانیا ومبادیهفاعلیهیغایةیجادالعق‌وان لکل شبیء غابة بصلالیا 
هر کسی کودودماندازاصل خورش باز جوید روز کار وصل خویش 
واعام آن هذه|سیعة ال ی صددت من ابیناالمقدس خطية تکوينية وهی‌عبارة عن 
الجپات و ۲ بات الموجودة فیالعقلالجرد واللفوس قبل الابدان موجودة بجیات و 
حینبات عقلبة متقدمة علی‌آطو ارها! امادیةو لکل عقل قوةوجودا لنفوس المتفر قفی الابدان 
2 ماقیل 
ش از بنای‌مدرسه ودیر وسومنات ۳ بوده‌ابم در اطوار کائنات 
۱- سورة الاعراف آة 0 ۲ ) و الاب الشر بفة : «ولما ذایا الشحرة بدت 


لهما الخ > 


3 


و مثالانهاالهیولانیة‌فان من در دن یرال وغرق فی بحارشیوا تا و 9" تناول دح برماتها 


و آذرمك فی [ن ترا ود ط -الت لته وعظمت رزیته و حیل بینه و بین ۰ حنه 1 


آدم 1 


البظهر الشاس 
فی کيفية الیدء والاعادة والاشارة ل سل الهیوط و المعوه 


اعلم ناه تعالی مدب فی‌الخلق باخراجهم عن مکمن الامکان ٍلی عالم 
لارواح نم آهبطیم من عالم الارواج ٍلی عالم الاشباح عابرین علی الملکوت‌الاعلی 
والاسفل من التفوس السماوية والارضية مارین علي الافلاه والنجم والاثیروالهواء 
و الماء والادش الی آن یبلفوا الی آسفل السافلن والهاوية المظلمة اعنی الهیولی 
والیحر المظلم فالقر ية الطالم اهلپا وهی نم اية تدبیر الامرعلی ماقال (۱): « پدبر 
الامرمن السماء الی الارض * ثم یفع الاعادة فی باب الانسانية بجذبات العناية 
الحاضرة الالپية من حیث وفع النزول مار تا المتارل والقامات حیَیم, یسل, لی 
الانسان الکامل الذی هوروح العالم و مظپر سل وخلیفته و بپذا المعنی یشیر 
ماقیل 
یر آن یجمع الصالم فی واحد 
هو من لم یحعل اه له نورافما له من نور » (۲) وال خالق الظلمات والنوز . 


کشف و اضایة 


اعلمان الحقيقة ا(محمد یه ول )۳ مظهر اسم له الاعظم و قدنقررفی العلوم 


۱- سورة الم آیة (۵) 

۲ سورة التور اه (20) 

۳- عندالمحقق البصیر ان‌اسم‌النه الاعظم وتجلیات» و ظهوراته بنشاء من‌الاحدی4 
والاحدیة لذاتية بمینهامر تبة الانسان لکامل لختمیو ادصیا -لان | لولابة | لکلیةا لمحمد یه 3 





1۸ 

۳ ان الحق تعالی برهان علی کل‌شیء کما فال : « اولم یکف بربك انه 
علی کل شیء شهید () ایض ان ال مر و ۰ 
فاعل کل شیء وان الانسان الکامل الذی لا | کمل منه غاية المخلوقات «لولاك لما 
36(ص)نکو ن باطن‌الالبية والدلیل علی ذلك انه (ص) مظهر للتیچلی الذاتی ولیس‌هذا 
المنصب لفیره من‌الانبیاء وان سایر الانبیاء مظاهر للتجلیات الاسمائية والصفاتية واذا 

قال «آدم دمن دوه تحت لوائی » وعنهم : «نجن الاخرون السابتون»واعلم انه (ص) 
بمد ما وصل الی مرتبة الواحدية و مظهرية الاساء الالپية و البرزخبة الثانبة 
بقیتله (ص) مرتبة اخری من‌المظهر ية وهومقام آوأدنی وعرش‌الهوية والبر زخیةالاولی 
وان‌توجهالحبی الذی اشارالیه بقو له : «فاحیبت‌ان اعرف» الذی هواصل الشکاح | لساری 

فی‌الاشیاء و الحافظ لجمیم | لکثرات صارسیبلاجتماعالاسماء الذاتیه‌و ‏ مفاتیح| نیب الاو لة 
الاسمائیة فیالاحدیتوالاسماء| لکبية الاصلية فی| لواحدية ومن‌تحقق الاجتماع والامتراج 
والتنا کج بین الاسماءالذاتية فی‌الاحدية والاسماءالكلية فی‌الواحدية تولد قلب تفی نقی 
ی احمدی جمعی جامع بین الکمالات الذاتیه والاسمائية وهو صورة تعین الاول و 
مظهر الاحدية و یعبر عن‌هذ | لمقام بمقا‌چممالجمع ولانهاية لحسنات‌صاحب هذا| لقاموختم 

بوجوده جمیم‌مدارج | لولایة ان هذا المقام مخت به (ص) واوصیائه (ع) ومنهم بتولد 

جمیم الم‌ظاهر الکو نةوقال علی(ع) : «نز لو ناعن|! نٍِِ متواوافی-قنا ماشنتم» وقل 
(ع) : «نعن اسراراله المودعفیالهیا کل‌البشریة» وعن‌آبی محمد العسکری‌علیهواینه 

افضل صلوات‌ربالعیا د : «قدصعدناذریالحقایق ماو 0 الی‌آن قال‌فالکليم 

البس‌حلهةالاصطفاء لماعهدنا منهالوفاء ) روحالقدس فی‌جنان| لصاغورة ذان‌من‌حداتقناالبا 


کورة 4 وهذاسرولابها لمطلقة | لءحمد یه 


پشت دبده امد روی ابشان دماغ آسوده دارد بوی ابشان 

شود ی سیم صبحگاهی 1 آمیزد بخاك وی ابشان 

چو خضرت کوسر آب حیات‌است بغور يك شربت آب‌ازجوی‌ایشان 

بگفتاری از ایشان خوشدا-م من وتا اسان ۶ تفر ی لمات 
ی و 

ُم العروة ال-وثقی لمعتصم با مناتبهم جات «-وحی 9 ای( 

مناقب فی‌الشوری و سورة هل‌آتی وفی‌سورةالاح-زاب مر فا التالی 


و سورة فصات 1 (۵۳) 





1۹ 

جافی‌الافلاده ناف مس لا یکون هوألبرهان علی سار الاشیاء کمافال؛«قدجانکم 
برهان من ربکم » (۱) وقال وجتنابك علی مولاء شهیده () واعلم آن اه تعالی 
و بومانً لا کمثل الانبیاء التی کان بر‌هانهم فی آشیاه یب 
انفسهم کبرهان موسی في عماء وفی بده وفی‌الحجرالذی «انبچست منه [ئئتی 
عشره عیناً قدعلم کل اناس مشر بهم» (۳) و اذاکان بفس النبی لو بر هاناً بالکة 
4 ن کل عضوم أعناهلطاهرة والاطنة برهانًفبرهان قوة علمه مافال علی 
لقٍ : «علمنی رسولأئله الف یاب م‌العلم فاستتبطت من کل باب الف با ب» 
و[ذاکان‌حالالوصی‌هکذا فکیف حالالنبی تم المعلم له . وأمابرهان عقلدالعملی 


فْوله‌نعا س: «وانك لعلی خلق عظیم» ):) و فس علیم‌ها سائر براهین اعضائه وهو 


۱ بورفالساه ال( ۱۵ 
۴ سره آلس زبه ۳ والسرفیه آن له مرتبة آوأدنی وجمع الجمع‌وهوه‌تجل 
فی جمیع ال,ظاهر ویکون وجود سایرالانبیاء بمنز له فروعه واغصانه و لهالمقام|لختمیه 
|اطلقة ولیس وراء هذه المر تبة ال" الب المطلق ولصاحبها من الفتوح الفتحالمطلق 
و من البطون البطن السایم و من المقام مقام آوأدني وامن اللطایف |لاطیفة السایعه 
الانسانية وهو صلی ال علیهو آله وسلم قد ظهرو تجلی فیظاهر جمیع الانبیاء والاو لیا 
من لدن آدم الی زماننا هذا وان لاوصیا» علیهم السلام ۳ من الفتوح الفتح المطاق 
ولکن هذا المقام لهم ودانة فلهم ابضاً ظهور و سریان فی جمیع الاشیساء . و للحققبه 
الاحمدية والولاية الکلیة| لمجمدیة ظپورات و تجلیات تارة تظهر بصورة النبوة المطلقه 
یف و اخری بصورة الولاية الکلية من دون کساء الابوة 
لان الولاية باطن الثبوة و الولی باطن اسمالٌْ و الولاية باطن الالمية و الفرق بینما 


بالظم‌ور و | لجفاء و سر افضلية ۳ ۳۳ (ص) من غبره 2 هوسعهً داترة 9 لابته و 


| لحامعةٌ ببن [لعدر 0 و التعر 


البوة یتحقق من افتداد جهة الولاية و امن عرف هذاعرف سر افضلية ائمتنا الطاهرین 
عن الانبیاء المررسلین و او لوالفرم منهم وعن مولانا العسکری: «وفینا النبوة والولایة 
والکرم و نحن مذارالپدی والانبیء کانویقتبسون من نوار ناو سیظپر حجة ال علیالغلایق» 
مژده أبدل که مسیحا نفسی میا ید کهز أًنفاس خوشش بوی کسی ما بد 
از غم هجرمکن ناله وفر باد کمن زوه آم فالی و فریاد رسی میا بد 
۳ - سورة الاعراف آية (۱0۰) 
6 -سورة القلم یه () 





9 
فواهالظاهرية والباطنيةً هوماینطق عن‌الهوی آن هو الاوحی بوحی»(۱) 
سب 
لانظننآن‌النبی لته لمیکن‌عالماً بالروم فکیف یکون‌برهاناً و مظه رآلجمیم 
السفات کماتوهمه‌جماعة من‌آن‌انهتعالی آبهم علمالروح علیالخلق واستأثره لنفسه 
حتیفالوا لفرط جهلیم بمنمب‌النبوة: ن‌النبی علت لم یکن عالماً به جل منت 
حبیب ال عن آن پکون جاهلا با لروح وقد مر ال علیه بقوله «علمث مالم تکن تعام 
وکان فضل العليك عظیمام(۲)واعلم آن‌سکو تهعن جواب‌السئوال عن‌الروح وتوفنه 
نتظاراللوحی حین سالته الیرود؛ فقدکان‌لغه‌وضه فیری فی معرز الجواب دقة الا 
بغمهليم ودلبلاهغطباعهم وقساوةقلو یم وفساد عقائدهم فان‌المدرللایدردشینالیس 
من جنسه فالحس لاپدرك الاالم<سو سات‌والخیالا ,درل |لا لمتخیلات و الو هملاپدر كِ 
الا المعقو ات فال تعالی : «ومایعقلها |ٍلاالعالمون»() الذین فنوا بسطوات الحلال 
عن |نانيتوجودهم ووصلوا لی‌لجة بحر الحقیقةفهرفو ال بل ووحدوه وقدسوءفبا 
پسمعون وبه پبصرون وبه پنطقون وبه پبطشو رک تبقی لمعرفةالر وح خطر عند 
من له هذه‌المقامات العلية والدرجات‌الر فیعةزاك فش لاله یو تیه من بشاءوال ذوالفضل 
العظیم» (4) . 
دحقیق 
اعلم آن‌الغرض من هذهءالموجودات وقواهاالطبيعية والتباتية والحیوانيةکها 
خلقة الانسان الذی هوالمرة العلیا واللب الاصفی والغاية القصوی من وجود سار 
الااکوان و للاثارة الي آن‌کلما پوجه فی‌العالم من سار الا کوان فانما خلق لاجل 
الانسان قال تعالی فی باب آلمعادن والجمادات :« وماذرء لکم فی الارش مختلفً 


سا که یا هدجه دای جع 
۱- سورة النجم آية (۳) 


۲ - سورة النساء آية (۱۳) 
۳ سورة النکیوت یه (۳: 
4 - سورة الجمعة آبهةً )) 





۱ 


آلوا زه ان فِ لت لابات (قوم ین ک رون»(۱) وفال :«هوالذی مرا رتاک وا منه 
۳ طرد آ تس و | منه حليةً نه(۷۱ ۲) وقال تعالی فِ باب الثبات : دار 
الذی خلق السماوات والارض و الکرال من السماء ماع فاخرج به من المرات 
ررفا لکم ۳۸۰ ۳ 

واعلم نله تعالی جمله‌انساناة تج ورجات و آشار ت ول فی عدةمواضع 
مختلفة حسب ماافعتالحتکهة فقال ۶ ی مومع «خلقه من )شا رخ ألی‌المیدء 
[شارة ا ۳ ۵ ۳ ۱ 5 تغیر» 2 0 بن طین لازب ِ ) [شارة ی 
الطین المستقر ص حالة من الاعتّدال بصلح لول ۱ اصورة وفی ۳1 ۷ ۷( (من 


فلصال رد ایب مرت مرج | الی سنه وسماع صلصلة دنه وفی آخر «من صلصال 
کالفخار»(۸) وهوالذی قد پعلح ۱ ر‌النارفمارکالخزف ,وبوذه القوة النارية حصل 
فی‌الانسان أثرً من‌الشیطنة وعلی مذاالمعني اشاربقوله : «خلق الانسان من صلسال 
کارنخارو خلة الحان من مارج من‌نار»(۵) فنبه‌علی آن‌الانسان فیه من‌القوةالشیطانیه 
بقدرما فی‌الفخارمن آثرالنار وآن‌الشیطان ذاته من المارح‌الذی لا ٍستقرارله ثم نبه 
ءلي زکمیل‌الانسان بنفخ‌الروح فیه بقوله «انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و 


رفیخت فره دن روحی»(۰ ۰ مد علی 7 زفسه بالعلوم والمعارف بقوله «وعلم 


۱- سورة الئحل یه (۱۳) 

۲ سورة النعل آية (۱4) 

۳ - سورة الم سچدة آیة (4) 

ء سورة ال عمران [ية المبار کة )2٩(‏ 
ره اب ۱/۱ 

٩‏ - سورة الصافات آیة(۱۱) 
۷-سورة الحجر آبة(۲۰ د۳۳) 

۸ - سورة الرحمان آیة(۱۵) 

٩‏ - سورة الرحمن آی(۱5) 

۰ - سورة ص آبة )۷۲۱ 
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آدم‌الاسماءکاها»(۱)فقد تبین آن وجودالانسانام بحدث من له لابعداستیفاءالط, معةً 
میم درحات ۷ کوان وطیم| مناژل‌النبات والحیوا 0 وبجنمع ی فی ذأته‌جمیع القوی 
الارضية والائار النبائبة والحیوا نید 5 وهذا س ول درجات الانسانرة ۷ ی اشترك ۳ 
2-3 ا ۱ رادالناس و ی قو نه الارتفاء لی عالم السماء ومحاورت الملکوت الا علی 


بتحمیل العلم والعمل : ثم له آن بطوی بساط ۳ در تفع 0 العالمین » بان 


سک داته بالمعر ق ۳ و العیودیةال: تاد ونفورد " بلقاء ۳۱ بعد نا ئه عن تا و 


مج دعانه ت حظار مره ة قدسلجیروت 3 و حینهن ن یکون 19 مطا عافی الر الم الم‌العلوی 
سح ۱ تک ار | عنم و ی‌الملك والملکون اوا 0 خیارخلق ار حعل با 
وبا کم بشرا بقینیا و انسا ۳ ۳9 ۲ 


نکلة 


اعلم ان ره تعالی و چم فی‌الانسان فویالعالم واوجده بعد وجود الاشیاء 
ای جمعت‌فیه_«الزیاح.. ن دلشیء خی و بدعخلق الانسان» ن‌طین»(۲ )فان له تعالی 


اوجد قیه بسا ط ا لعالم ومر ان و روحا ۳ نه و مبدعا: رده وس ره فالانسان تس 
<بث 9 " فوی‌العالم 5 لمختص من الکتاب و ات اه مر ن‌الکتاب‌الذی 


قلیل افرظه وسوفی معتاه فهو کالز بدم 9 6 2 ‌‌ ن السهسم 3 وال بر دصر( 


ال ریونه 4 9 فال تال ی «مثل نوره فش قلب ۳۹9 ف قرائاٌ ابن مسعود 
7 


وة فیم | مصباحا[ مصباح فی #9 ۳ البدن والزجاجة 
الروحالحیوانی‌التی هی‌بمنرلةالمر آ‌لصفاء مها والسریت القوة القدسية ال هی آفضل 
ضروب‌العقل الهیولانی ۰ وهو آول درجة النفس ا[ 
والشحرةالمبار کة ده ی لقوة كِِ یة؛ ه 


ناطقه و آخر درحه النفس ای 


سس ضرب‌من ألقوة الخيالية فتحدس من 








۱ ب سورة ابقر آیف(۳۱) 
۲ کم سورة الم سحدة آیت(۷) 


ست سورة النور آیة(۳۰) 


6۳۳ 


هذا تشبیهات اخر ترزيرك ٩‏ المرا ففی‌الانسان شیاه هی امتال مافی الءالم ی 


فسبحان من هوخالق هکنا ولاهکذا غیره (۱)هفّبا را الله احسن‌الخالقین» 


۰ 
۰ 


سته 


اع م آن هذاالروحآلطبی الذی یتقوم‌البدن- مثاله‌جرم نار السراج والقلب له 
۳ او 09 الزی فی باطن‌القلب ر.علتيلة وما یتغنی به من‌الاغذية 
الاطيفة کال بت و الحیوا الظاهرة فی أعضاوالبدن بسببه کشووالسراح فی جملةالبیت 
و کما آن‌السراج أة زا انقطم زیته انطفی فسر اج‌الروح آیضا بنطفی |ذا انقطع غذائه 
و کما آنالفتیلة قد بحترقویصیرد رمادا بحیثلایقبل‌الن بت فینطفی‌الس راح‌مع كذرة 
اازیت و کذاك الدم الزی تشب به هذا البخارفی القاب فینطفی مع وجود الغذاء 
فانه لایقیل‌الغذاء الذزی ببة جرک ار مادالزیت فلایتشبث به‌النارية ؛ 
9 آن السراج تارة ینطقی من داخله کما ن کره وتارة بسبب من خارج کریح 
عاصفة فکذلك الروح تارة ینطفی بسیب من واخل وتارة ینطفی بسبب من خارج 
لمقل , کم آُن انطفاءالسراج هومنتهی رفس و موه فی کون لك أجله الذی 
فی امالکتا هی القدرمن فناء والزیت آوبفساد الفتبلة 
۳ یامن بات ء انسان , کذلك ازطفاءا! روح أجله الموجل فی قناءالله وقدره 
پاحذالاسیاب » و کما ار راج اذ ذا انطفی آطلم البیت کله ؛ فالروح اٍذ ذا انطفی اطلم 
البدن(طلم البدن خل)گلهو فارقتها نو ارهفتحدس‌هما تاملك او س‌من‌المبادی 


۶ 


العالیق و الکلمات التامقوالاضواء والقیومیةف کفا ما آورد دت امن "المساتل الا م9 ۳ رت 

ن آهله 6 و تک # اس ۳ مب اک ۸ ن میاه بع ض ألمسا کل الحقة با راکسا 11۳ 
الباطلة لان‌الاشتباه مر من ‌ ات آلوهم فان ت عقاث واشتعلته ۳ تالنوز القدسی 
تون موثنا بما ۳ لاث فامئل ال ممّالا فاستمع آلان ال ماأَفول لت من‌العرش 
والکر ی )۱ 


1۱ 


[تفح عز دک ک حقیقة ۳ ۳ كت وان شست 9 تمافی ات وبا ای 


9 


اعل م آنا عرش مظهرالرب والکعبة معلمه‌فدعا ال العباد لی‌مظهره بقلوبم 
والی معلمه باپدانپم وا |ذاعرفت هذا فاعلم آن‌العرش هوقلب‌العالموالانسان‌الکبیر» 
وال سی هوصدره لان‌المراد من‌القلب‌المعنوی هو مرتبة النفس المدبرة المدر کة 
للکلیات والقلب‌السنوبری مظهرها » و کذاالمر ادمن المدر المعنوی هومرتبة النفس 
الحیوانیةالمدر کة للحز ثیات ؛ وهذا السدر الحسمانی مظهرها ونسبة استواء النفس 
لانسانية علی قلبه بالدبلی |ٍستواءالرحمان علی عرشهپالعنایة والرحمة » کنسة 
القلب السنوبری لی‌العرش الصنوبری» کذلك نسبة تصرف النفس الحساسةالحيوانية 
فی‌الصدرالمحیط بجوه رالکید لمکان الدم الطبیعی المنتشرفی‌المدن کله ال تصر 
القوة الملكوتية باذن‌اله ذ ی‌الکرسی المحیط پجوه ر السماوات السیع بانوارهالنافة 
فی‌الکل تنسبةالمدرالحرثی الیاله رسی‌الجسمانی ؛ فافهم ماقلنا لك و تحفق ما 


هوالحق فان‌الحق بالاخذ ال ۰ 
۱ 


شوم 

اعلم ۳ نله تعالی ود هي الناطرین 3 ماهیان‌الاشیاء والمتفکرین 
3 خلق السماوات والارض والذا کرین اه من ملاحظةً ار صنعه وحوده(۱) «الذین 
یذ کرون ال قیاماً وقعووا ویتفکر ون 3 خلق السماوات والارش» ق ی العظمی 
والعروةالوثقی من‌النظ رو التفکر التفرب لاله والفوزبالسعادة الاخروية فلایکون 
هذاالتقرب لا بافتناهالعام والمعرفة دون‌محردالعمل والطاعة ۲ وآن‌کان العملالسالح 
وسیلت(۲)دالبه یصعدالکمالطیب و العمل| لسالح برفع» وقدحث سبحانه عباده فی کثیر 

من‌الا: پات علی | کی ساب العلم بالنظ رو الاعتبار و ال تامل 3 آفاله وا تدیرفی آیاته‌مئل 

قوله( ۳) «فاعتبر وا یااولی‌الالباب»وقوله:(4 )«ان فی‌خلق| لوا آت‌والارض لایاتلاو[ ‌ 

۱-سورة آل‌عمر ان آية (۱۹۱) 

۲ سورة فاطر آبة ۱۰ 

۳ - سورة الحشر یه ۳( 

6 - سورة آل عمران (۱۹۱) 








86 
۱ ۱ 7 ۱ و 

لالباب»وقوله(۱) ,«اولم ینظروا» اولم پتفکر وا»وجعل اله‌سبحا هالحهل باله وآیانه 
منشأال رجوع [ نارالجحیموالعذاب لیم قال () 1 «ومن اعرض عن دپتری 
فان له معیشه خرنکا و تحشره بوم القیامةٌ ی فمن ذسبی کرالله کون هن اهل 
العذان 1 لاعقات اد وأسم ار پذاء الاخرة علی‌المعرفة والدور 
لانپانشاة |در ا کیتوزات حیر انية کماسنبین فعمارتها بالاعتقاه ات والنیان الصا لحة 
والادراکات الخالصه وبتاءالدنا علی‌الظلمة المادیة 9 عمارتها بالامه‌ور الشهوبه 9 
الامانیالباطلة لاذها نما کدرة جرمانية (۳)«ومن کان فی هد اعس فروافیهدخرة 
آعمی و سبیلاه فکن ۳ آخی من‌العارفن بالاسر ارالالهیه ومن المشاهدین آیات 
الر بو بيه حمی اشرق نورالحق من اف الرحمة وانمحق طرامه ال وهم وغاب عن افق 
الضلال لثری السا کنین فی‌اقالیم وجو وک وروساءالسفن الجارية فی ار رن( 


لیحیی من حی عن برنة ويبلك من‌هلاك عن بینذ» 
الفن الثالی فی ُ لمیاحثا امتعاقه زا لها و فیه مظاهر 
المظیر الاو ل في أثبات‌الهعادالحسمانی 


اعل آن‌المحققین من تلا سفة والمحقین م نحل الشريعة ذهبوالیثبوت المعاد(5) 
ووقع الاختارف فی کیفیته‌فذهب جمپور المتکلمین وعاهةالفقهاء لیا نه‌جسمانی‌فقط 
باعل نار وح‌چرم لطیف سارفی البدنوجمو رالفلاسفةالیًن‌روحانی فقط ,وژهب 
کل الیکماوالمتً لیر (ومشایی العرفاهفیهذء لمجل )ی القو و ریا 
والهعادالجسمانی‌هوآن‌لهذاالشخص‌الانسا نی‌روحا وجسداًیمود فیالاخرةبحیت لویر اه 
بقول : هذا فلان‌الفی‌کان فی‌الدنیا ومن آنکر‌هذا فقدأنکرر نا 


۶ 
ا حد عذدالمحشس 


عظیما من‌الایمان فیکو نکافر) عقلا وشرعاً ولزمه ٍنکار کیمن‌الن‌وس » ویمید من 


سب ۳۳ 


۱ -سورةالاعراف آین(۱۸4) 

۲-سورة طه آیة(۱۲4) 

۳ سورة الاسراء آبة(۷۲) 

ع . سورة الانفال آبة(4۲) 

و سیأتی بان الاقوال فی‌الععاد فی آخرالکتاب . 


۵٩ 


الملا<دة وا (دهر یه * ممن‌الذین ن لااعتدادبهم 1 ی الغاسفةه ولااعتماد عليپم فی العقل, مان 
ولانمیب لهم هن ال شريعة وهم‌الفین یشکرون حشرالاجساد والتفوس زعما ِ 
الانسان |زامات فات ولیس لامعاداولك اراذل‌الناس(ارذل لنایرأیأخل) و تقل من 
جالینوس التوفف فی ار لتردده فی 1 رالنفش هل ه ی المزاج» فیفنی‌آم صورة 
مجردة فیبقسی. ۰ 
واء! ۳ اختلای أصحاب‌الملل والدیانات فی‌هذاالامرو کیفیته [نماهولاجل 
غموض هذه المسالة ودفتها حتی آن| لحکماءکالشيخ الرئیس ومن فی طبفتهآحکموا 
ابهة 
آیانها فی‌بیان هذاال‌عني از ذ النجیلورد: نلاس حشرون ملائکة لایطعمون 
وایشربون ولاینامون . ولایتوالدون » وفی‌التورية «آن‌آهل الجنقیکیون : ی النعیم 
عشرالف سنة ثم یمیرون ملائکة» وأهل الناریمکتون فیا لححر 


علیالمبادی 4 وتبلدت آزها: 2 فی کیفیةالمعاد : + والتکتت السماویة ۳ رم 


9-9 م بصیرون 
شیاطین» و فی‌بعض یات ال2 2۳ ان‌الز خاس‌پحشررون‌علی‌صفة التجرد کقوله(۱): ۰ کل‌اتیه 
بوم‌القیامتفرد اه و9 ی بعضاع1 ی‌صفة التجسم کقوله: 1 ِ" ۳۳ مون‌فی ال نارعای‌وجوهمم» 
)۱ ۲)فبعضهایدل‌علی‌آنالمعاد للابدان؛ و بعضم. ایدل‌علی آنه لادروا یج ؛ وال حق آزه لکلیما 

و المعادة ی وم ال هذاا لشخص بعینه(۳ ۳( تما وتا و ان تبدل خصوصیان السدن ن 
المقدارو الوضع وغد رهمالایقدح فی بقاء شخصیهة الیدن‌فان تشخص کل بدن| نماهو پیقاء 
دفسه ما دنم | (مادة ماخل ( وان تمدلت خصوصیان المادقحتی انك ارات آنسانا 
فی وفت سابق مج تراه بعد مدة کيرة وقدتردای احکام حسمیته آمنك‌آن تحکمعلییه 
بانه دلك‌الانسان فلاعبرة بدل! لمادةا لمد نية بعد. |نحفاط الصورةالتفسا نية فته عن 
لوازم هذه الا بدان مسلوب عن الابدان الاخر وية 1 فان‌البدن الاخروية کظل لازم 
للروحآو کعکس برع فی‌هر آت کما آن‌الروح ِ هذا ۱( ار کضوه وافع علی جدار 
فتأمل فی هذاالمقال لیظپرلك جلیةالحال . 





۱ - سورة مریم 1 )٩0(‏ 
۱ صم سوره القمر اه (۸ 
۳ ویاأتی فی آ خر الکتاب بیان مر امه ودفع الاشکالات الواردة علیه 


سوه 


۵۷ 


۹3 


تحثبق 


اعلم آنه ٍزا انقطع تعلقاللفس عن هزاالیدن‌فتبقی النفس وتصاحالنفس بتلفه 
وممایدل بیذا(۱) فول‌موسی وعیسی علیهما السلام‌وغیرهمامن الانبیاء وزلك‌ان موسی 
ار قال لاصحابه توبواالی بارتکم فافتلواانفسکم بعنی هزه الاحساه بالسیف لان 
جوهرالنفس لایناله الحدید و فال غییفی فلز للحواریین ارف هاال 0 
فاناواقف فی‌الهواء عن یمین العرش بین بدی أبي و ابیکم آثفع لکم فاذهبوا ٍلی 
الملوك فی‌الاطسراف و آدعوهم لاه ولا تهابوهم فانی معکم حیثما ذهبتمبالاصر 
والتأییدلک» وأهارسید نله : «انکم تردن علی‌الحوض» وممایدل علیه ان اهل 
بیت تناو کانوایمتقدون هذاالر ای‌لتسلیم آجسادهم لی القتل بکر بلااختیار 
ورضاءاً ولم پرشوا ان ینزلواعلی حکم بریدواین زیاه وصبر وا علی‌الطعن والضرب 
والعطش حتی فارقت نفوسمم اچسانهم . 
وارتقت‌ملکوت‌السماوات‌ولقواابائهم الطاهرین وم ن کاامالاکابر مایدل علی‌ذلكث فول 
افلاطون الالهی فی پعش‌حکمه:هلولپیکن [نا معاد نرجوافیه‌الخیر لکانت الدنیافرصة 
الاشر ارهوقال اینآ«نحن‌ههناغرباء فی‌اسر الطبيعة وجوارالشیطان اخرجنامن عالمنا 
بخیانةکانت من ابینا اد لد » وقد اشرنا فیماسیق مایدل علي ذلك و ایضا یدل بهذا 
قول فیشا غورس صاحب العده فی رسالته المعرو فة بالوصایا الذهبیة(۲) فی‌وصینه 
لدیو جانس‌فیآخروصیته: ازافارقت‌هذاالبدن حثی تمیرمخلی فی‌الجویکون حینتذ 
راثا غیرعاژد الی‌الانسية ولاقابلا للموت. و الغرض‌من‌الاستشهاد بکلام الحکماء 
ووصایاهم بعد افعالالانبیاء(۳)لان‌فیالناس اقواماً من المتفلسفینلایع رفون‌من الفلسفة 

۱ - فی‌المبدء والمعاد: وممایدل آبضاعلی بقاءالنفوس وآن صلاحها بتلف‌الاجساد 

۲- وفی‌الهید: وال‌عاد : وهی‌موجودة عندنا 


۳ وشرایعم 


6۸ 

لا اسپا ولاینهمون اسرارهال) فینلون وهم لایشعرو ن.واعلم ایض ان النفس آذا 
تر کت تدبیرالبدن لفساه المزاج 9 | اماان پنتقل الی‌عالم العقو ل اوالیعالم 
المثال الذی پقال لهالخیالالمنفصل : ۳ ۵ اوا ی بدن حیوانی 
من هناالعا ِ وتصیر معطلة فالاحتمالان لاب پد عن اربعة فالاخ بران باطلان فبقی 
اون رین وثانیرما اصحاب الیمین واصجاي الشمال علي طبقات 
۱ 


کشف عطاع 


۳ م آن‌النفس لایتناسخ من بدن‌الی‌بدن آخرة فی‌الدنیاسواءکان انسانیا وهوالمسمی 
پالنسخ اوحیوانیا وعوالمسخ اونبا تیا وهوالفسخ اوجمادبا وعواارسخ نم‌لنفوس 
شلات را غیرهفهالدار ولتناسخ بمعنی صیرورة لنفس بحسب 

مشاة اک و مصورة بمورخ حيوانية او نبائية او حمادية نافصة الم راب پحسب 
الدنية وعادانها الردية فلیس‌مخالفا للتحقیق بل هو(؟)ثابت عنداهل الحق 
واربابالملل وااشرایع کمافی فوله تعالی(۳) : 
الطاغوت» ای هسخهم الیپاوقو له تعالی : « فقلنا هم ک و نوا فردة خاسنّین»(عایعد 
مالفا لبدنية کول ابیت : «پحشر ال خاس بوم‌القيامة علی وجوه محتلفهة 


(وحعل منم القردة و الخنازیر وعبد 


ای ع ی صورمد اسبةٌ ۳ مم النفسا ده ولذا 9 بل نمامن‌مذهت الا و للتناسخ فبه قدم 


را ت ۰ وبهذاالمعنی محمول عاوره من‌القول بالتناسخ من آساطن الکمة کون 
وفرائضپاو نوافلها وأقواما من‌الشرء ججن لاب «ر ون من سر و الارسمپا 
بتصدرون و تکامون بمالابحسنون و یتناظر ون فیما لابدرون فتناقضون تارة ۳ الفاسفه 
بالشر یعه و تارذ لشر يعة بالفاسفةفیقفون ز ی‌الحيرة والشکوك‌فیضلون و 


(المیدء والمعاد ) ص۲۳۳ ۰ 


بضلو ن ولایشرون 


۲- اهر محقق عندائمة | لکتضن والشهود(خ ل) 
۳ سورة * المادة 1 به * (70) 
6- سورة البقرة آية (0۱) 


۳ سس 


04 
ومن فبله مثل سقراط وفیذاغورس وانباذفلس واغائاذیمون و هرمس‌العسمی بوالد 
الحکماء واذاحققت هذایظهر لك‌آنالنزاع نج ؛ فالکل متفقون فی بطلانالتناسخ 
بالمعنی المشپو ر. و من‌التناسخ الحق عرد اممة الکشف والش‌و و وارباب الملل 
والشرائع مایمسخ‌الباطن وینقلب الظاهرمن صورة ماینقلب الیه‌الباطن لغلبة القوة 
الرفسانهة حتی صارت تغی الم اج والینة ع شکل ماهوعلیه من حتف حور ان کر 
هذا فی‌قوم غلبت شقوة نفوسم وضعفت عقولمم وهذاالمسخ کثیر في زمانناهذا کما 
کان مسخ‌الظاهرفی بنی اس رأئیل ویدل بهذا قول‌النبی ع فی صفة قوم : «اخوان 
العا(نية آمداوالسریرة » السنتهم أحلی من المسل وقلوبیم آمرمنالعبر » و فلوم 
فاربالدتات یلیسون للناس جلودالشان من اللن » فمنا مسخ البواطن ان یکون 


قلبه قلب ذثب وصورثه صورةا دا والهالعاصم هن هه القواصم 
تحشش فی وفع حجج| ل<صو م 


اٍعام آن‌المشهورفی بیان ابطالالتناسخ آن‌النفوس ذاکانت مستنسخة لزم‌ان 
رن 9 واحد نسان اولیدن واحد نوس والکل محال‌وهذاالدفع مشپور کما 
ق کره‌الشیخ فی‌الاشارات ولنوره بعض ححجمم و بحیت عنم بتوفیق ان تعالی 1 

حچه لهم وهی آن‌الحهال والفحرة لوتحردواعنالابدان والاجرام وعن قوة 
م ذکرة لقبائح أفمالیم وخطاء جهالانیم مد رکة لملکانهم و آرائهم فتخلموا الی 
الملکوت‌الاعلی فاین الشقاوة : 


والجواب 


ان لهمابدان اخرویة حشرواالیها وایز توا با وتعذبوا با نواع آلالامالمناسبة 
لاعمالمم 
حیحه اخری(۱) لاحیوان عضوالاوللحر ارة علیه اه بالتحلیل ثم‌ان 





۱- فی| لشواهد الر بو ببه طیعة | لحجر یه ص۱۱۳ ولیسلاحدأن رقول‌الفرسلایز ال 


بنتقس فی فرسیته ال * 


٩ 
للحیوانات عجاشف آفعالو حرکات ذهنیفکلنحل ومسدساته والعنکبوت ومنسوجانی‎ 
والقرد والبیغاء ومحاکانهما لافعالا(عقاا؛ وغیرذلك من ریاسةالاسد وتکبر النمر‎ 
وسماعالابلوفراسةالفرسو وفاوالکب وحیلةالفر آب‌هذه کپ بکیفیةالع زا آوبالطبيية‎ 
الجرمية , ولحتراز الفنم عن الذئ ان ان عن خوف جزئی بحفظ فیالخیال فلم‎ 
بکن یحترز عمایخالفه نی المقداروال ی کل واللون واذلیس » فعن معنی‌کلی پستلزم‎ 
فساً مجردة لم یجزفی العناية اهمالما دونالسمود ٍلی رتبة الانسان آُوالوصول الي‎ 


السعادة العقلة بعداامفار قة 
الجو اب 
ان لکل حیوان ملکاً یلهمه وهادبً بهدیه الی خسائص آفاعيلهالمجيية کما 
فی وله تعالی : «وآوحی ربك‌الی‌التحل»(۱) وأسنف التناسخین فی‌الرآی من ذعب 
ال اٍمتناع مفارقة شیء من النفوس عن‌الابدان لانها جرمیة النسخ منرددة 9 


رل نب 


اعلم ان‌الغزالی 9 3 مواضع من کتبه رف ۳ من مواضع کتبه 6 ل( 
بان!(معادالحسما نت هوان یتعلق‌المفارق عن بدن بمدن آخر؛ واستدکر عون اجزاه 


البدن الاول قال : ان زیدا لشیخ هوبعینه‌النی کان شاب وهو بعینه‌الذی کان طفلا و 





۱- وفی‌الشواهد بعدالاية الشريفة من‌سودة النحل آیة۷۰ : و بعش آفاعیلها غیر 
م-تبعد عن ذوات‌اله‌شاعر الجز ثیة علی اننالم ننکر آن یکون لاعداد منهاقر ببةالدرجة 
الی اوائل دتبة‌الانسانية <شرالی بع ابر از خ| لسفلية | لاخرویة» 

۲- فی‌الشواهد ۱1۶ فیقال لهم: آن‌هذه| لنفوس ان کانت کلهامنطبعة فمع مصادمته 
للبر هان علی تجردالنفو س‌الانسية ینافی مذهبهم لامتناع انتقال الصور و الاعر اش‌من‌محل 
الی‌محل آخرو ان کانت مجردة‌فالعناية مقتضية لایصال کل موجودالی کماله وغایته و کمال 


الانسان فی‌النشاًة لا نیه-‌سواء کان سعیداً اوشقبا -وآما الذی. 


ین سعدو | قفی| لجنه‌و اماا لذین 


شقو اففیالنار ۰ 


۱ 


وجنیناً صفیرا فی بعطن‌الام مع عدم بقاءالاجزاء فذ ی‌الحشرا ایض کنل(۱) وقال : هذا 
سس بتناست فان‌المعاه هوالشخس الاول والعتناسخ شخص آخر فالفرة و 
الروح اذ | صارمرة اخری متعلقاً ببدن آخرفان حصل من هذاالتعلی الشخص الاولکان 
حشرا و اقا ناسنا وقال فی موضع آخر : لن‌الردح بعاد الی بدن آخر غهرالاول 
ولایشارك له فی شیء من‌الاجزاء ثم فال : فان قبل هذا هموالتناسخ ور یا و 
مشاحة فی‌الاسماء ؛ والشرع جوز هذاالتناسخ(۷ 9 بالقبول لزعمهم آن 
المحذورمن و ول هذاالفاضل اطااق‌التناسخ کات بآن‌الشرع جوزهذالنحومن 
التناسخ والظاهران! سل المذ کوراللازم للتناسخ الغیر المجوز وا ی نات 
م کون بدن واحد ذانفسین لان کلامه فی غاية الاجمال ولم یظپر منه الفرق بین 
الحش روالتناسخ وقد علمت آن‌الحق فی المعاد عودالیدن بعینه وشخمه کمایدل علیه 
الشرع الصحیح ه تا پل ویحکم علیه‌القل اله‌ریح من یر تعطیل ۰ 


اله‌ظهر الئا نی(۳) فی انا لا اسان لعت ل<میع قو اه وحوارحه 


اٍعلم أن کل فوة من فوی العقل العملی للانسان پسری من نفسه لٍلی آلبدن 
فان‌الذفس ۷ طیر سماوی (4 احنحة و ریاش (4) فالحناحان (ه) فوثاه العلمية و 
السملية ورياشه هی‌القوی » والبدن الجسمانی بمنزلة البیفةالتی یخرج منماالطیر 
فازا حان وفت‌الطیران بطیر بجناحه ی هه باه 
فهذا هو مثال‌النفس والغرض من بعث القوی الاشارة الی ان لکل قوة کمالا ولذة و 


الما پناسیما 


۱- فی‌الاسفار طیعةٌ | اججر به بعد کذاك : والملتزه‌ون سود |لاجز اء مقلدون من 
غیردراية* 

ی اسیخه غه رمط موعه 4 والشرع جوز هذاالتناسخ ومنع غیره ۰ 

۳ فی‌الشو امد ص۳٩۱‏ - الاشراق‌النامن‌فی ان‌العکمة بقتضی بعت‌الانسان ,جمیع 
قواه وجوارحه * 

والریاش لکل من الجناحین هی‌القوی والفروع لب | (شواهد)س۰۱۹۳ 

۵ فالعناحان هما (خ ) ۰ 


1 
دحقیق 


۶ 

اعلم ان خلق عالم ال وبعثه کخلقعالم السغیرو بعنه (۱)«ماخلقکم ولا 

بشکم الا کنفس واحدنه فکیا آن اعضاءالبدن پعدالفطرة مستحيلة كائنة فاسدة و 
روحه باقیة الاانا ش وال النشاة ضعیفة | لوحود وبالقوةشییمةبالعدم حهِ بخرج 
ص ایام الحیوةالبدنية من القوة لیا لفعل‌و بشته وجودالروح و ویقوی علی 
القدریج ویضعف الىدن وبورم وگل القوی والالات شیف فشیعا 09 ال آن‌فنی 
البدن ویموت « کل نفس(۲) ذائفةالموت» و یبقی‌الروح راجعة الی ربها هیا اینها 
النفساله‌طمعنة ارجعی لیر بك راضیهٌم رضیة»(۳) و کذلث حملةالعا لم فان‌السماوات 
والارض وما بیشهما آبدآفی الانتقال و التبدل حدی ور مافیم) من‌النفوس والارواح 
من القوة الی‌الفعل علی‌التدریج ف مده عمره الطبیعی وددور 1 ماهو دوارفی مد 
خمسین ألف سنة. فیرجع فی تلكالمدة جمیمالنسب والاوضاعلیماکنت اولا لفوله 
تعالی : (۱)4و السماء ذات‌الرجع» وقوله : «عرج الملاککة والروح الیه(ه) 3 بوم 
کان مقداره خمسون ات بر ۳ [نقضتالمدة و تم ت العدة برزت ب(# عالم الاخرة 
حفیقة الدنیا وخرجت من‌القوة الی الفعل | ماهو مککتون فّ قبور الاحسام و 
مخرون ش صدور النفس و خرائن‌الارواح ( بوم بقو )0 الروح والملاککة طسا 


لایتکل‌ونالامنآذن‌له الرحمان وقال صواباه 


تسه 


۶ 


۳ تس 3 
اعم انه کما انا لشخص الادمی آذا عرض له‌الموت وخرحت روحه من‌آلبدن 


۱- سورة لقمان آية (۲۷) ۰ 

۲ سور 1 عمران (۱۸۲) آنبیاء (۳۰) عنکنوت:۰0۷ 
۳ سورةالفجر آية (۲۸) ۰ 

6 سورةالطادق آية (۱۱) ۰ 

۵ سورة المعارج آبة (ع) ۰ 

1 سورة عم آية (۳۸) ۰ 


ت 





۳ 


فامت فیامته لقولدلله . دمن مات فد قامت فیامته» و عند لگ انفطر سماثه 
ال هل وماعه وانتشر تکوا کبه التی هی قوا والمد رکه » وانکدرت نجومه‌التی 
هی 24 شمه ال هی فلبة وتع نوارقواه وحرارته العزیزیقوتزلرلت 
رنه التی هي بدنه ود کت جباله التی هی عنام رتیه لش اه قواه 
الم هر ۳ 1 7 عني جملة العالم الجسانی الذی هو 
حیوان مطیع متحرلد بالارادة وله بدن واحد عوجرم کل ولبع واحد متارفی 
الجمیع وهو طبيعة الکل ونفس واحدة کلیة وروح کل مشتمل علی جمیع العقفول 
المعبرعنه بالعر ش‌المعنوی التی بستو ی علیه‌الرحمان فیدن‌العالم وطییعته‌ها کار 
واثرتان وأما نفسه و روحه ازکیتان محشورتان ٍلی الدارالاخرة راجعتان الی ال 


وایمتان عنده(۱) : « کل من علیپا فان ویبقی وجه ربك ووالحالاد والا کرام» 
المظهر (ثالث 
فی حقيقة الموت 
اعام آنه‌قد ثبت ان‌الانسان م رکب من جوهرینبدن حسمانی ونفس عقلانی 
والبدن محمول والتفس حاملة , لاآن‌البدن حسامل ۳ کما ظن أ کف رالخلق حیث 
قرع أسماعهم نها زبدةالعناص وصفوةالطبائع(۲ ۲) ولیس‌الام رکما توهموه ولانظن 
(ولاتظنن خل) ان ماسردناعليك مناف لقولالمتألپین من‌آن النفوس مسافر الی ال 
۶ الابدان مرا کب‌المسافرین‌لان قولهم بعون ماقانالان‌الر| کب یحفظالمر کب 
ویر بیه و بالحملة حميقة الموت انزجار النفس عن . البدن و اعراضهاعن عالم 
الحواس و قبالها عل یاه ومل‌کوته علی‌التدریج حتي |ذا بلغت غایتها من الجوهرو 
النملية والاستقلال فی الذات » ینقطع تعلقبا عن البدن بالكلية و هذا 
هو الاجل الطبیعی القضائی و ال الا ختراهی الزی هو بحسب القواطع الاتفاقية 
۱- سورةالرحمن آيهة (۲۷۰۸۲) * 


۲ وظنو ۳ آن لنفس بحصل من‌الجسم وانما وی لو ة |لمذا و تضعف مضعفه 
(اسفاد) ص٩۱۰‏ ۰ 


۹4 
القدرية ولیس‌الامر فی حقیقةالموت مافاله بمض الطبیعیین والاطباء من‌ان ٍنقطاع 
تعلق‌النفس من‌البدن لفسان مراج‌اامدن و اختلال البنية ولنذ کر لتو ضیح هذاالمقام 
فلا بر لی‌الافهام: فاعلم آن مثال البنية الافسانية فی هذا العالم مثال السفينة 
المحکهةالالة نی لبحر ومافیها منالقوی‌النفسافية والجنوداله‌سخرة باذن ال آمر 
هذه لسفينة المصلحة حالها فان سفینةالبدن لایتیسر لهاالسیر اٍلی‌الجهات الابهیود 
رباح الارادات التي بختارصاحبها فاذا سکنت الر بح وقفت السفينة عن‌الحریان 
اه میرپا وی سا انه اذا سکنت‌الریج التی نسبتها الیه کنسبة 
النفس للی‌الجسسد , وقفت‌السفينة ثبل آن یتعطل شیء من‌الاتها کذلك حسد الانسان 
ذا فارقته‌النفی لایتهیا له الحر کة وان لم یعدم من آلته شیء |لازهاب ریح الروح 
منه ؟ وبالبرهان حقق آن‌الریح ی ی وه ولاالسفينة حاملة للریح بل 
ال یح حاملها کذلك‌الر وح لیس من جوهر الجسم وتحدس من هذاالفرق بین الاجل 
الطبیعی والاخترامی المسمیان عندالمحدئین بالاجل الحتمی ولاجل‌الموقوفی لان 
الفرق فی مثال‌السفينة ظاهرلانگ اذا علمت آن هلا السفینة|ٍذا علکت لایخاو امن 
حالین اما پفسادمن جهة جرمها آ |نحلال تر کیبپا فیدخلپاالماهویکون ول سا 
لغرفها واستحالتها وهلاك من فیها آن غفلوا عنما ولم پتدار کوا باصلاحها لا 
کم‌ااك الحسم وقواه من غلبة احدی الطبائع من تهاون صاحبه به وغفلته فلایبقی 
النفس معه وقت فساده کما لایبقی الر بح للسفينة والر یح «وجودة فی هبوبها غیر 
معدومة فی‌المو ضع الذی کانت قبل السفينة فهذا هوالاجل الاخترامی . 

و آماالاجل الطبیعی مثل آن ی کو ن هلاكالسفينة بقوتالریح العاصفة الهابة 
الواردة منها علیالسفينة مالیس فی وسع آلتهاحملافیشعف الالة وتکسر الادوات 
فغرقتالسفينة فکذلك‌الروح والحسم فان‌کان‌السا کنو ن فی‌السفينة عارفین بموجب 
التقدیر الالپی و اطمانت تفوسهم و سلهوا لی ربیم و وعظ بعضهم بعضاً بالسبر 
وقلة الجز ع وشوق آلارتحال لی دارالمعاه ؛ فاذاتم لهم هذا العمل و السياسة ققد 


۳- سورة هود آية (۱ع) ۰ 


1 


استر احوامن‌الذموا لپ ووصلو ای لنعیم الدائم وان‌کانواغیرعارفین فحزانهم الجحیم 
والحرمان عن‌النعيم والیعد عن‌الحق العلیم ٌ 

فاعلم ار االسالك الخبیروالطالب البصیب زک قاصد بحسب الفطرة لٍلی ربك 
صاعد الیه منذیوم خلقت نطفة فیالرحم تم مس بح للی خال ومن امرذبه للی 
یو مشاهده وتیقی ع-دانفسات ما رجا یا 


اچرگ 
ا اش داء والصالحین « وحسن اولك رفیقا» و اما محز و نة 


مع النبیین و المدیقین و 


متالمة خاسرة معذبة بنارا له الموقدة مع‌الکفرة والشیاطین والفحرة فعس‌الفرین؛ 


اعانالُ وایا کم من شوهذه النفوسالمرهية الم پلکة . 
نی 


۶ ِ 
اعلم آن‌الروح |ذا فارق‌البدن (عنصری ببقی معه آمرضعیف الوجود من هد 
البدن قد عبرعنه فیالحدیث بعحب ا لت وقد اختلفو معناه قیل:هو العقعل 


الریولانی وفیل الیو لي الاولی(۱) وفیل:الاجزاء الاصلیةو قال أبوحامدالغزالی: نما 


۱- نی‌الحدیت‌النبوی (ص) :«ینشو ای السأّة الاخرة علی عجزالذنب الذی ببقی 
من مذه لنشأْة الدنیاو یو لمل» سر تعبیر*بعجز الذ نب انالصورةالبرذ خية الصعودية آخرما 
بکتسب من‌البدنالمادی فیصح التعپیر عنها بمجز الذنب ور ادن ؛ ی روا 
احری کل ابن آدم یبلی الا عجز الذنب» وفی توس الشت‌بری فی‌تفسیر قوله تعالی : 
فقلنا اضر بوه بعضها قال: اخذ واقطعه وهی عجز | لذ نب الذی خلق منه ابن آدم و علیه 
بر کب اذا اعد خلقاً جدید > و قد علمت آن المصنف جعل ملاك حشر الاجساد الابدان 
المثالية و یقول انه عین‌البدن‌الموجود فی دارالفرورو الدنیاء والابدان الاخروية بناء‌علی 
ماحققه (ره)مجردة عن‌المادة| لدنیو بة القا بل للامتحالات ولایمکن عودالروح من‌البر( 
الی‌الدنیا وتعلقپا بیدن دنباوی کتعلقبا قبل الموت والقائاو ن بدشر الاجساد الدنباویة 
من دون تفییرو تبدیل ود حملوا لد تا اف البخر ه دار واحدز مح ان الضرورة قائمه علی 
مخالفة نشأْة الا خرة لهذه الماة فالبدن الاخروی عندالمصنف قائم بالجهة الفاعلیةٌ و 
هو لیس الا لبدنالبر د خی‌وهویقول: بفسادالبدن| لدنیوی والبدن بدن‌مادام کونه مادةللنفس 
واذا خرجت عذه|لنفس لابطان علیه‌البدن الا بالمسامحهةا لعر فیه 


الیجب ح عجوب موخر کل شبیء اصل الب عند رس العصعص ( المنجد ) 
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هو الافس‌وعلیرا مهم شاالها 1 وقالابویزیدالوفوافی هوجو رفرد پیفی من‌هذه 


النعاة لایتغیر»ینشاعلیه النها الانية وعندالشیخ العر بی: : هی‌آعیان‌الجو اهر الیابتة 
ولکل وجه لکن الحق بقاءالقوةالخيالية فالنفس(ذا فارقت‌البدن وحملت‌المتخرلة 
المدر کة لور الجسمانية فلپا آن پدرك اسورا جسمانية ویتخیل ذاتها بمورتبا 
الحسمانية الثی کات تحس بپا فی وفت الحيوة کما فی‌المنام‌کانی تتصور بدنا 
الشخمی مع تعطل هفه‌الحواس فان للنفس فی داتها سمعاً وبصرأ وذوقاً وشمایدراه 
بهاالمحسوسات الغاتبة عن هذاالعالم ادراکجز تياء فیتصور ذانه مفارقة عن‌الدنیا و 
0 هم نفسه عین‌الانسان‌المقبورالنی علی صورته, ویجدبدنه مقبور وبدر الالام 
لواصلة ٍلیه علی سبیل‌العقوبات‌السینة_ولاتمتقد أن هذه‌الامورالتی پراها الانسان 
ی ال القبرواه وال‌البعث امورموهومة لاوجودلها فی‌الاعیان کمازعمه 
بعش الاسلامیین لمتشبئین باذیال الحکماه الغیر الممعنین فا سرار الوحی 
والشريعة فان من کان معتقدا هذا فبو افرضال فی الحکمة بل امور القيامة آقوی 


و را دحوالا و ی‌التجوهر. 


لبظهر الر ابع 
9 ماهیةالقبر و عذابه وژوابه 


اعل 1 للانسان الکامل 1 را کلونه السدنیا وی آریع و ایا انیا تیه 


و الحيوانية والنطفية والقدسية ۳ مان دنیاو تا ۵ 9 اران اخرویتان فان 


توضیح هذاالمقام فعليك التفهم بمثل الکلام ۳ شمّت مثلا لمذا فنضرن لك مثلا 
کالکلام فان له حبوو أمتدادية دفسية هی بمنر زلةالطبیعة النباتیهةوحیوتصوتية لفطية 


هی دمشر زلةالحيوانية وحبوة معنویة هی دمم رلهٌالانسا اه وحیوة حکمية هی یمد ۳ 


ك‌ 


الروح‌الالهی,ة ناذاخرح الکلام من‌جوف لمتکلم ودنیاه دخل ال باطن ۰ سامع واخراه 


فورد اولافی مد منرل صدره ثم لی قلبه فاذا (رتحل من ۰ عال الک مکلم والحر که الی عالم 


السمع والادر اک انقطعت عنه‌ال< بیاتان الاو لبان لاه ۳ وعدم الصوت فلا 


1۷ 


از احاله‌بمد زلك عن آحدآمزین لانه ما فی روضة من ریاض‌الجنة وذاك لذاوقع 
فيی صدرمنشرح با نوارمعرفةاله ول‌امات ملاکته فیکون‌فرین ملاشکةاله وعباده 
السالحین لبراترین لیذ اقبرولمافی حفرة من حفرالنیران وذلك ذا وقع فی‌صدر 
ضیق حرح مشحون با لشروروالافات موطن لاشیاطین والظلمات وموره للعنةاله و 
مقته ومخادا فی‌العذاب؛ فان من البو اطن والسدور مایتزل فیه کل یوم الوف هن 
المارکة والانبیاء والاولیاءلناية صفائه فهو کرو ضةالحنان ومنپامایقع فیه کل یوم 
ان وکذب وفدیی(۱) فهوبمینه من‌الشیق والظلمة کحفرة من حفرالنیران 
فبویستجو اللعنة والعذاب‌الالیم(۲)دمن شرح بالکفرصد را فعلیهم له ولیم 
عذاب الیم » فکزلك الانسان اذا مات وارتحل من هذاالعالم فقد بقیت له حیائان 
۲3 ویتان ن کان من هلا | نقطعت عنه حیوالنباتیةو الحيوانية وانما قلنانقطعت 
دون انعدمت لان‌التحقیق(۳) آن ماوجد من الاشیاء لایمکن |نی‌دامه بالحقيقة والا 
فیلزم آن کون فد خرج وزال عن علماله سیحانهوقد قال: «ومایعزب() عن علمه 
تما درف ض ولافی‌السماء» 

واعلم ار الحیوةالنبانية والحيوانية فب رآهومقدارتکو نما التدریجی 
مق ال یت وارالدئیا وهی مقبرة مافی علمالةٌ من صور الا کوان 
الحادثة الموجو و سابقاً ‏ لاحقاً فی علمه تعالی قبل ورودها فی فبور(ه) هذء الدثبا 

۱ - وخصومة ومچادلة مم‌الناس فهو منبع البقت واللعن والقصة والعذاب لالم 
( شواهد الر بو ) 

۲ - سورة اانحل آية (۱۰۸) 

۳ - یعنی ان الاشیاء التی‌صارت موجودة امتتع انعداما لازوم زوالها وخروجها 
عن عم له سیحا نه(منه ) 

6 - سورةالبا آية (۴) « لایعزب عنه تقال ذرة فی السماوات و لا فی‌الارض 
ولا اصغر الخ ۰ 

۵ - واعلم ان المراد بالقبر الذی ثاب المبت اویعاقب‌وفیه اهوال بعدهنه انشا 


بناء علی ماوردعن الا مه | لطاهر ین‌علیهم| لسلام‌عا لمالبرزخ.فیمر آت العغول:| لحیات م3 





۸ 
و بعد صدورها عنرا وبپذه‌القبلية اشیرفی قوله عافه:«خلی الارواح‌قبل‌الابدان بالفی 
عام» والی هذه البعدبة بقوله تعالی «والی له ترجع الامور»(۱) واشار از اجتماع 
الفلية والبعدية بوله : «کما بدئکم تعودون» و آما قبرالثفس والروح فالی ماوی 


النفوس ومرجعالارواح گ شیء ی 1 اخال! « زا 4 واناالیه راجعون»(۲) 


کشف غطاء 


اعلم آن‌الموت یره علی‌الاوساف لاعلی‌النوات لانه تفریق لالعدام ورفع وأن 
المقا بر بعضهاعرشية وبعضها فرشية لان‌الله سبحانه آبدع بقدر ته‌الكاملة دائرةالعرش 
پل ی ی ۱ ب والارواح وانشابهکمتهالبالفة نقطة المرش و 
جعلما مسکن الطبائع والاجساد ثم آمربمفتفی قغائهالازلی وصورهالاسرافیلی[تاك 
لارواح والقلوب‌الفرشية ان تعلقت بالقوالب والابدان‌الفرشية ثم هدر ۱ 
آن بقبل فابلية هذهءالفوالب والاجساد و استع‌دادهما شطرا منالاژمنة هذه القلوب 
والارواح کما شاوالة فازا بلغ أجل کتا ياه الذی هوآت وقرب الموعد لمات 
والهلاقات للحيوة رجعت‌الارواح ٍلی رب‌الارواح قائلین : هنال وانا الیه راجمون» 
وعادتالاشباح لی‌الترابالرميم: «منها خلقنا کم(") وفیها نید کم . 

وأماالارواح الکدرة الطلمانیةالمشکوسة والتفوس الشقية التي کفرت بانه 
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را لمقارب اما مناليةٌ تلذع الاجساد المثالیة اوهی المتولدة من القبر.ونقلعن شیغنا 





البپائی : فلعل عدد هذه الحیات بقدر عدد الصفات المذمومة من‌الکیر والر باء والحسد 
و سایر الاخلاق و الملکات الردية فانها تتشعب و تتنوع آنواعا کثیرة . وهی بمینبا 
تنقلب حیات فی تلك النشأة , 

قال شیغنا الاقدم العلامة المجاسی (قده) فی مر آت العقول :2 لمل‌المراد بالقبر 
عالم البرزح > والروابات الواردة فی عذاب القبر صريعة علی ماذ کره (ره) 

۱- سودة الاعراف آية (۲۹) 

۲ - سورة البقرة آية ((۱۵) 

۳ - سورة طه آية (۵ه) 





1۹ 


1 ِ ۶ 
ارم «فازاقم! انلیا س الجوع والخوف» (۱) فقصدت مع آثقالها من حضیض الارش الی 
ِ ۶ 
حرةالء‌رش با حزحة مغصوصاٌ ۳ بدی مغلولة بحبائل التعلقان )۳( فصاروا معلفین 
بین‌الفرش وال‌رش(۳)«ولوثری اذالمحرمون تلاکو روسهم عرل ربمم* فالمقفا ان 
۶ 
العرشية لاستا بقین المقر بین والقبور الفرشیةاماروضقمن‌ریاض‌الجنان اوحفرةهنحفر 
النیران : «فریقاً هدی(4) وفریقاحق علیهمالفلالة» والمرش مقبرةالارواحالعرشية 
والفرش مقبرةالاجسادالفرشية : «کمایدٌنا اول خلق(ه) نعیده» 
اسر اقا 

اعلم ان تال من شاهد پنورالبصيرة باطنه فی‌الدنیا ترآ ون بانواع 
الموفیات والسیاع مثل‌الشهوة والغضب والحسد و الحقد را تا والریاء 
والعحث(") لا آن أ کثرالناس محجوب‌العین من مشاهدتپا فاذا نکثف الفطاه و 

۶ 
وضع فی قبره عاینماوقد ات بصورها واشکالها الموافقة لمعا نیپافیری بعینه‌العقارب 
والحیات التی هی ملکاته و صفاته الحاضرة الان فی نفسه فهذا عذاب القبران کان 
شقبا ویقا بله آن‌کان ] )۳( و ود ورد فی | لحدیث عن‌النبی ملق فی عذاب القیر 
ِ« و 

ره نجل آبة (۱۱۲) 

۲ - فی الشواهد ص(۲۰۰)وادجل مقیدة بقبود الشپوات وکلمة خبیثه اجتئت من 
ذرق الارض مالیامن‌فر اد وصرار وامنکوسن معلقن ببن الفرش والء‌رش «و اوتری اد 
المجر مون نا کسواروسمم عندر بهم > فظهر آن‌الموتو ارد علی‌الاو صاف لاعلی | لذو ات الخ 

۱ 

6 - سورةالاعرافآية (۳۰) 

و-سورة الانبیاء آية (۱۰۵) 

اس هی التی لابز ال بفر سه و بنپشه وان سبی عنپ لحظ4-شو |هدص 2 ۲۰( 

#ِ_ ۳ اموت جرد النفس عن البدن و لیس «صحیع] شیء من ات |لىد نة 
وهی ءندا اموت فارقه بمفارقة البدن عن دارا لدنبا مد رکة ذانپا وتا الوهمبةٌ عین 
الاسان الهقبود |[ذی مات علی صوره کماکان فی‌الروبا رشاهد نقسپا علی صور پا 
التی کانت فی | لدنیا بمینها و یشاهد الامود مماهدة عبان بحسپا الباطنی فبری دنه 


مقبورةو بشاهدالالام| واصلةالیپا علی سبیل العقو بات! احسیة علی ماوردت به‌الشر ابم 6 


۷۰ 
انه ال : «هل تررون فیما ذاانزات :فان له معيشة ضنکا قالو اه ورسوله اعا م فال : 
1 ی عذابا(کافر ذ فی فسره تساط علیره نسعهٌ ونسعون تنیناً هل ذدرون ماالتنین : و 
وتسعون حية لکل حیة تسیا رژی پنهشونه و پلحسونه و ینفخون فی جسمه 1 
بوم یعون . 
فانظر یبا العارف بعین‌التدبر والاعتبارفی هذاالحدیت و تبمرواهتد بان هذا 

الحدیث ونظائره الواردة من أر بابالسمة (ع) فی آحوال القيامة وأهوالما ح و 
صدق و ۸۵ باحکاالاخرة ۳ الالقيامة پنکرون هذاوامثاله 
ویقول نی نظرت فی قبرفلان فلم آرشينً من تلاث (لحیات أسلاءولایعلم هذاالعنین 

ی معررفة ال ۲ 1 ن له صورة غائبة عن هذه‌الحواس » ان مدرکانها مختسة بماله 
وضع‌مادی بالنسبة |[ ی محل‌الحس الداثرولیست!نهالحيات والمقارب صورخارجیة 
عن ذات‌اامیت» لانما 1 با فصورةالتنین‌کانت مع الکو رالمنافق قبل 
م۳ متمكنة من باطنه لک. ن لم یکن: شاه را بسن ۱ ورژسهاقال بض 
العلماء سل هذاالتنین حب‌الدنیا ای هی ر آس 9 خطیمةً ویتشی منه رژس 
بعده مایتشعب من حب‌الدنیا مر الاخلاق الذميمة ذلك بانیم «ٍستحبواالحیوتالدنیا 
علی‌الاخرة » فحقت علیهم کامة العذاب»(۱) 

ومما یدل علی‌تجسم‌الاعمال والاخااق ماقال فیثاغورس: اعلم نت تسار 

لك فی‌أقوالك وافعالك نکر ك وسیظرلك من کل حرکة فکرية أوقولية أوفلية 
صور روحانية وجسما نیقفانکانت الحر کة غضبية آوه شهوية صارت مادةشیطان نو 
فی حیوتكو تحجيك عن ملافاةالنو ربعد وفاتك وان کانت الحر کة عقلية صارت ملکا 
۳۹۳ منه فی د نیا[ و تبندی بنوره فی آخرتك ( اخراك خ ل ) ای 
لحتة و هذا عذاب|لقبر وان‌کانی سعيدة فیتخیل‌ذانها وصورآعمال 1۴ نتایج‌ملکانها و 
سایر المواعید النبوية (ص) فوق ما کانت ممتقدها من الجنات و الحدائق و ۳ ال 


و الکاس من المعین وهذا واب القبر فا القبر الحقیقی هذه الپیتات و عذایه و واه 
ماذ کر ناه .شو اهد ۱ ۳ بیص(۱ ۰( 


۱- سورة التعل آية (۱۰۷) 


۷ 
۱ 
کر 


المظهر |ایخامس فی‌البعث 


اعلم ان البعث‌هو خروج‌النفسعن عارلاسات البدنية المحيطة بها کمایخرج 
الحنین‌هنقر ارالمکن‌وهدة کون ألمیت فی‌القبر ککون لحنینفی ان حم؛ و نسمةحالة 
القبر الی‌حالة یی کنسبةالجنین (لی‌المولود.«ومن‌وراثهم(۱)برزخ یوم یبعدُون» 
وقد ثبتأن‌للانسان نشنآت‌وجودية بعد هذاالوجوه و نشنت‌وجودية قبله کل بازاء 
نظیره وفدوفع الاشارةالی‌الاطو ارالسا بقتفی‌قوله‌تعالی:(۲)«و از اخذر يك‌من‌بنی آدم‌من 
ظرورهم زریتهم وأشهدهم علی أنفسوم آلست بربکم قالوا بلی» ی أَخذ آروا<مم 
مر ور بانب المالية فازا ثبت آن له (العهود خل) المود الیپا اما شقیا آوسمیدا 


فرعذك قدومك لیا تعالی ومئولك بین بدیه اما فرحانا بلقاثه وماکارها له «ر 


من ك ما ء اه أحب‌انه لوا زه» ومن کره لقاء اه کرهاله لقانه»(۳) 


و2 المومنون آبة (۱۰۰) 

۲ -سورة الاعراف آیة (۱۷۲) 

۳ - الجنهة جنتان , جنة روحانية » وچنة جسمانیه : فالاول تنشاه من" التفگ فی 
الانان و الانفس والتدبر فیآیات‌له و كيفية ممدور الاشیاء منه تمالی والاستدلال من 
البحسوسات علی المجردات و السباحه فی‌دیار الکلیات المر سلة و العقول القادستو كيفية 
رجوع‌الاشیاء الیه تعالیو كيفية وجودا لجنة والنار والمعاد والصرراط وغیرهامن | لمعارف 
و العلوم التی کانت فی هده النفاة بذر المشاهدة فی الاخرة ( الدنیا مزرعة الاخرة » 
الیش عیش الاخرة) و لذاقال الصادق (ع) : « لویعلم الناس مافی فضل‌معر فةالهمامدوا 
اعینهم الی مامتع به الاعداء من زهرة الحيوة الدنیا - و الچنة الجمی‌انیه 
تنشاء من الاعمال الصالحة من الصلوة والصوم‌والحج والاخلاق الفاضلة فالتفس باعتبار 
| کتساب الاخلان الفاضلة تبدع الصور الجسمانية فی‌صقهعها الداخلية و تحشرمه‌ها فالنفس 
الانسانية بعد خروجپاعن الدنیا تزیل عنها الشواغل الجسمانیة و یحشر جمیع قواها فی 
قوة واحدة فلا فی‌الاخرة ایجاد کل شی» شامت باذن‌الُ تعالی ولاتحتاج فی ایجاد شی* 
من‌مشتهیاتها الی المادة| لجسمانية الواقع‌فی دارالحر کات و کل مابخطر پالها تصیر حاضر 5 


عندها و مد له یره ند نیا 3 
دنت ۳ لاا5ا 


۷ 
تک 


اعلم آنآجناسالموال والنشات فا الدنی وهی عالم المادبات,و الطبیعیات 


والاخرة وهی عالم التعلیمیات والریاضیات,وماوراواادنیا الاخرةجمیعا(وهوالبرزخ) 


عالم المفارقات والعقلی ات - فالنشاةالاولی هالكة داثرة بخلاف الباقیین وخصوصاً 
الالئة النی هی‌المال الحقیقی لله‌قربین والانسان حقيقة مجتمعةً من هسذه الموالم 
والنشنآن باعتبار ٍدراکاتهاللائةه وکلما غلب علیه واحد منپا یکون ماله الی أحکام 
ذلك وبهذه‌المآلات الملائة وفع الاشار ة فی فوله تعالی : «فریق فی‌الجنة وفریق فی 
السعیر»(۲) وفریق فی جوارال وحضرته «فی مقعد صدق عندمليك مقتدر» فمنغلب 
علهالتعلقات الدناوية والمستلذاتالحسية فپو عند وفاته یتعذب پفقدان المحسو 


۶ 
وفواته فهوالیف‌غصةً وائمة ورهدن عذاب الیم(۳) مر غلب علیه‌خوف عذاب الاخرة 





هو والنار آبضا ناران : نارمعنوية روحانية عقلانية و نارمحسوسة شرحبة جسمانة 
نالاول تنشاء من حرمان القوة العقیلة, عن‌الکمالات النفسانية والعلومالحقیقیةو|لمعاندة 
مع العلوم الالهیه والمعارف الحقة وانکارها وجحودها وانکار المیدءوالعادو العك 
رتبة الانبیاء والاو لیاء ورسوخ العقاید الباطلة و الاراء الردبة و النار المحسوسة هیده 
حصو لها و وجودها الاعراض عن متابعة الانبیاء والانعمار فی‌الشهوات والوا ح‌ فی الدنیا 
وزخارفها واللفس بمد استمر ار مزاول الاعمال السيثة والاالالمذه‌ومة تصیر متصوره 
بصور مناسبة املکانپا و افعالها و تصیرمظپرا للصورالحیات والقارب والسموم وربیا 
لابعشر بصورة الانسان و تصیر من زمرة الشباطن و الوحوش قالالمنوی- ای در بده 
بو ستین بوسفان+ گرك بر خيزگازاین ن خواب‌گران - وقد ثبت آفي مفره ان افراد الناس 
وان کانوابحسب بدو الوجود والولادة داخلین تحت نوع واحد ولیکن باعتبار حشرها 
و رجوعی-ا الی الاخرة انواع متباينة وفی الکتاب و السنة اشارات لطیفة الی حقبة 
هذا القول 

۱- سورة الشوری ای (۷) 

۲ - سورة القمر آبة (۵۰) 

۳ - فی‌المیده والمعاد س ۳۲۰ : لان اللذات الدنياوية لاحقيقة لها و الملایمات 
الحسية امور مجازیة فمن عشقها واعتادبها یکون کمن عشق امراً معدوماً و طلب شتا 
باطلا لم یکن له ثمرولاعنه خیر 


۷۳ 

ورجاءالحنة ون هد فی‌آلدئیا سای ظ هذه‌اللذات العاجلة فماله‌الی 
وارالسلامتو الدخول 1 و الحنان؛ والاه بر سر نا بذاب النیران دش غلب علیه 
]دراک الامور الالهية والنشوق الی الاحاطة بالعقلیات فما از الی الانخراط یم بت 
9 وهذه ِا ی ۵ صل الیهالبش ر بقوة سلو که العروجی ط صراط التوحید 
فمن‌کان م نه هذه فقد فاز ۳ عطُ ۴ ومن عانده که طلبا (لحطام وربا سهٌ 
علی‌الافر ان فقد سا مت 

والقسمالاولالغالب علیپمالتعلقات البدنية والمستلذاتالحسية علی قسعین 
فسم منم یمعذب تما ودسم م بعذب دائما والی هذا آشار سقر اط معا م آفلاطون , 
الالم ی: اما الن+ نار تکبواالکباش فانهم یلقون فیط رطاوس(۱ ۱)ولابخ رجون‌منه ۳ 
ی ۳۹ علی‌ذنو بهم مدة مر وقصر نآ تامهم من تاكالدرحة و فانهم‌یلقون 
ی طرطا وس رسای کاملةیتعن بون» م باقیمم الموج الی موضم بنادون مه خصوممم 
پسألونممالاحضارعلی القصاص-لینجوامن الشرورفانرضواعنهموالااعیدوا الی‌طرطا وس 
دم اا رل لك دابهسم [ ان برضی خصوممم عنم وال-ذین کانت سیر دم فاصلة 
بتخلصون من هذه‌الم و اضع من هذه‌الارض ویسیریحون من هذه المحا بس (المحبسخ 
ل) ویسکنون‌الارض الاقیة» . 

قال المترجم:طرطاوس‌شق کبیر واهوبة (سیل الیپا الانار علی بصفه دما 
بدل علیالتباب‌النیران» وکان (کانه خل) اف دردور»و الدروور 
الماء الذی پدور ویخاف فیه الغفرق آماذنا ال وایا کم من دردورالنار 

عِ ۲ ۰ 
آلبظهر السادورس فی|لحشر 

اعلم آن الزمان علة التماقب فی الوجود , والمکان علة التکاثر والافتراق 

ارنفعا فی القيامة 


فی الحضو ر-فم‌ماسببان لاختفاء الموجودات بعضها عن بعض فاذا !ٍ 

ارتفعی الحجب بین الخلائق فیجتمع الخلائق کلمم‌الاولون و الاخرون «قل آن‌الاولین(۲) 
والاخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم(۳) وهو یوم الجمع لان الحشر بمعنی 

۳ - یاتی فی آخرالکتاب معنی الطرطاوس ۱ 

۲ - سورة الوافعة آية (۵۰۹) ۲ سوره السبت یه (2۷) 





۷ 
الجمع (۱)دوحشرناهم فام نغادر منم احدا» وهویوم ددمیر فیه المتها بهات ۳1 ۳ 
0 «لیمیز ۳ (خبرثه 9 ن‌الطیب» وینفعلالخصمان لقو له: «لیحق الحق بکلماتهو ببطلل 


الباطل( ۳( وفو له: ) لماك من ۳( غن بینة وبحیی من ی عن عن بینفه(؛) 


مخت 
۶ ۶ ۶ 
اعام ان حشر الخلانق ٍِ انحاء مت ِِ اعمالهم وملکانيم فلفوم ص 
: 0 1 ۳ 2 
وحه‌التعذب «وبحشر اعدا ۳۳( ی‌النار» ولقوم‌اعمی( ۵( «و تحشره بوملقیامة اعمی» و 
بالحملة دح 6 0 آحدالی غاب سعیه وعمله وماد یدب جبی آزه کب آحد کح جرا 
پحشرمعه فیحشر | لخلادق شا صور ضماثرهم و ۳ مم وعلیه بحمل معئی التناسخ 
الوارد تِ تن الافدمین ۰ 
اشر اف عقلی 
اع "1 فش باط رل انسان و ها به <مواد ااوارا ۳ توستع) أعتا ار وحواسدو 
وواه وهو موجود الان ولایموت بموت البدن [ عنصری اللحمی بل هوالذی بحشر بوم 
الزبا مویحاس وهو الذی‌پثاب و یعاف,وحیوته لیست کحیوةهذاالبدنعرضیةبل‌حیانه 
کحیوةالنفس ذ وانية ة وهوحیوان متوسط دی ن‌الحیوا ن‌العقلی والحیوان الحسم ی (<سر 
فی‌الاخرة علی صوراعماله ونیانه(٩)‏ 

۱ - سورة الانفال آبة (۳۷ 

۲ - سورة الانفال آبة (4۲) 

ِ_ِ 9 اس آبة (۱۹) 

ء - سورة ط ی 4 (۱۲۶) 

۵ - سورة الز 0 

٩‏ - وقد فردفی محله آن تکرزالاعمال حسنة کانت اوسته بوجب ثبوت|لملکات 
فی‌النفس و کل مُلکة حاصلهة فی‌ا لدنیا بواسطة تکردالاعمال تتصورفی الملکوت صورة 
مناسية لها وأهل الدنیا توجهیم بپذه النشأْة و زخارفپا تحصل فی‌باطن أنفسپم بواسطة 
تکرر اعمال البهايم والدواب صور البمیمة واسباع و حشرون بوم‌القیامة بصورملکانمم 


و نیاتیم‌وعن‌النبی(ص):«یحشر بمض الناس علی صوریحسن عندها القردة و الغنازیر) 





۷۵ 


قال صاحب‌الکشف , القیامتقيامتان قيامة صفری وهی معلومة من مات‌فقد 
قامت فیامته,و او ووفته مبهمةً ولا میعاد عند اه ومن وفتها فرو کاذب لقوله 
مر : و کزب‌الوفانون» و کل مافی‌القيامة ال ری فله نظیرفی السفری‌لما علمت 
آن‌الانسان عالم صفیر وأحواله انموذج محر ازالانسان الکبیر» ومفتاح معرفة 
هذه‌الحفائق معر فقالانسانية فععنی القيامة الکبری طرورالحق بالوحدة التامة وطی 
السماوات وقبض‌الارش واندراس‌الازمنة والامکنة وا انمیحلال المواه والاشخاص و 
رجوع‌الخلااق کلم ! ۳ ال , وعودالروح الاعظم 3 وت عو حت اافارک 
والاملاوالنفوس والارواح کمافال + (۱)«وصعق من فی‌السه اوات ومن فی‌الارض الا 
ن اوه وهماذین سبقت ۲۸ القيامة الکبری فاهل الحجاب واصحاب الظن 
ی عمون ۳ الانسان بحس‌ال مان کماقال : ۳ ن(۲) 
الراعة فامقه وغاثماً عنه بحسب‌المکان کما سِ , «ویذفون بالغیب(۳) عن‌مکان 
بعی_د» وأهل البصیر ة و الیقین فیرونه قر پبا بحست الرمان کما قال : «افتربت 
الساعق(؛) وانشق‌القمر » ویرونه حاضرا بحس‌المکان کماة ال : «واخذوامن مکان 
قریب» وقس‌الاخرةبالاولی والموت‌بالو لاوة والولادزالکبری‌بالولادة المفری والدنیا 
بالام والقبر بالرحم والیدن بالمشيمة و القیامة بوم‌جر : اء بلاعمل ویوم‌الشر پعه‌یوم‌عمل 


پلاجزاء . وتعب بلائواب . 
قاعماة 
فی سرالقيامة وزمانها ومکانها 
اعل آن‌القيامة من تیا وات رالاوشن ومنز لت مرن هذمالحجب 


۲ ور ادف اه ((9) 
۲ - سورة السبا اية (۵۳) 
۳ - سورة القمر آیه(۲) 

ء - سورة سیا 1 (۵۱) 


۷۳۹ 
1 الجنین من‌الرحملمه لك ایقومالقيبامة الا «ذازلزاتالارش زلز اما 
واخرجت‌الارض آتقالها(۱) وادالسماءانشفت وازنت ار بهاوحقت (۲)و|ٍذاالکوا کب 
انتثرت(۳) واذاالشس کورت 1 واذاالبحار فحرت واذاالحبال نسفت: و او 
نشرت ؛وانا الجحيم سورن» وفوله‌علاف ِ «لانقوم القيامة وفی وجه‌الارش من پفول 
ادا ]ٍشارةالی آن‌الرجل مادام خارج الحجب فالفیامةًس علی علمه ۳ قطع الحجب 
صارت القي‌امة علانية عنده بعد ما کانت غاثباً عنه وکانی القيامة عفد نبیناغتب 
علانية حین فطع حجب السماو ان والارض«ل2د رأی(4) من آیان ربه‌الکبری» وسمیت 
القيامة ساعة لانها تسعی الیهاالنفو س لا بقطع المسافات المکانية بل بقطع الانفاس 
الزمانية بحر کةجوهرية انب وتو حه ال یال تعالی 2 «وان‌الساعة تب لارین فیها 
ولکن کثرالناس ابعلمون»(ه) 
انیب 

لا ۳۰ عذه‌الارض‌التی فی‌الدنيا لا آنها بتبدل غیر الارش 
فنمد مدالادیم وتبسطفلایری فیا عوجا بجمع‌فيماجمیم الخلائق ار الدنیا از 
آخرها-لانهاالیومميسوطة علی فدریسع الخلانق کپاومعنی مدها و بسطا آن‌مجموع 
الامکنةالو اقعة کل وقت کم بمصل الا نان ف نظر و ده تعالی کذ كت الارض 


الموجودة فی‌الازال والاباد فتسیرالاراضی کاها آرضا واحدةفیهالخاقکلها کماثال: 


«وآشرقتالارمن(+) بنورربا ووضعالکتان و جی؛ بالنبیین والشهداه رقضی بینیم 
بالحق وهم لایظلمون» 
گ‌ ۱ - سورة الزازلة آیة (۷) 
۲ - سورة الانشقاق آية (۱) 
۳ - سورة الانفطار آية (۱) 
6 - سورة النجم ی )۱۸( 
سورة الع آیة (۷) 
+ - سورة الزمر آية (2) 





۷۷ 
المظهر |لسایع فی(اصر اط 


السراط(۱) ط ریق الحق ودین التوحیدالذی جمع‌الانبیاء والرسل علیهم السلام 
ومتابمیهم والمر اطالمستقيم الذی [ذاسلکتوصاك لی‌الجنة هوصورةالهدی ااذی 
آنشاته لنفسك مادمت فی عالمالطبيعة مالاعمال القلبية فهو فی‌هنه‌الدار کساثر 
المع نیالغائبة عن‌الحواس لایشاهد له صورةحسية فاذانکشف غطاءالطبیعة بالموت 
یمد لك بوم القيامة جسا محسوشار علی مت چیتم آولهزفی الموقف و آخره علی 
باب‌الحنتیعرف من‌بشاهده انه صنعتك و بناوّك » ویعلم ون انیا چسرا 
ممدودا علی متن جهنم طبیعتك التی فیل لمانهل|متلات فتقول: هل‌من مزیدلیزید 
پلولکایت اک معوقک مس طل دی تلاف شم و هنامعنی صراط نا لفزله؛ 
دوانك(۲) لتهدی ٍلی‌صراط مستقیم» صراطاله لنی له مافی السماوات ومافی‌الارش 


والانحراف عنه توجب‌السقوط عن الفطرة والهوی الی جهنم . واعلم ان انبیاء الله 


۱- رویالصدون فی ممانی‌الاخبار باسناده عنالصادق(ع) آنه سئل عن الصراط 
فقال(ع) : «هوالطریق الی معر فا وهماصراطان : صر اط فیالدنیاو صراط فی‌الاخرة 
واماالصر اطالذی فی‌الدنیا فهوالامامالغترض الطاعة من عرفه فی‌الدنیا و اقتدی بهداه 
مرعلیالصر اطالذی‌هوجسر جهنم فی‌الاخرة ومن لم یعرفه فیالدنیاز ات قدمه علیالصر اط 
فی‌الاخرة وتردی فی نارجهنم» وعن الصادق(ع) دا لصر اطالمتقيم آمیر المومنین(ع)) و 
عنه أَیضا : «ان|لصورةالانسانية هی‌الطر یق‌المستقيم الی کل خیر والجسر الممدود بین 
الجنة والنار» روی الصدوق باسناده عن‌الصادق(ع) آن‌الناس‌یمرون علیالصر اططبقات 
والصراط ادن م ن‌الشعر و أحد من‌السیف فمنهم من بمرمثل‌البرق . ومنمم من یمرمثل‌عدو 
الارس ۰ ومنم من بمر حبو او هنم من تمراهشا » ومنهم من رات » قد ان النار میه 
شیتاً ویترك‌شیناً وروی آن مرورعلی الصراط علی قدرنورهم» 

وفی خبر آخر «ان! لصراط بظهر بومالقيامة للابصارعلی قدرالمارین علیه» 

و لها کان الصراط ممدوداً علی| لنار فلا بد لکلاحد من الورودعلمه‌لانالاستکمالات 
الجوهر ية مبدء سلو کپا هوالطبيعة ولابد لکل انسان سعیداوشقیالمرورعلیه لان اصل 
الجهنم کان من‌الدنیا واصله ومادته هو تعلق النفس بامورالدنیا و زخارفه . 

۲-سورةالشوری آية (۵۲و۳ه) 


۷۸ 
ورسله صراطالفی عالمالدنیافمن تخلف عنهم‌هوی|لیدارالجحيم. فللعرآطالمستفيم 
وجهان: أحدهمادق من الشعر والاخر آحد من‌السیف فگذلك للنفوس تسنیا و 
حپان وفونان علمية وعملية فمن کمل قوتیه با کتساب المعارف الالهية والافتناء 
پالعلومالر بانية والاجتناب عن محارماه ومناهیه , فقدئیسرلهالعبورعن هذاالعراط 

کالیرق الجا 


زیالة کشف و دوفیح 


قال الشیخ السدوق محمدین علی‌بن بابویهالفمی (رحمهانه):« (عتقادنا فی 

المر اط آنه حق ظ جسرجهنم ون علیه ممر جمیع الخلق» فال التمالی : «وان 
مک لا واره ها کان علی ربك (۱) حتما مقفیاه فال : والمراط فی‌وجه آخر اسم 
حجج اه فمن عرفیم فی‌الدنیا وأطاعم أعطاءاه جوازا علی‌المراط الذی هوجسر 
جهنم یومالقيامة وفال النیععت لملی تثل! : یا علي |ذاکان یوم‌القيامة آقعد نا و 
نت وجبر یل علي‌السراط ولایجوز علی المراطاحد الا من‌کانت معه مبرة بولایت» 
وفال رسوللْععه : «شعارالممنین علی‌المراط رب‌سامرب سلم» شرا 

المیوه : «ن‌الهُ خلق المراط من رحمته آخرجها للمومنین فال‌راط للموحدین 
خاصة والکفار لاجوازلهم علیه لان النارقد التقطت من الموقف جنائزهم و الصراط 
یدق ویدسع علي حس منازل‌الموحدین الدقة للمذنبین » والسعة للمتقین والاصل 
لانیاءوالاولیاء والسرعة والابطاه فی قطع الصراط علی قدرالفرب فاولمم زمرة 
یقطع فی مل طرف‌العین و لمع‌البر ق و همالانبیاع(ع) ُم فی مثل‌الر بح والطیر وهم 
الدیقون والاولیاء والثالثة مثل حفرالفرس وأجاویدالخیل وهم‌المجاهدون انقسمم 
والرابع مثل‌الرا کب رجلة وهمالمتقو ن والخاه‌سة فی‌مثل سعی ال رجل‌وهم العا بدو ن‌ 


والسادسة مشیا و م‌العهال المستورون والسا بعقجئوآوهم المتپتکون من‌الموحدین 


۱- سوده مریم آی(۷۱) 





۷4۹ 


فی ال تعرض دوم القیامة 
الا حدية و اشادت جهات‌الفاعلية وأخرجچت القوابل والم‌ستعدات من‌القوة الی‌الفعل 
وانتهتالحرکات ۳ غا یانما و برزت‌الحقاثق من مکامن‌غیبم| وححب موادها [تخرط 
19 دی ممد ۶ ق‌ میدنه ورجع کل شی۶ ال از بالاه وعاد تن دی غایةالی غایه ۳ 
«(۲) الال له تصیرالامور » لعن‌الملك(۳) الیومنالواحد القهار , و(ه) ییا 
۶ ۶ 

السماواتوالارش»و]ذاژتمل کل‌فسللیصلهولتحق کل‌فرع الی‌اصله‌وبلغ کتاب کل 
یء أجله وجمع‌الشس والقمرو انکدر نور الکوا کب و کورت الشمس وانتثرت 
الکوا کب و خسف القمر ورجعت السماوات‌والارضش علی ما کازتا علیه «بوم نطوی(ه) 

۱ - اعام آن التجلی من حیث الاطلان والاحدية یفنی کل التعینات وهذالتجلی 
بحصل للکیلین فی بعش حسالات البلو ك و لابکون مقاما لهم و للانسان الختمی 
و اوصبائها لصومین فی کل | لحالات و کان مقامالهم لقیام قیامتیم فی هذه النشأْة وقداخیر 
علی(ع) عن‌هذا بقو له +« و کشف | لنطاءلما ازددت بقینا» و الیه‌آشار نبینامحمد(ص) بقو له 


«الان قبامتی قائم > ونم ماقال العارف البارع المولی الرومی قدس‌الله سره 


زادة انیت اد در جان صد قیامت خود از او گشته عبان 
ِ ز و قءامت داهمی بر سیده | ند کی قیامت تسا قيامت راه چند 
با زبان حال میگفتی بسی تشر زا ترس کی 
۱ بپر آ نگفت آن رسول‌خوش بیام رفر موئوا قبل موت سا کوام 
همحنا که مرده‌ام من قبل موت زان‌طرف آورده‌اماین‌صیت‌وصوت 
۱ سس قیامت شوقیامت را به جن دیدن هر چیز را شرط است این 


۲ - سورة الوری یه (۵۳) 
۳ - سورةالفافر آية (۱۳) 

ء ‏ سورة الحدید آيهةٌ (۱۰) 
و او به (۱:۶) 


۸۰ 
السماء کطی‌السحل بوم(۱ آتمدلالارض‌غیر الارض»وحمات‌الارض و الحبال‌فد کتای کة 
واحدة رم مانتحت عقعر فاك الکو ا کب جهن و سمیت بهذاالاسم لبعد فعرها بقال 
برجهنام ای بعید القعرهیوضع الصر اط من‌الارض علوا الی سطح فلك‌الکوا کب ودو 
فرش الکرسی من‌حیث باطنهولذلك‌فیل‌ارش الجنةالکرسی وسقفهاعرش‌الرحمان 
وبوضع الموازین‌فی ارض المحشر«والوزن یوم الحق للرحمن» وی تفع لحیب بین الله 
و بین‌عباده‌وهومعنی کشف‌الساق «بوم بکشف(؛اعن ساق »فلایبقیاحد علی‌ای دین 


کان الاسحدالء خاصه با لسحود المعم‌ود. 


۱ لمظهر الثامن 


اعلم آن‌القول والفعل مادام وحودهما 3 ا کوان الحرکان والاصوات فالاحط 
لهما من البقاء والثبان ولکن من فعل فعالا آونطق بقول بحصل مه ارف تفس و 
حالة تبقی زمانا وذا تکر رتاافاکیل استکمت الاثار فی‌التفس فضارت الاحوال 
ملکات فیجتمع 3 واه وخزانة مدر که » وهو کتاب منطو-الیوم‌عن مشاهدةالا بصار 
فیکشف له با لموت مایغیب عنه کی حال الحيوة ما کان 0 من فعل‌منفال 
ذرة خیراً آوشراٌ وجده مکتوباً فی صحيفة ذانه آو صحيفة آعلی منها وهو نشر 
المحائف فازاحان وقت آن یقع بصر ه علی و <4 واه انکشف ۵ عم لد ولكث قاثلا : 
«ما لیذاالکتان ابغادرصغیرة ول کبيرة ال احصیما» وعند لك تک رن حدیدالیس 
قاری کات نفسه «فکشفنا(ه) عذك غطاء(ه فصر الیوم حدید ونخرح له یوم 

۱- سورة ابر اهیم آية )۸ 

۲ - سورة الحاقة آية (۱۵) 

۳- سودة القام آية (4۷) 

6 - سورة الکهف آية )4٩(‏ 





۸۱ 
الميامة کتابا بلقیة منشو رآ بر کتابل(۱) کفی بنفساث الیوم عليك حسیبا و قد 
وروفی هذاالباب (۲) من طریق اعلالبیت(ع) وغیرهم احاویث کفيرة عن الب ملد 
منها ماروی عن قیس‌بن عاسم آنه ال موز دیافیس آن زنل ون ملحیوة 
و وان مع‌الدنیا آخر ون‌ل کل شی ول شی ی وا ان لکل اجل 
سا وانه لابدلك من فرین یسدفن معك وهوحی وندفن نت مه فان کان 
۳ مك و ان‌کان ۳ سلمك : نم لایحشرلاممكث ولا تحشر الامعه ولانسّل 
الاعنه فالانحعله الاصالحا فانه آن صلح آنست به ون فد لانستو حش الامنه وهو 
فراك» ومنمافوله تلاو : «انالحنة فیعان وان غراسما سبحان ار ومنیا : «المرء 
مرهون بعمله» ومنا : «خلق‌الکافر عن دنب المومن» فمن‌کان من اد الشعاهه و 
اصحاب‌الیمین وکان معلوماته آمو وه ففاونی کتابه بیمینه من جهة علیین 
«ان کتاب‌الابرار لفی علیین (۳ ۳ ومن‌کان من ۰ الاشقیاء المردودین , وکان معلوماته 


مفصورة ۳ الحز تیان ود اونی هن جرد سحین «آن کتاب الفحار لفی سحین()» 
تم 
9۱۳ ۱۶ ) 
۲ - وهوبوم تبلیا لسر ار یصیر لیب ف»شهادة والسر علانة و الخبر عیان و اهل 
| لعنله ادا دفم | بصارهم علی لك الکتاب بقو اون ۶ ما لمذا الکتاب لا نادر صغیر 5 و 





لاکبیرة الااحصاها. و لذا عبرعن القيامة بیوم تبلی السراثر و الدلیل علیه آن النفس 
مادام کو نها فی هذه | لشأة لاشتفا لها بتد بیر البدن‌و تو چپ الی | لمشتهیاةالدنباو یو تصادفبا 
هم لملل‌الاتفاقية لیست لها الافتدار علی رویةصحيفة نفسه و لکن بعدرجوعها الی الاخرة 
واستغناتپاعنالیدن تصیر مستكفية بذا تهاومایتعلق بهامنالقوی والصورالموجودة فیغیب 
۳ ان کانت معلوماتها اموراً قدسية و عمالا صالحة < فروح وریحان وجنه نیم > 
و ان کانت مدر کانها آعمالا سیئةف-وف بدعوانورا و بصلی سعیرا فصحبفه 4 نفس کل اسان 
کتاب بقرء فیپااءماله وافعاله ان کان من اهل الحسنات فقداوتی کتابه بیمینه وان کان 
من اهل السیتآت فقداوتی کتابه بشماله: ان کتاب الابر ار لفی علیین وما ادراك ماعلیون 
کب »رقوم یشهده| لمقر بون . ان کنساب الفجار لفی سبحین و ما ادراك م‌اسجین 
رب مر وم 

۳ - سورة المطففین آية (۱۸) 

ء - سورة المطففین آبة (۷) 


۸۲ 


امکونه‌من المجر مین المنکوسین «ولوثری اذالمحرمون نا کسواروسیم عندر بهم+(۱) 


۳۰ 
فی‌المیزان والحساب 
قال تعالی : «وننم(۷) لموازین القسط لیوم القيامة فلاتظلم نفس شین 
اعل آن| لحساب عبارة عن جمع‌تفاریقالاعداد و مقادیروی قدرة اه آن یکشف فی 
لحظة واحدة للخلائق حاصل حسناذیم وسيئاتهم وهو آسرع الحاسبین واختلف فی 
معنی‌المی زان فقیل: آن‌الموازین همالا نبیاوالاوصیاء ویدل بذلكت ماس6ّل الصادق لا 
عنقولانه عزوجل: ونفح‌الموازین الفسط لیومالقيامة فال ٍ: «المیزان هوالانیاء 
والاوصیایه(ع) وقیل هی میزان العلوم و لاتفاوت بین الفولین لان میزان العلوم 
هوالقر آن وهم(ع) حاملوه 
واعلم آن الموازین الواردةفیالقر آن فی اصل ثلئة میزان التعادل و میزان 
التلازم ومیزان التماند لکن الاول ینقسم لی ثلائة اقسام الا کبر والا وسط 
والاسفر فیصیرالموازین خمسة فمن تعلم هذه‌الموازین الخمسة التی لاله فی 
کتابدالمنزل علی رسوله فقد اهتدی ومن ضل عنها وعمل بالرأی فقد غوی وتردی 
فالاول وهوا کبرءن التعادل میزان الخلیل لا ٍستءمله مع نمرود وهو کماحکی ال 
بقوله : «ربی‌الذی یحیی(۳) ویمیت الی قوله : فبهت الذی کفر» الشانی المیزان 
لاوس وه وراه اس از ومستعملهالاول اب اهیم لا حیث قال مد عستی 
الالث‌المیز ان‌الاصغرفهو ایض متا ال حیث عم | علفئ؛ فی القر آن 


و هوفوله : « و مافدرواالله (ه ) حق قدره ا فا 0 ار علی پشر الابة » ۱ رابع 








۱ - سورة الم مجدة آيهة (۱۲) 
۲ - سورة الانبیاء آية (4۷) 

۳- سورة البقرة اية (۲۵۸) 
4 - سورة الانعام آية (<۷) 
1 


)٩۱( 


۳ سورة الانعام 


۸۳ 


میز آن‌التلازم وهومستفاد من‌قوله تعالی : «قل لوکان فیم‌ما الهة الا لفسدتا_الخامس 
میزان التی‌اند اماموضعه د ن القرآن فروقوله تعالی ما یت : «قل(۱) 
هر پرزفکمه مر السماعوالارش‌فل اه وانااوا با کم‌لعلی ال ضالال‌مبین» و با لحملة 
میزان کل شیء کون من‌جنسه متلا میزان انفلسفة العنطق ومیزان‌الده اثروالقسی 
الفرجاره ومیزان‌الاعمدةالثاقول ومیزان الشعرالعرو ومیز ان‌الخطوط العسطر 
ف0 ان القیامق(۲)من جنس عالمالاخرة وقال‌شیخالطا ها بوجه‌فرطحمداین‌علی بن با بوبه 
القمی رحمهال :«اعتقادنا فی‌الحساب‌انه حق‌منهمن وله اه ومنه‌من یتولاه حججه 
فحساب الانبیاء(ع) والاْمق(ع) یتولاه عزوجل ویتولی کل نبی حساب اوصیائه 


ویتولی الاوصیاء حساب‌الامم 

۱ تواره سیا ة (۲) 

۲ روی ااصدوق‌علیه الر حمه باسناده عن هشام بن بن سالم‌قال:سا لت باعبدا(ع) 

ن قول‌ال عزوجل «ونضع‌المواز ین القسط لیوم القيامة فلا تظلم تفس شیک > قال:: 

س ترراء والادصیاء» دای روابهاخری عنهم علیمم | !لام نجن المو از ؛ بن | لقعط ‌ بو ملق مامه 
و لبعلم آنه لیس المر اد من المیز آن هذا المبزان الذی یوزن بهالاجسام نی‌الاسواق کما ۵ 
لیس المراد دن الصحف ااقر طاس ۱۱ مکتو 4 و المر اد با اصحف ۵ ی النفوس الانسا نی 
المکتوبهٌ فی صحبفة وجودها کل‌صفيرة و کبيرة من ال اه وا لته ونی‌الاحمجاج 
) الطبرسی ) ۶ ن الصادق 2 اه قمل له : او لیس توژن الاعمال فال (ع : لاه لان 
الاعمال لست ام وانماهی صفه 4 ماعملوا ‌ ام بحتاج اس ورن الشیء من هل 
عدد الاشیاء ولاسرف 12 ۳ وحفدم. | .و ان‌الله لا بخفی علمه شیء قبل 1 وم معنی المیز ان 
فال : العدل ؛ قبال : فا معناه فی کتابه فمن نقات مواز؛ بنه قال : فمن رجح عمله 

ن علی علیه | لسلام: الحسنات ثقل الءبزان والخات خفة المىزان والمبز ان الحقیقی 
۳ الالپی الذی لایتحقق ب الا ازانسان الکامل والانسان الکامل الختمی واولاده 
و ورئته مشتمل ع1 ی جمیع المواز ؛ بن دهم ملاك معر فه 4 الاراء | لصائىةً و الاقوال | لسد ردة 
والافء ال | لحمیلةٌ و چم مقام ‏ حد ب ره > الجمع والفرق التی ‌ ی ظل | لو حدة | لحقه مقمه 4 امس ده 
ع ول | لشر » بعهٌ و الطر « بقه و ااحقء ۶ و انا فل و ی حفمم عا -م | لسلام المز ان 
الاعمال- و فیهم العدالّالواقعیة فلجم الکمال المطلق فی الحدوث و القدم لان للانسان 
الکامل سخنون ظاهر ة 9 باطنه ۳ ارسحخحه | اظاهر ة مضاه 4 4 للعالم و باطنه تب الا ام م4 


تقدیر بيك ناقه نشانید دومحمل لیلی حدوث. تو و سلمی قدم را 


۸ 
و (علمآن‌هذاالمیزان برهان معرفةالتوصفاته وأَفعالهوملاشکتهو کتبه‌ورسلهو 
ملکوته لیعلم کیفیةالوزن بدتعلیمً من قبل آنبیائه (ع) کما تعلم الانبیاء (ع) من 
ملائکنه فالنمو المعلمالاول و المعلمالثانی‌جی رثیلو الا | ال سول لته 
۳ ل من استعمل هذاالمیژ ان‌آب‌الانبیاء وشیخهم ابر اهیم الخلیل لا : نم سائرالانبیاء 
لی ابنه‌المقدس محمحعَل؛ «وتلك حجتنا آتیناها اب ابراهیم علی فومه نرفع‌درجات 
من نشاء ان ربك علیم حکیم(۱) 


دحثبق 
اعلمآن لکل عمل من‌الاءمال الحسنة کالصلوة والسوم والقیام وغیرها باعتبار 
تالیرم ,فلت وتطورها هن غولسن الطسپا ونر مر ۱ 
معیناوقوة معینةو کذلكل کلعمل‌من الاعمالالسيئة قدراً من التأثیر منآطلام جوهر 
النفس وتکثیفیا و کل لك محجوب عن مشاهدةالخلق فی‌الدنیاوعند وقوع‌القيامة 
ینکثفلهم لاجل رفم‌الحجاب فکل آحدمالم پتخلص‌ذاته بقرةالیقین ونورالابمان 
عن فیدالطبيعة فذاته مرهونة بعمله فهوبحسب مراولة الاعمال والافعال و ثمراتها 
وتجاذبم‌اللشس الی شیء من‌الجانبین بمنرلة میزان ذی کفتین (حدی کفتیه بمیل 
الی‌الحانت!!اسفل عنی الجحیم بقدر مافیما من متاعها الفانية والاخری تمیل الی 
العالم الاعلی ودارالنعیم بقدرمافیما من متاع الاخرة الباقية فادا وقع التعارش بین 
الکفتین فالحکم منل الملی الا کبسر فی ادخاله احدی الدار 

الجحیم ی 


#ٍن دارالنعیم ودار 
ل‌ 

ولعلم ان کفة الحسنات فی جانب‌المشرق و کفة السیئات فی جانب المفرب 

والاولی کفة آصحاب‌الیمین والثانی کفة أصحابالشمال ولاتظننآنه |زاوقمالتر چیم 

والمحازاة وفض ی‌الحکم ونفذالامر تمی رالکفتان‌کتاهما فی > مواحد فی‌اليمينية 


والشمالية 9 امرگ رقية یمه 4 والحنانية اف فاحل اه مد تایديم : دصیر 


۱ سوره ال نعام 21 (۸۳) 73 علیم 





۸۵ 
بمشیه زا کلتا بدی‌اهل الشقاوة تمیرشمالية . 
تال کرة فی|ل<ساب 
" الحساب متفرقات شتی لیعلم حاصل متفر قاتالحسنات والسیشات کما 
ات ات1۶۳ م آن طار اف‌القاش‌من م چپةالحساب بوم‌الاخرخ صنفان صنف‌دخلون 
الحنة ویرزفون نعیمپا وهم والائة آقوام 
ایلع جرد وه وفع مکانتعمعن شواغل 
الکتاب والحساب یدخلو ن الحنة بفیرحساب کما قال تعالی فی حقهم : ماعليك(۱) 
من حسابهم من شیء » وما من حسابك علیهم من شی:* وعذم هه مها افقتانک 
الیمین لم یدموا فی الدنیا علی معصية ولم یقثرفو اسفتت ولا تلا فی‌الارض لصفاء 
ضماثرهم وقوة نفوسمم علي فمل‌الطاعات وایتاءالحسنات فهم نا «دخلون الحنة 
و ات : , ویلك‌الدارالاخرة(۲) نجعلها للذین لایریدون علوا فی‌الارض ولافساداً 
والءاقبة المتقین» ومنهم جماعد نفوسم و اتف اما خالية من آثار 
السیات والحسنا ۳ فیناله له + برحمةً وال ( مبمسسمم سوء ء العذاب لان 
جات‌الرحمةٌ آرچح من چا‌الغضب فرولاء یذ یدخلون الحنة بغیرحساب ورحمتی 
وسعت کل شیء 
واماالستف الثانی‌الذین هم هل المقاب فهم أیض لاه فسام منهم قسمهحوفة 
أعمالپ خالية من‌العملالمالح ولامحالة یکون‌کافر فیدخلون جهنم بلا حساب و 
منهم قسم صدرعنوم بعض الحسنات لکن وقع فی حقمم فحیط ماصنعوا و باطل ما 
کانوا یعملون « وقدمنا الی (۳) ماعملو | من عمل فجعلناه هبااً مشورً 3 
فی‌الحقیقةمن اهل الحسنات‌حیث خلطو اعملاصالحا و آخ و لاء قسمان‌قسم نا 


درم فی‌الحساب للکل دقوق وجلیل لانهم بهنه الصفة عاشوا فی|[دنیا والقسم الیاز 


سورد الانه‌ام آية (۵۲) 
(۸۳) 


۲ - سورة القصص آبة 
۳ - سورة هود آبة )1 ۹( 


۸۱ 
وهمالذین‌کانوا یخافون سوءا لحساب‌ویشفقون 0 عذاب بوم‌القیا مه فولاء لابعذ‌بون 
۳ را لمنافخة معم فی‌الحساب : 
سصرة 
اعلم یاحبیبی آزك مسافر من ا(_دنیا لی‌الاخرة وانت تاچر وراس مالك 
حياتك و تحارنك | کتساب‌المعارف وهی زاد سفرك لی معادك وفائدتك و ريحك 
هی جیانك‌الابدية بنعیمم] بلقاءا له ورضو ازه وخسر ازلث و هوهااه ک نشسركث باحمحا يت 
عن‌جو ار ار ودار 1 امه -واعل م نا ناقد درصه رلایقیل مت الاالذی لخالص و فضة 
الطاعة وُوزن میدش اك «میر ان صدق واحست <ساب ور ات قبل آن توافی عمر اد 1 
وفبل آن بحا تت عليكث ی وقت لا یم کنات التدار لد فالموازین مر فوعة لیوم الحساب و 
فیه‌الواب والعقاب «فامامن نفلت(۲) دوازد دنه ) فهوفی‌عيشة راضية 1 وامامن <خفت 


موازینه , فامه هاویة و ما ۲ در رك ماهیة تارحامیةه 
شگ 


اعلم آن باطن الانسان فی‌الدنیا ظاهرة فی‌الاخرة و ماکان لها غیبا هیر 
بمیر شهاده هناك و یکون کل سرعلانية لان للنس ی دا ۱ ۱ ۱ 
ما و ورقا والمیبا وا تخیلارو|تصفا و فعلا وج کذ و آل لهاعینا بارج الی رب 
تاظرة و اذنا سامعة یسمع بها لمات الملائکة و آصوات طیور الجنان و تغماتبا 
وشم‌ایشم به روایج لاس ونسائم القس و ذوفا یذوق به طموم الجنة و لمسا 
پلمس به جورالعین وهی المشاعر الرو< سائیة و الحواس الباطنية و ابا مع 
محسوساتها مره ن أعل لجنة ان لم بحجیها سد ولم یمنعها مانع و اما «ذه الحواس 


ی داثرة و محسوسات | مبسِیحبلة کاننة فاسدد وجت العذات الالیم و الحرمان 


عن ۱ لنعيم 


۱ سورة التوبة آية (۱۰۲) 
۲ - سورة القارعة آية (۱۰۵۰۸۰۷۵0) 








۸۷ 
تذدنیب 2 فی‌آن |اجنة والنارحق 


اعلم أن له تمالی عالمً غیر هذا العبالم و هو عبالم الاخرة و عالم الباطن 
و عالم الغیب وعالم الملکوت و هذا العالم الم الدنیا وعالم الظاهر و عالم 
الشپادة و الملك والخلق وهو ثابت الان و مکانهما لیس فی ظواهر هذا العالم لانه 
محسوی و کل محسوس برذه الحواس فهومن الدنیا والجنة والثار من ۶ لم الاخرة 
نم مکانهما فی داخل حجب السماوات و لیما مظاهر فی هذا العالم وعلیما تحمل 
الاخبار الواردة فی تعیین بعض الامكنة لهما 
و اعلم آن الاحادیث مختلفة فی وجو و هما و عدمهما فیعض الاحادیث تدل 
0 ۳ بموجودین الان بل همایکو: نان موحودا بعد بوار الدنیا وخراب 
السماه ات فالارضا و بعشها تداع نما موجود آن الان ولاء‌نافات بین‌الاحادیث 
الم ریات العسمة واصحاب الحکنة علیپم السلام لان الجنة التی ه 
مو جودة الان هی الحنة التی خرح ع پا از و زوجته لخطیعتهما و الحنة والنار 
اللعان یحملان بعد بوار الدنیا هی جنة الاعمال ءالافعال اللتان یتکونان بعد 
اتمام الافعال والاثار 
ون علی بن با بوه ار ان ۰۰ ادن في الجتةنه 
وارالبقاء و دارالسلام لاموت فیما ولاهرم ولاسقم ی ولافقر وانها دارالغناء » 
و فال فی النار : « اعتقادنا فی النار لارام و دار الانتقام من اهل الکفر 
و العسیان ولهما ابواب و درجات و درکات « والملاکة ( ۱) یدخلون علیمم من 
ی با تسه( بوات ال بان منیا تچرء مقشوم » عصمنا له و آیاژد 
حرالنار 
۲ - سورة الحجر آية (44) 


۸/۸ 
خانهة 


3 احوال عرص ۳ القیاهة 
منها الاعراف وهوسوربین ألحنة والنارله باب باطنه فبه الر حمة وهی مابلی 
ارحنة وظاهره من قبله العذان وهو مایلی مئه الثار تکون علیه من تساوت کفتا 
۱ 


میر زه م بنظرون بعین ی النار و عین ال الحنة ) وعلی الاعراف )۱ رحال 


پعرفون کاا پسیماهم » 

۱- سودة الاعراف آی(0ع) 

ال المعقق العظیم المولی السکاشانی ( ده ) فی قرة المیون ص ٩۳‏ : 
« الاعراف آن‌کان اشتقاقما من المعرفة فالانبیاء و الاولیاء علیمم السلام هم العادفون 
و المعروفون فی هذه النشأةءوان ان بمعنی العرف ای المکان العالی المر تفع فهم‌الذین 
من فرط معرفتهم وشدة بصیر تهم کانهم فی مکان عال مر تفع بنظرون الی ساير الناس 
فی درجانهم و درکانیم و یمیزون السعداء عن الاشقیاء علی معرفه منهم بهم دهم بعدفی 
هذه الا ».و اعلم ان‌الاو لباء امکان‌تر فعپم‌عن هذه‌لشأْة و اتصالهم باله‌لاء الاعلی برون 
اهل الجنة و مقاماتیم واهل النار ودرکاتهم فی هذه الاشأْة و لکن مراتب الاولیاء 
و الکملین مختلفهةً علی حسب استعداد اتهم و کم‌الاتهم و سیر هم المنوی و للروح 
ای| لاطيفة الانسانیةمن‌حیثار تقائه الی الملاء الاعلی وعالم الارواح والاوح (باصطلاح 
اهل العرفان) بطن نالث وهو منفتح لخواصهم و لسان مرتبته جواب زیدین حارنة من 
اصحاب النبی (ص) حیث فال اصحبت مومنا حقا حینما سئله الثبی (ص ) کیف اصبحت 
و قال : کانی انظر الی عرش الرحمن بادزاً و هذه مرتبة ان تعبدال کابك تراه 
باصطلاح اهل المعرفة هذه المر تب تکو ن اوسط مراب الاحسان کما ان لاروح بطن 
رابم و لسانه فوله تعالی لایزال یتقرب عبدی الی بالنوافل حتی کنت سمعه وبصره ال 
و له بطن‌خام‌س وسادس‌وایم و اخرهدهالمراتب بختص ننم.ذامحمد واهل سته|لمعصومین 
ماوات‌الله علبیم اجمعین و لانفتع شمهة منه الالصاحب الارث المحم‌دی فانهم السبیل 
الاعظم و سثل عن علی علیه‌السلام ( علی مافی بصائر|(درجات ) معنی الاية الشر يفة و 
علی الاعراف دجال معرفون کلا بسیماهم قال (ع) و نجن الاعراف الذین لایعرف ال 
الا بسپیل ممرفتنا و نجن الاعراف نوقف یوم القيامة بین الجنة والناد وعن الباقر (ع) 
ان هذه الاية انز ات فی هذه الامة و الرجال هم الائمة من آل محمد (ص) و قال (ع) 


الاعر اف صر اط بن | احنه والنار دمن شفم له الا مه من المذ مین اجی 


۸۹ 

ومنپا زیحالموت فهو و أن‌اله 0 و پوم‌القيامة و ی صورة کبش آملح ویانی 
نادوی مناد‌با پاهل النار کف بلاموت ماس 9 ی 
1 ۳ 


دحیی اب وپیده‌الشفرة فرن بحه و ده 
النا ار ذلك الوفت الاالذین 2۵ ماهلا فاما اهلالحنة ]ذا رأواالموت یروا سن 


فة ولون + پا رال لاف (قد تا تا د ی تاك‌الدنیا و گنت خیرو ارد عایناوخیر 


اوح ۳ لین قال‌النبی مر 5 ی تحفةالمومن و النار آذا ارف 
آن مش فدسدر بح م۳ 


عون مئه ویقولون 2 یت را و ۳ علینا عسی 


النار غلقا لافتح رعده فینط مق | آملپا ویدخل بعض یا علی 
ین 


بفر 
نحن فیه م‌ یغلق آبواب 
فیعظم التفاط ع ۳۳ ود ات ۱ آعلاها ودر ی‌الناس والشیاطین 


اللحم فی‌القدر آذ داکان دمم انار عظممه ۳ بی(۱) کغلیالحميم کاما خبت(۲)زدناهم 


سعیر ا؟ بمبدیل الحلود : 
(شر آق‌فی‌معنی| لننخ 


وال سبحانه 2 «ونفخ(۳) و ی‌الصور» »(4) ر 0 عن‌الصورفقال که 


ایور مرو الدخان ابة (۶7) 

۱ سورة الاسراء آية )٩۷(‏ 

۳ - سورة الزمر آية (1۸) 

#-ووردعن الشی(ص) :وآن فیه ثقبا هه ناب ۶ ن‌الحفر اتا لبر زخیة 
د القبراما دوضه 2 من ریاض| (جنه آوحفرة من حفر ال مران > ینتقل الما الارواح بعد 
الحوت و سرا تصافها بالسعة والضیق لانه لاشیء آوسم م ن العیال لان النفس مقوتها 
وت و لدوجود لپا فی‌الخارج مم | نها کذداك 1 فی وسعها تجر یدالء‌انی 
الکلبه وبری کل شیء ذ ی صورة شرحیه 4 مثالنه بر زخیه 4 ,تعلافا|لعقل لانه بری باطن‌الاشیاء 
ومعائیپا محرده عن ور و اماسر یره » ( ص ) عنه بالاور فواضح لان النور 
ظاهر بذا به و مظهر لغره و العبال نور بظهر به ذ ی موطنه جمیم الصور الشبحیه و 
لکل بدن مادی دنیاوی اب واصل باق بمد موت‌ال یدنا لعتصری وهوعن القالب"لبر(خی 
والیدن‌المثالی فحیاة هذا| لبدن‌المثالی حبوة دانیه ومنشآوجوده وولادتههذا||لبدن|لمادی 
ال ات الداثرواذامات‌الانسان وخلع جلبابالعنصری ییقی معا لجسد النوری البرژخی 


سح مد رکات‌الانسان بعد الموت انها کون مین هده | لصورة 


۵ 
فرن‌من نور «یلنقمه و شمه اند رافیل (ووصفه خل)فوصف با لسعةوالفیق واختلف 
فی‌آن أع-ااء 1 واسع آو بای ۳۹( وجه ۰ والننخة نفختان 
نفخه تطفی‌النار» و نفخة تشتعلم »| «ونفخ فی‌الصور فسعق(۱) م من فی السماوات ومن 
فی‌لارش الا من شاءاله» ثم نف فیه اخری فاذهم‌یام ینظرون. والمورینالساد و 
ت ن‌الواو وفرء بفتحها ایا جمعالصورة لان نافخها هوواهب‌المورة باذنال فاذا 
تهیأت هذه الصو رکانت فتيلة استء‌دادها کالحشیش المحترة ق» وه-والاست‌داد لقول 
لارواح کاستدادالحشیش انار التی کمنت فیه لقبولالاشتعال, والصور البوزخية 
کالسرح هشتعلة بالارواح‌التی فیها فنفخ اسرافیل نفخة واحدة فمرعلی تلك‌الصورة 
فتطفي او تمر النفخةالتی تلیهاوه ی‌الاخری علي‌الصور المستعدة للاشتعال وهی النعاة 

الاخری فیشتعل با فاذاهم قیام نظرون -فیقوم تلك المور ۳ ناطقة بمن 
ینطفمااهفمن ناطق بالحمدل ومن ناطق یقول : «من‌بعئنا()لمن مرقدناء ومن ناطق 
باس دی یا انا بعدما آماتناوالیهالنشور, و ان لاول آشار النبی لته فی 
فوله : «انه پمون آهل‌الارض حتی لایبقی 1 -ثم‌یموت آهل السماء حتی لایبقی ی 
الا ملك‌المون وحملة العرش,و چیر تلو مت وا فیجیء ملك ااموت حتی 
قوع بین یله عزوجل ویقال له من بفي وعسو ما م فیقول بارب لم یب لا ملك 
الموت وحملةالعرش و جبر یل و میکئیل فیقال فلیموتا جبرئیل و میکائیل فیشول 
الملانکة رسولاه و آمیناله فیفول نی قضیت علی کل نس فیپ الروح الموت و 
حملة العر ش فیفول لحملة‌العرش فلیموتو | فال ثم بجیء ملك الموت کثیباً حزینا 
لابرة فع طرفه فیقال «ن بقی فیقول 1 م بق ۷ ملك‌المون فیقال له مت پاملك‌المون 


ِ 0 ببمم مه و السما وان مین و یقول آین الذین کانوا «دعون معی شر یک 


ان ن کانو ایحعاون ار ۳ با دم نفخ(۳) فیه اخری فاداهم فیام پنظرون» 
اب سورة الزم سك 1 )۸ 
۲- سورة يس 1 (۲ه) 


۳ سورةالزمر یه (۸* )0( 


۹ 


امتصار فی‌الاشار ۵ الی‌الز رانة 


فال تعالی . «علیپا تسعة(۱) عشر» اعلم رت الامورفی برازخ عالم 
اطالمات وأشباح عالمالطبيمة التی ظاهر ماالدنیا وباطنها طبقات الجحیم هی‌المشار 
الیه بقوله: «فالمد بر ات(۲)آمر آ» بعدقوله:«والسا بقات سیقاه لان وجود کل منپا 
تحت وحون حوهر قدسی مفارق الذات سابق الوجوه علی الثفسانیات والطبیعیات 
المدبرات کر وحانیات العالم الکبیر الجسمانی والالمالسغی رالانسانی فبی فی‌العالم 
الکییرالعلوی ۳ حالکوا کب‌السیارة والروحالاثنی عشرية والمجموع تسعةعشر 
۳1 وکذا فی‌العالم لصغی رالبشر ی هی روس القوی المباش ۶ للتدبیروالتصرف فی 
ال ازخ السفلیة تسعة عشرفوی سبعة منها مبادی الافعال النباتية التی 
ثلانة منها اصول واربعة منها فروع وائنا عشر مبادی الافعال الحيوانية عشرة منها 
ماد ی لاه اکات التی خمسة ظاهر و وخمسة باطنة ولثنان‌الشوة والغض فان لکل 
من هذه‌التسعة عشر م مدخلا فیاثارة نارالجحی التی منشاها فوران حرارةجهنم الطبيعة 
ای کانت‌الیومکامنة عن نظر الخلاثق وستیرز یوم‌القيامة بحیت پراهاالناس محرفة 
للجلود قطاعة «نراعة للشوی(۳ ۳) تدعوامن ادبر وتولی» فمن‌کان علی هدی من ربه 
مستویاً علی صراط مستفیم صراطاله العزین الحمید فیسلك سبیل اه بنور الم-داية 
بقدمی‌العلم والعمل یسل الی‌دارالسلام ویسلمءن هزه المعذبات والمهلکات وپتخلص 
عن رق‌الدنیا وأمر الشهو ات «ضرب‌ال( 6) مثلا رجا فیه شرکاه متشا کسون ورجلا 


ساماً لرجل هل یستویان مثلا الحمدثه بل | کثرهم لایعلمون » 
دپ تست 


۱- سورةالمدثر) 1 یه( ۰ ۳۰( 
ات سورةالنازعات آية بة (0) 
۳ سورةالمعارج آية (۱0) 
4 سورة الزمر آية (۲۹) 


۹ 


قال سبحانه : «طوبی لهم(۱) و حسن ماب» وفال : «ان شجرة(۲) الزفوم 
طعام الائیم» ای شجره طعام الائمین « انها شجرخ تخرج فی اصل الجحیم » یعنی 
الطبيعة الدنوبة «طامهاکانه(۳) رّس الشیاطین» والطلع عبارة عن مبدء وجودالبدن 
الموجب لحصول‌الائماروبروزها عن‌الا کمام » و الائمار هی‌الاغذية کانه ای کل طلع 
منها راس شیطان من الشیاطن : وه‌الاهوية المردية والامانی الباطلة آلس بندی 
بها ویتقوی نفوس آهلالفاال » ویمتلی بهاطبانعهم وبواطنیم من‌الشهوات الدثيوية 
الموجبة لنارالجحیم والعذابالاليم . 

واعلم آن‌لنفس‌الانسانية اذا کملت‌فی العلم والعمل صارت کشجرة طيبة فها 
ثمراین‌العلوم الحفيقية وفوا که المعار ف اليفينية فمثل شجرة طوبی مثال الثفس 
السعیدةالكريمة علماً وعملا وقد روی فی‌طریق آصحابنا رضوان ال علیهم : «آن 
شجرة طوبی آصلها فی دارعلی‌بن آپی‌طالب علیه السلوة والسلام ولیس من مهن 
او دار ۳ نها وذلك قولاه تعالی : «ط-وبی هم (4) وحسن مآب» 
فتاویل ذااك من جهة العلم آن‌المعارن الالپية سیما مایتعلق باحسوالالاخوة نما 
یحتاج فیبالیلقتباس‌النورمن مشکوة نبوة خاتم باه بواسطة ول آوسیائه 
وأشرف اولیاه امته 1 فان انوار العلوم الالپية نما انتشرت فی نفوس العستع‌دین 
من بدرولایته ونجم هدایته کماآفصح عنه فول‌النبی‌علفعیه : «انا ۳ و علی 
بابها» وذاته المقدسة بالقیاس الی سائرالاولیاء والعلماء بالولادة المعنوية کذات 
آدم آبیلبشرفی الولادة المورية ولم‌ذا وردت عنالنبیَه: «یاعلی آنا وانت او 
هزه‌الامة» قال صاحب‌الفتوحات المكية :«ٍن شجرة طوبی لجمیع شحرات‌الجنان 





۱- سورة الرعد آية )۲٩(‏ 
۲- سورةالدخان یه (4۳و4ع) 
۳ سورةالصافات اية (14) 
6- سورةالصافات آية (0) 


۳ 
کادم لماطپرقلهالپلین فان‌ال لما غرسها و سواها فنفخ فیها من روحه ولما تولی 
الحق غرس شحرة طوبی بیده وثفخ فیها من روحه زینها ششمرةالحلی والحلل‌الذین 
فیها زينة للابسپا فنحن آرشها کماجمل ماغلیالارش زينة لها وأعطت فی ثمرالجنة 
کی سل حقیقتها عین ماهی علیه کما أعطت‌النواةالنخلة وما یحمله‌النور الذی فی 
ثمرهاانتهی» فظه رمنه آن‌شحرة طوبی یراد بپا اصول المعارف والاخلاق لیکون 
زینةالنفوش‌القابلة کماآن ماعلی‌الارش زينة لها و ذلك لان ارش تلك الشجرة لذا 
کانت تفوساً فحللا لابد آن یکون من قبیل زینةالعلوم والمعاری ومحاسن‌الاخلاق 
والملکات. 


توضیح فی حفیفه | لدنیا و الاخرة 


قال ال تعالی : )۱( «انما الحيوة الد نیا لب ولمو وزینه وتفاخربینکم» وقال 
«(۲)وما الحیوةالدنیا ال متاع‌الفرور» 

واعلم آن‌الدنیا من عالم‌الملك والشهادة والاخرة من عالم‌الملکوت والغیب 
ربماقیل: آن‌الدنیا عالمالمحسوسات والاخرة عالم المعقولات. وهذا غهر سدید(۳) و 
آن‌یقال:الدنیا عالم‌الکون والفساه والاخرة وارالقر اروقیل مر آت‌الاخرة فا نها عالم 
الشهادة ویری فیما عالم الغیب وهی‌الاخرة . فعالم الدنیا محاك لعالم الاخرة فمن 
الناس من وفقه‌الةٌ ویسرله‌النظروالاعتبار فلاینظرالی شیء من هذاالعالم الاویعبر 
به لك عالم الاخرة فیسمی عبوره عمرة وقدامر له تعالی عباده به بقوله: «فاعتبر وا 
0 اولی الا بماره ومنیم من عمیت بصیر نه فلم یعتبرولم بعیر عن‌هذاألحبس فاحتبس 

فی عالم الحس والشهاهة وسیفتح الی حبسه آبوا جپنم «اولك(4) ما یاکلون فی 

۱- سورة| (حدید آبة (۲۰( 
۲- سورةالحدید آية (۲۰) 
۳ سورةا لحشر آبه (۲) 
6 سورةالبتره آية (۱۷4) 


۹ 
بطو نهم لا النار» والحق الحفیق ان‌الحنة والنارمخلوفتان لقوله تعالی : هوحنة (۱) 
عرضپا ‏ کعرض‌السما: والارش اعدت‌للذین آمنوا» وفوله : « فاتقواالنار التی (۲) 
وفودهاالناس و الحجارة» وهذا هوالمروی عن لائمة کماروی قدوةالمحدئین ابوجعفر 
محمدبن‌علی‌بن با بویه القم رت با عنه) فی عیون آخبارالرضا با پستدها لمتصل 
ٍلی عبدالسلام‌بن صالح‌الهروی ال : قات لعلی‌بن موسی‌الرضا 1 یابن رسول یه 
آخبرنی عن‌الجنة والنار آهماالیوم مخلوقتان فقال : «نمم قد دخل رسول ال 
الجنة ورأی النارلما عرح به ٍل‌السماه» قال : قات لهدان قوماً پفولون انهما الیوم 
مقدرتان غیرمخلوفتین فقال ثذ : ما اولك مناولانحن منهم من آنکرخلق الجنة 
والدارفقد کذب النبیله و کذبنا ولیس فی ولایتنا علی شیءٍ و بخلد فی نار 
جهنم قال ار : هذه (4) جهن التی یکنب‌باالمحر مون یطوفون بینها وبین حدیم 
آن»وقالالنبی له :«لماعرج بی الی‌السماءآخن بیدی جبرئیل ث فادخلنیالجنة 
فنا ولنی من رطبها فاکلته فتحول ذلك نطفة فی صلبی فلماهبطت الی‌الارض وافعت 
خديجة فحملت فاطمة علیماالسلام ففاطمة حوراء فکلما اشتفت لی الجنة شممت 
رائحة |بنتی فاطمة علیپاالسلام» وبالجملةالدنیا هی النشاة النارية الداثرة الَنة 
القاستة من ر کن الما استحوالتارواا خر هاشاه ارب 
صورذالسته ومتارلپابای انا موه ای ی ۱ 
تجرد ذانه عن غشاوةالدنیا وصارمن اهل‌الاخرة ونعیمپا «وتلث(ه) الدار الاخرة 
تحعلیا للذین لایربدون علواافی‌لارس ولفتاد وله ۱۱ 
فاعدة فی ذحقیق لخلافة 

علم آنه لما اقتفی الحکمة الالهية الجامعة لجمیع الکمالات المشتملة علی 

ات شوارم ا سید [یهو(۲۱) 

۱- سورةالبقر ِ ۶ (۲۵) 

۳ وقد برهن فی محله وجود عالم شبحی مقداری بین‌العالمین 


6 سورة الرحمن آية (4۳ و4غ) 
9ب سورة القصص ة (۸۳) 


۹4۵ 

االارسااده الحسنی والصفات العلیا بسط و الایحاد و الرحمة و نشرلواء القدرة 
والحکمةباظهارالممکنات وایحادالمکونان وخلق‌الخلائق وتسخیر الاموروتدبیرها 
وکان مباشرة هذاالامرمن‌الذات ال بمة الا حدية بغیر و اسطةً بعیدة حدالبعدا لمتانسة 


۰ 


بین عزة القدم ولة الحدوث فقضی سبحانه بتخلیف نائب پنوب عنه فی التصرف 
والولابة والحفظ والرعاية فلا محالةله‌وجه|لی‌القدم یستمد من الحق سبحانه ووجه 
الی الحدوث یمدبه الخلق فحعل علی صورته خليفة یخاف عنه فی التصرف وخلع 
علیه خلع جمیح ان وصفاته ومکنه فی مسندالخللافة بالقاء مقادیر الامور الیو 
|ٍحالة حکم الجمهور علیه فالمقصود من وجوه العالم نان آلدی هو 
خلیفة الله فی‌العالم فالغرض من‌الارکان حصول‌النباتات ومن‌النباتات حصول‌الحیوانات 
ومن‌الحیوانات حمول‌الانسان ومن الانسان حصول الارواح ومن الارواج الناطقة 
حصول خلیفة ال فی الارن «انی(۱) جاعل فی‌الارش خلیفة» فالتبی لابد آن یکون 
آخذآمی‌اله متعلماً من لدنه معطیاً لعباده وهادیاً لهم فروواسطة بین‌العالمین سمعا 
من جاب ولساناً ٍلی جانب و هکذا حال سفراء اه تعالی الی عباده و شفعاء یوم 
تناده فلقلب‌النبی ملق با بان مفتوحان» باب مفتوح الی عالم الملکوت و هو عالم 
اللوح المحفوظ وعال الملاشکةالعلمية والملیة(ومنشا لملانکة العلمیة و العملية خل) 
وباب مفتوح |لی القوی الء‌در کة لیطالم مافی الحواس لیطلع علی سوانح مهمات 
العلق فپذا الثبی یحب آن پلزم الخلائق فی شرعه الطاعات والعبادات لیسوقمم 


با لعوید عن مقام الحي و انية را مقام اه فان‌الانبیاء رو س‌القو افل 
حشف ننبیهفی 


هوشر یامه 
اٍعلم آن تسبة الثبوة |لی‌الشريمة کنسبة الروح الی‌الجسد الذی فیه الروح 


وا سةٌ المحردة عن‌الشرع کجسدلاروح فید. وقدظان ووم من المتفاسفة انه لافرق 


بین الشريعة والسياسة وبین آفلاطن الالهی فساد قولم, فی کتاب‌النوامیس واوضح 


۱ سودة بقرة آیة (۳۰) 


۹1 
الفرق بینهمابالفع لوالا نفعال؛ وأماالفرق من جهةالفعل فافعال السياسة جزئيةنافعة 
مستبقاة مستكملة بالشریعة وأفعالالشریعه کليةنامة غیر محوجةالیالسياسة والفرق 
۳ الانفعال آن امرالشريعة لازم لذات‌المأموربه وأمر السياسة مفارق له مثاله 
آن الشر يعة تام الشخص بالصوم والملوة فیقبل و یفعله بنفسه فیعود نفعه الیه 
والسياسة آذا امرت‌الشخص یأمره برفعه الملبوس وأصناف التجمل وانما ذلك من 

أجل الناظرین لامن أجل ذات‌اللابس . 


تحثیق نی سب ۳ و لصادقة 


ولیلم الا آن معنی الرژیا (نحباس الروح من‌الظاهر لیالباطن والمراه 
من اتروح د«و الحوهر البخاری الحار المر کت من صفوغ الاخالاط دی مطیة للقوی 
الزم۳ ثبة وبا ینحر لك الفوی ویتصلالحاسة والمحر کة ا" الانتاء وود کر بعض 
صفاتها وبالحملة هذه‌الروح بواسطة العروق الضوارب ینشر(ینتشر خ ل) الی ظاهر 
را 7 
]۱ ۳ فی الباطن لینفتح افو ۳9 پغلت النوم عمل امتلاء اوق / 
ومتّل آن یکون‌الروح ق ما ناقصافلایة ی بالظاهر والباطن ۳ ولنقصانها وزیادنها 
ارات طبیة مذ کورة فی کتب الاطیاء فان ۳ انحست | لروح ۳ ۱ لباطن وت 
الحواس پسبت من‌الاسیاب بقیت الذفس فارغة عن ۱ حو اس لانا لایزال مشغولهة 
بالَة کر فیما بورده الحواس علیما فان وحدت فرصةالفراغ وارتفعت عنها الموانع 
استعدت للاتصال بالحواهر الروحانية الشريفة العقلية التی فیها نقوش جمیع 
الم و جودات‌کپاالمعبرة عنب] فی‌الشرع با للوح اامحفوظ والحوهر النفسية والقوی 
الانطباعیةمن ال رازخ العلوية ال ی‌فیهاصورالشخصیات الماه‌ية والحز تیا ت‌الحسمانية 
۳۳ اتصلت پتلك الحواهرقنات مافیپا ‌ ن النقوش لاس مان تِ آغرا ص النفس و 
بکون ۳ لرا فحینمل ۳ ارتفع‌الحجاب بالنوم الزی هوا خ الموت قلرلا بظهرفی 


مر آت‌النفس شیقآمن النفوش والسور التی فی تلك المراثی معا پناسبپا و بحاذیها 


۹۷ 
ان سم ۳ الصورجز تیه ریگ فی‌النفس ریحفظط اه ایاها علی وحهما ولم 
متصرف فره الق وة المتَخيلة فیصدق هه الروبا وان کان المتخيلة غالمة اوادراك النفس 


للصورة صعیفا مار المتَحيلة رطیعا تمددل با رنه النفس پمال [دیدیل 


العلم باللین و تردیل العدو بالحية و تمدیل ااملاث 0 
در وفی اضعاث |لاحللام وهی| لمناماتالنی (ا(صل ها 


اعلم آن‌الفس بقوتمالخیالية النيی هي فی عالمها بمنزلةالقوة المحر کقفی 
۳ ۱ المیدء والمعاد ص ۳۵۷ : «و تحقیقه ان لکل معنی عقلی من عالم الابداع 
صورة طبيعية فی عالم الکون اذالعوالم متطابقه فالعلم لیاکان مما یتقوی بهالنفس وهو 
جوهر دوحانی والصورة |لعلمية للانسان انما بحصل بعد <_ذف الزواید و الاختلاف عها 
بدر که‌العس من اشخاص النوع و بعد زا یکون‌الباقی صورة غیرمختلفة بل لا خالصا 
صافیا سایتا نیله للعقل‌الانسانی و لماکان‌البدن مثالا 
لانفس واللین غذاء] (طیفاًسایتاً شرابه لابدن فیکون‌نسبته للبدن نسبةٌ العلم الی 
النفس ففی‌التعبیر یعبر به عن‌العلم ومن مذاالقبیل مانقل ان رجلا جاء الی ابن سیرین د 
فال رأٌبت‌کان فی بدی خانم اختم به آفواه الرجال وفردع الساء فقال انك موّذن توّدذن 
فی شهررمضان قبل| جر فقال صدقت وجاء [ خر فقال‌کانی اصب‌الز بت فی زیتون فقال آن 
بحتك جاربة اشتر ها ففتش عن حالها فانها امك لان الز یتون اصل الزیت فهو ددالی 
الاصل وقال آخر کانی اغاق| لدرفیاعناق | اخناز بر فقال ان تعلم | لکمة من غیر اهلپاو 
کان کما قال فالتعبیرمن اوله الی آخره مثال بعر فك طر یق ضرب‌الامثال و لیس للانبیاء 
علیهم السلام آن‌یتکاهو امع لخنق الا,ضرب الامثال لانجم کلفو| ان یتکاموا مم الخلق 
علی قدر عقو ام و نما ال عتول العلق مال للعقول الع‌الیة فی |لحقیقة و کذا ما 
یخاطب بم یثبفی ان یکو ن امثلة للمعارف الحقة و قدر عقوایم انم فی‌النوم و النایم 
لایکشفل» شیء الا بمثل فاذا ماتوا انتبپوا و عرفو | ان المثل صادق وانما یعنی بالمثل 
اداء المعنی فی صورة آن نظرالی معتاه وجد صادقاً وان نظرالی صورته وجدکاذبا ودبما 
ببدل| لته الاشیاء المر یه فی الوم بمایشابهها ویناسها مناسبه ما او مانضادهانکما 
من رأی انه ولد له ابن انس و قذا لارژبا ابخا تال مزیه 
تصرف فی ور تلم تن اتقالات المتعبلة مضب‌وطةً بنوع مخصوص فانشعبت 
وجوه التعبیر فصار مختلفاً بالاشخاص والاحوال وا لصناعات وفصول السنة وصحه النأیم و 


مر ضه وصاحبا لمیر لابنال ۱۱۱ بضر ب من | لحدس و فابط فی کثیر الالتباس 


۸ 


هنا العا( الم فکمایسدر منها فی عاا مالمحسو سات بو ترا المحر کة باعانة غیر ها من 
الاساب آشیاء من باب‌الی< برکات و التحولات بسمی بالسن‌ائع والافعال » کذلك تفعل 
باختراعها فی مملکتها وعالمها بالب‌اطن صوراً واشخاصا جسمانية بعضها مطایق 
لمایوجد فی‌العو الم وبعضهاجزافیات لاأصل لهافی شی: من العوالم والبرازخ والمور 
المتأصلةالتی مکون: ی‌العوالم بعفهاهطایق لبعض اذالنشنآت‌والعو ال ۳ 
مطابقة بحس‌الصورالاما بخترعهاالنفس بدعابة المتحيلة و شیطنتها فانپا محر 
اء لاأصل ل | فاذا اد رعت المَخيلة بدعاپتها و اضط رابها المی لابق ر عنباذ 
کر الاشوال شنورآجه زافیقوٍنتفات فیهاوجا کته باموراخری فی‌خالالنوم ۳ 
النفس وبقیت مشفوله بمحاکانها کماییفی مشفولة بالحواس فی‌الیقطة وخصوصا انا 
کانت ضعیففی جوهرها منفعلة عن آثارالقوی فلایستدللاتصال بالجوه رال وحانية 
والمتخيلة باضطر ابا قوب پسبت من‌الاسیا اب فلا بزال یحا کی و یخترع ۱ 
وجود لها ویبقی فی‌الحافطة 1۱ ون بستیقظ فتذ کرمار آءفی المنام ولمیحا کاتهاایا 
از سل من‌احوالالبدن ومز اجه فان غلب علي مراجه الصفر اء حکاها بالاجزاءالعفر 
وان‌کان فیه‌الحرا رة حاکاها بالنار والحمام والحاروان غلب البرو دة حاکاها بالئل 
والشتاء ونظاترهماوان غلبت‌السوواهء حاکاها پالاشیا: ءالسود والامور الهاتلة وانما 
حصلت صورةالنارمثلا فی‌التخیل عندغلبةالحر ارة لانا[ حرارالی فی موضع‌یتعدی 
از مجاورتها کمایتعدی نورالشس ! لی الاجسام بمعنی انه سییکون سببالحدوثه 
آذا خلقت‌الاشیاء موجودة وجوداً فایضاً بامثاله علی غیره و القوة المتخيلة منطیعة 
ی ال <سده م الحار به 1 خ 0 بطبعما کمامر ان آن کل شیء قابل تا و 
فانما ۳ ذرمنه بشی»یناسب جوعر هذا الیل وطبعهفالمتخيلة لیست بجسم حتی 
بل نس الحرارة فیقبل من الحر ارة مافی طبعها للقبول له و هوالمورة الحار فهذا 


هر فیه : 
تکملة فی معر فة سبب العلم بالمغیبات فی [لبقظة 
ود عرفت سبت الاطلاع بالغیوب فی‌النوم رن نود الحعواس و اتسال النفس 


با لحوآهر العقلية و النفسية وقبو لها من تاك المباوی ۳ پناسیا و ای با 


۹۹ 
راکو ن لك لبعض النفوس فی الیقظت(۱) لوسع قوتها بالنظر الی جانب 
العلووجانف‌السفل میا کما ,وی بعش الققو یشم اکن خاله»و اجذه الاشتنال 
بعدة امورفیکتب‌ویتکلمو پسمع فمثل هذه‌النفوی التي لپا اقتدارماعلی ضبطالجانبین 
بحو زان یفترعنها فی بعض‌الاحو ال شغل‌الحواس وبطلع علی عالم‌الغیب فیظیر لها 
میه,بعض لا ور کال رنف (؟) الخاطف وهذا ذرب من النموة ثم ان ضعفت‌المتخْیلة بقی 
فی‌الحف_ظ ما انکشف له من الغیب بمینه کان و حیاً صریحاً و آن قوبت المتخيلة 
واششغات بطبيعة المحاکاة فیکو ن هذاالوحي مفتقراً الی التاویل کما بفتقر الرژیا 


الی‌التعبی و (۳) . 


وصیة 


اٍعلم یه السالك الیل تعالی وال اغب ٍلی نیل ملکوت ربه الاعلیوالطالب 
للنرول فی‌الفردوس الاعلی‌ان بدر المهرفة لین له ساحل الاان از درحه بقدر 
غوصه وخوضهولایسکن الخوض و الغوس انز من‌کان مراشوآلاعمال| لسرعيو البميمية 
ومزاولا(مکاژدالشیطا نبة 9 فوبم رسخت لیات الفا سقه والملکت الملة و ارتکمت 


۳ ‌ ۶۰ ۰ ۱ ۳ 
ح ی افءد تهم فقو حیاری تا بدن فی تیه لجهالة وطلمات‌الحیر وقد حبطت اعمالهم 








۱ -فی‌المید. والمعاد ص۳۶۸ ویمکن ان یکون ذالك لبعض النفوس فی الیقظه 
بسببین احدهما الخ . 
۲- البرق آول‌ماییدوا للعید من اللامع النوری فیدعوه الی الدخول فی حضرة 
ی مرت لور قی‌اننه 
۳- فی‌المیدءوا لمعادص ۷ النّانی‌ان پغلب علی‌المز اج الییوسهة والحر ارة ویقل 
الروحالبخاری حتی ,تصرف الذفس لغلبة السوداء وقله| لروع عن‌المواد و الحواس فیکون 
مع فتحالعین وسایر|بوابالحواس کالمبهوت الفافل القایب عمایری و یسیع وذلك لضعف 
خروح‌الروح الی|اظاهر فپذا ایضاً لایستحیل ان ینکشف لنفسه من الجواهر الروحانیه 
ت ما لثیب فیعدث به وبچری علی لسانه کانه ایضاً غافل عما بحدث به وهذا بوجد 
فی بعض!لمجانین والمصروعین و مش الکم‌نة فیحدئون بمایکون موافقا لماسیکون وهذا 
نوع نقصان بظنه الجپلة کمالا وولاية والسبب الاول نوع کمال. 


۱۰۰ 
وانکوس روسم فمالهم من‌معر فة له من اصیب .«والذین(۱) امنوا و کانوا بهقون 
واعلم یا خی ان ک مسافر الي له تعالی من اول منزل سْ منازل وجود‌ها 
و بدتگ مر کرك فتاه لاراه والاستعداه بالسلاح‌النی دقع با سرأق المنازل و 
فطاع المراحل حمُی عاث لیا امطلوبلحقیقی و المقصود الیقینی الذی هومنهی 

الفایات ۲ 

واعلم آن ما سردنا عليك هن بعض مسائلالحکمة الحقة الالهیةالتی ۳ 
لکل 9 ولایتیسرضبطه|لالمن‌کان فطر ره سلیمةء ۳ ص‌ ادن اویة 4 والوساوس 
ا(شیطا نی و تركالاشتماروطلب الحمعية -<ق حفیق با لاخذ,أحق بالمیان بل‌با لشیان 
وهده علائبةٌ وعیان عزد | لعقول‌الاخروبةالمعرضین ۶ 3 0 رات‌الدنيوية ما <قفت 
لك ما انیسر [نا فضل ار ورحمنه‌وماوصلز نا ۱ لیه «فیضه ض ار والمعاد 4 ودو 


ال وم ها ۵ والحمتلم رب‌العالمین وصلی له ع محمد وله الطاهرین 





۱- سورة بو نس آبة )1۳۳ 3 


تحفیق بیان مر امه فی| !مسادودفم الاشکالات| اواردةعلی»عتاره (قدس) 


قو له‌اعلی له مقامه(ص[۵هس‌۱۵ )وا لمعادفی بو ما لهعاد هذاالشخص ععینه‌الخ 


اعلم ان‌حماعة الملاحدة والدهرية زهوا الیامتناع حشر الاجساد والارواح 
انوم ژعموا ازه لیست (۸(نسان غیرهذاالبدن العنصری المتغیر حقیقو بمعدم تروال 
الحیوخ والمعدوم لایعاه ۰ 

وف هب 39 الی‌آن هذاالیدن المحسوس دستحیل ده ولاز بفعدم بعدالموت 
وحماعه من المتکامین ذهبو | الی‌جو از اعادةالمعدوم وعلیه بئو احشرالاجساد وحماعةً 

۰ ۶ 
منممیقولون:|ٍنالانسان لا ینعدم بعدالموت بالكلية رن لهاجز اء اصلیةیبقی بعدالموت 
۶ ۳ ۶ 
وانفقا لمحقفون من احکماء 3 2-39 اهل الملل والادبان عل حهیه ال 
۶ 

المعاه واختلفوافی کیفیته‌فحممورالمتکامین واهل‌الفقه‌من العامة ذهبوٍلی آن‌المعاد 
۳۱ فرط و هو هء بر و تجردالروح و رقا نه والروح __-0۳۰ را سارفی 
البدن 4 بان الرت فی‌الزیتون والماء فی‌الورد وهذاالقول مخالت [لاخبار والایات 
الواردة فی بقاءالانسان بعدالموت وأحوالالبرازخ والسعادات‌العقللانية والروحا نی 
ولاشك فی بطلان هذاالقول لانه‌قول سقیم ساقط عن‌الاعتبار ولعل مفسدة نکر المعاد 
لست [کنرامن هذل. 

و<هور ا (ذلاسفة من تا ع ما۶ هو الی‌انالمعاد روحا ی فقط لان‌الیدن 
العندر ی یفنی بعداا.وت ولایعاه والنفس مر محرد روحا ف الا سبیل للمساد الیما 
وان‌عودالنفس الی‌البدن بعد قطع نعقلما مستازم للتنا سیخ و اهل‌الاشراف ۳ الی 
آنه حسما ی وروحا ت 32 ولکن پقولون بعو | لروح الی‌المدن‌المثالی الاتال قال 
الشیخ الاشراقی : «و به (ای‌العالم الاشیاح المحر دة) تحفق بعث‌الاجساد علق ماورد 
فی‌الشر یقه الیحقة الالهیة 09 مواعیدالنبوة -»(شرح حکمةالاشراق ص۵۱۷) 


وذهب کثیر من آهل‌الاسالام الیالقول بالمعادینکاالفز الی والکعبی والراغت 


۱۰۲ 
الاصفه‌انی وجمع آخرم نآهل‌السنة والحماعة . 

رجمهو رعلماء ناالامامية واشیاخناالائنا عشربة حشرع له تعالی مع الائمة 
ااطاهرین(علیهم السلامآذهبو لی‌القول با لمعادین لان‌النفس عندهم مجرد باق ویعود 
لاینعدم بالكلية والاجز اوالمتفرقة من‌الانسان تبقی وبه یقول النساری واهل 

اس ولکن اعلالتناسع ذهبو لیقدملروح وردها ی‌لبدنفی‌ذالمالم 
لاه و والقائلون بالمعادین اختلفت ۳ ۳ فی‌المعاد » داب جمع هام 
۱ ی آنالروح تعود لی عبن‌البدنالدنیری. وجمع‌الی آن عودالروح‌یکون فی. مثل 
هذاالبدن, وصاحب هذا الکتاب (صدراعاظ الحکماء رضی ال عنه وأرضاه) الی آن 
المحشور فی یوم‌النشور نفس هذا!لبدن الموجوه فی دارالغرور مع تبدل حالات و 
انتقالات مناسبة الاخرة 
اعلم آن بیان مرام هذالمحةق العظیم یتوقف علی بیان مغدماتذ کرها في‌الاسفار 

والمیده والمعاد‌والمشاعریوالشواهدالر بوبیوسایر کتبه نذ کر هاعلی تحوالاختمار 

المقدمة الاولی : ان‌الموجوه فی‌الخارج والاصیل فی الاعیان هوالوجوه 
والماهية طل وعکس وشبح تنتزع من ولیس من‌الامورالاعتبارية التی لاتحفق لا 
فی‌الاعیان کما ذه الیه بعض‌الجکما وجمپور اهل الکلامموآن شيثية کل شیء و 
تشخصه نما هوبوجودهالخاص » و کل مفهوم وماهيةكلية من حیت هي لانأبی « 
السدق علی المتکثران وبالوجوه یتشخص کل متشخص , ولاشك انه مما یشتد و 
یفعف وهومع بساطته ذو درجات متعددة متکثرة وله ظهسورات متعدوة متفننة ؛ 
فرد منه غنی بالذات » وفره منه ضعیف محتاج الی الغیر بالتذات » والتب‌این بین 
الموجوواث یتشاهن بای | خحاءالماعیان و لماکانتالماهیاتامور اعتباریقیرجع هذا 
التباین لی‌التباین السرایی . 

المقدمه الثائیة : انه یجوز التشکيك فی أ: فراد ماهية واحدة بآن یکون لا 
و برجع النقص والکمال الی نفس الطبیعة ؛ 


فللانسان فرد مادی 6 وفرد برزخی مثالی / وفرد محردئام عقلی؛ و الوجودالمفاض 


۱۰۳ 
عن‌الحق الاول بنحدرمن الوجوه العقلی‌والفردالمجردالتام (لکل طبیعة)ٍلی الوجوه 
المثالی ومن‌الفرد المثالی الی‌الافراد المنتشرةالمادية . 
المقدمة الا لثة : آن شيقية الشیء فی‌المر کبات‌الخار جية انماتکون‌بهورته 
لان‌المادتفی کل شیی: مرعبهم ونفس المادة مع‌قطعالنظرعن المورةالمقومة لمالیست 
# الاو لافسطلم افی نظام‌ا لو حودمن الفعلیةه وال رم توالت کنات شا 
الاثار في‌المادبات هوالسورة التوعیقوآن نسبة المادة الیها نسبة النقص لی التمام. 
وبالحملة المورة فی کل مر کب عبارة عن تحووجود ه نذا المر کب وقد قرر آن 
فمل‌الاخیر فی‌الانواع جا مع لجمیع المر اتب الحاصلة من الحرکات و الانتقالات و 
لزاقیل: آن م#خص‌البدن‌فی کل‌حیوان‌انماهو بصورته و نفسهالمديرة لبدثه لا پحسمه 
او العورهالطيمية پسورة قنالية. کمافی النشاژالاشان ‏ هلوت 
آوبهورة اخروية کما فی‌الاخرة» هذاالتبدل‌غیرفادحفی‌هذية الانسان ؛ ولکل ٍنسان 
بدن «ثالی جسمانی ذا مقداروشکل ولون وهینآت جسمانية فی باطن هذا الجسم 
المجسوس فی‌الدنیا نسبته‌الی‌البدن الاخروی نسبة الناقص الی‌الکامل . 
المقدمة الر ابعة : آن‌الوجود فی عموم الموجودات لیس علی وتيرة واحدة 
و هو فی‌المقادیرو المتصلات و الزمانیات و المتدرجات مشوب بالکنرة والاعدام 
لان الم وجوه الزمانی الحسمانی لیس له هوية صر بحة بالفعل لان‌فی|تصا له | نفصا له 
ووحدته‌عین کثرته وفی‌المجردات لیس الامر کذلك لان کل محرد له هوية صربحة 
پالفعل لیس له تحده و کثرة خارجية لاسیماالمحردالعقلی و نش المحر دات نشأة 
فسيحة عظيمة جداً وعالمپا عالم السمة والاحاطة ونشأتهانشاةالوصل والاتحادبتصالع 
فیها المتخالفات ویتوافق فیهاالمتباینان , وجوهر النفس مع کونها واحداً شخصیا 
لسعه‌وجودها و کمال احاطتهاتسمع وتبصروتذوق وتشمبسمع و بصروذوق و شم‌عقلی 
فحمیع القو ی‌الموحودة فی مقام فرق‌النفس بحیئیات متعددة فی مقام جمعما 
موجودة بحهةو احدوولکالامرفی هذه‌النشاةلیس کذالك لضیقوعاهاو نقص وجود‌ها 


۶ 
و لا الجسم او احد فّ هده الزعاة لایمگکن اد بثصف بصفات متص اوه من الحرا 


۳3 
والمرودة و غیر هما من جهةٌ واحدةٌ 1 
۳ ‌ غِ 

لمقد مه الحامسه : ان‌التکذرو التعدد فی دوع واحد کماانه بحصل بمشار کة 
ای وحم الق بلية کی و دحصل م ن‌الحهات الموحودة 0 ی الفاعل ِ_ 
ال مرزخیه ار مرولية والصور اخيالية القتائمة بالنفس ولاشك آن تس | لافر اد ف 
الما لات لیس من‌جمة المادةا لا بلة لمر فعهاعنالمادة لت فی‌المادیات 
۳ یحصل‌من الحهات‌الفاعلية بوحه-والنفس للانسا نیبقوتها الخیا لية تخلق مرها گ 
صقعی] الداخلی موجودات ح ارحة ف ن جهات هذالعالم المادی ولا عالم تدم بل 
لکل نشس فی الاخ رة عال ان الدنیا ِ 

هذه‌هی المقد مات التی‌یت و قف علیا حشر الاجسادو المعادالجسما ِ و نتآذا 
۳ مار فیذه الم‌قدمات بظی راك آن المحشور بورم الاخرة عین هذاالمدن الم‌وحود فش 
دارالغفرور رستا 99 مج تغییر خصوصیان البدن‌من الوضع و الحمة و غیر هما و هده 

التغییر ات لاتقدح و فی تشخص‌البدن 6 لانالمادقفی کل‌شی:ءهاخوذةعلی تجوالابه‌امو 

تعین کل‌شیءبصور: ده ولوجاز تحقق الصورة بدون‌المادة لکانت‌صورةوفعلیةالاثری‌آن بدن 
لانسان‌یعرض عایه‌حالات‌متبدلةمن المباتولترعرع والبلوغ والشبابة والکمولة 
د هذهالتغیر ات لابخرج عن کونه ددن انسان والغفلة س ن تحردالخیال صارت 
سیت |نکاررحشر الاحساه (مصنف مدن تفرد را با ثب‌ات‌هذاالمعنیو بر ه هن فی کتبه 


ومسفورأته تحردالقوة الخيالية 


اعلم آن لازم عودا لنفس من‌ا جر 2 ی (لی هذاالعالم و تعلقها بالیدنالحسمانی 
هواجتماع |[ نفسین و فی بدن واحدخ لان وک ماد حسمانية معدة لحجدوث النفس و 
ممی حصل فی‌البدن ماج صالح فالام‌حالة تفیض‌ من المحردالعقلی نس مدبرة لهمن 
دون تراخ ومهلة لان المحرد تام الفاعلية لیسرنخ فره حالة منتظرة و آذا درضص تعلق 


نفس آخر بهذا الیدن 7 هوا آمفر وض یلزم اجتماع النفسین ق بدن واحدة و 


9 
بر تخود مرزراگن لماوة وأحدةو هو باطل هذا بناءاعلی‌طریقةالقوم فی ابطال 
التناسخ . 
وامابتاءاً علی طريقة المصنف: ان‌النفس لماکت حسمانية الحدوث,فپی‌تکون فی‌ُول 
حدوثبا ووجودها عين الفو ای والاجسام وبعدا تقائهاونتقالها من‌النشتات الجمادية 
والثبائية والحيوانية والانسانية ٍلی عالم القسس ای 9 
مترفعاً عن المادة الجسما نیة.لان‌النفس لتجردها عن المادة لاتفنی بعد خراب البدن 
والموت اثما هو من لوازمالمادة الجسمانية , ولاشك ان انتقال النفس من مسرتبة 
الی مرتبة اخری ! استکمال ذاتی وانتفال جبلی ینیعت من ذانها و کمادان النفن 
بعداستیفاء جمیع و رجات النباتيةوصی ور تهاحووا و رجع الی‌درجةالنباتية کذلك 
اذاخرجت عن‌الیدن و اتسلت بعالمالقدس وموطن آبیهاالمقدس پستحیل عودهالٍلی هذا 
البدن ورجوععا الی البدن بعدفرض | نسالاخهاعنهعبارقعن رجوعهاهن ن‌الفعلیة ال ی القوقو 
من الوجودٍلی‌العدم؛ والشیءلایقتفی بطلان‌ذاته, فل(یمکن |نحطاط النفس عن‌مقامها 
الاعلی الا بعروض 


انفعال مادی وتغیرذاتی ِ وهذادلیل فاطح ح بطالان التناسخ 


۶ 


نم ۶ 
وعدم جواز انتقال النفس من بدن )1 ی بدن | خرسواء کانا علی وجهالنزول او الععود 


زتل واشکال, بحث و دحقیق 


اعلم آنه بناءً علی طریقةالمصنف العلامة آن‌البدن المحشور فی المعاه لیس 
هذاالیدنالعنصری الماویالفاسد وقدقلنا ان نتقال| لنف سالمحردةمنالبرز خلی‌البدن 
المادی مستحیل مطلقا و لازمه رجوعها من الفعلية الي القوة و لایمکن دفع‌هذا 
الاشکال بناء علی تجردالنفس وبقائها بعد خراب‌البدن و اضمحلال القوی ورجوع 
اس الی‌الیرزخ ولم ارف ی کلام أحد من‌السابقین واللاحفین ما سدفع به هذه 
الشبهة » و کل مافیل فی دفع ه_ذاالاشکال لایغنی ولایسمن من جوع ولا بخلوعن 
انخلل والقصور . 

قال غیاث اعاظم الحکماء (غیاث‌الدین‌المنمورافی دفم |ٍشکال تعلق النفسین 


۱۰۹ 
بعدن و احد:: «انللنفس الانسا نب ضر بدن من‌التعلق بالبدن او اهما 1 وهوتعلقها 
باروج البخاری و تا نیما داز دوی و «و تعلقها بالاعضاء ا 0 ۳ حرف مراح 
الروح وکاه آن 2 "1 صالاحية ا لنفس شت-دالتعلق الا نوی در جات النفس 
بالاعضاء وبهذایتعین الاجزاء هت ما عند المحشر آذا <معت ودمت صورة البدن 
تانب وحمل الروح البخاری‌مرة اخری عاه تعلق‌ااروح کالمرةالاولی ,فذلك التعلق 
ایا نوی‌بمنع من حدون شس اخری علی‌مز اجالاجز اء فا لمعاه هی النفس الباقية 

لنیل‌الجز ای 
ویقر سمن‌هذا ماذ کرهءالمحقق | 
۳ تصحیح ا(معادالجسمانی و فبه مالابخفی من الخاط والاشت اه لان تا 
النفس ووجودها عبارة غن ۰ ید ر کات والتحولات‌الذاتية 2 حدالحمادیة )1 یالاتطا 2 
وا : انقطعت ار ارطة لد شهاو بیره ی ان ورحجعت الی ربها ده وا ترا وافعأفی 
سبیل ال حرکات لان "1۳ ای نها التغیر والزو ال والفناء بل ان سئلت الحق آن 
النفن بعد رجوعها 9 9 ی عن البدن اتصدق علیها آنها صورة 
للمدن الفاسد وایسدق علی البدن ۳ اند مادة للنفس المنسايخة عنه الا یا 
بل زسیتها ۱ ی جمیع الاجسام ع ۱ ی‌السواء ۱ و العلافة ده ۳ تک 
لطرفین الاآنالارتباطعن جاب‌النفس ایحا ی‌ومن ناحية البدن اعدادی ولذاوردعن 
1 قدمی ن: «ان‌النفس و البدن یتعا 5 ارت ۳ واعدادا» وان ۳ انحل ثر کیب‌البدن 
رت ۲ عنصر و مادة ا اصله 6 ۰ ویستحیل بقاء تعلق ا[ غقس به , 
ولوقلنا پیقاءالاج زاو والمو اد بعد | نحاول 2 ر کیبلاشثازه انا اجتموی الاجز او 
و الموا الا ابقة * وصارت مس عدخ لعلق التفس المدبرة اباهافاامحالة تفیش عل یالما 3 
الصالح دس أمناسَة له وقدفررنا ان‌ دما ق‌النفس ِِ_ ق طبیعی ۳ مناسات 
انية ة واستعدادان تام بینا وبین آلمدن / علی ان بئاء أعلی ( له الحوهرية و 
ااستکمالات الذاتية ل, س‌اففس فی ابتداه حدوذها شیف هذ کورا وأول وحورمار 
طليعة ظهورها نما تِ فّ المادة الحسمانية بل ی 3 الفطرة عین اه 
لجسمانية ولیس تعلقها پالیدن تعلقاً ارادبا ‏ 


۱۰۷ 
ومن کلام هذاالسیدالاجل یظهرانه (ره) غغل عن نکتة أصلية حکمية وهی 
انه لوفسد البدن یبطل‌الاعضاعومز اجپاوینحل تر کیبها و مع‌فسادالتر کیب لاییقی 
للنفس تعلق لفسادالمزاج وبطلان‌الاعتدال. والغفلة عن كيفية وجودالنفس ومراتبا 
ومقاماتها وانبعاث‌البدن والقوی عنها صارت سیب هذاالخبط العظیم . 
خلاصة الکلام انه برد علی ماخ کره اشکال تعلق النفسین علی بدن وا< 
(بزاءعلیالح کمة اله‌شهورة) ورجو ره پویرجبون | لفعلیات‌الی القوة ۰ 


كِ مختارال‌صتف قدس الله (طیفه تشریفه) 


نقل و ئزییف 
آن بعض الاحلة ۳ 9 (وحید عصره وفر رد دهر تیان مشاد رس العظام 


الاقا علی المدرس ره ) قد تصدی لتصحیح المعاد الجسه‌انی وعودالروح الی‌البدن 
العنسری في رتالة سبیل‌الرشاد لاباس پذ کر کلامه علی نحوالاختمارو بیان وجوه 
الخلل فیه . 
هذا/لرجل العظیم یقول آن نسوص‌الکتاب و السنة تدلان‌علی عودالروح الی‌البدن 
الحسما ني‌الدنیاوی ولماکانت|عادةالنفس(لی‌البدن فی و اف ام ترس 
للتناسخ اختا آن‌البدن پذهبالی‌حیث‌الروح بالحر کهالحوهربة 9 
هی العلاقه الذاتية التی تکون‌بینالنفس والیدن»وعدم انسلاخها بالکلية عن البدن 
بالموت. لان‌العلاقة الذاتية لاتزول بالمو ت‌و بهذه العلاقة تحر الیدنٍلی‌حیث الروح 
وغاية وجوده وحر کته هی [تصاله بالنفس . 

قال فی حواشیه علی الاسفار ان لت فا ثرا 
وودایع من جم‌انهاالذاتية وملکانهاالجرهرية وهذاالاستخلاف پترتب علی تدبیرها 
اذاتی للبدن وایجابها له بضرب من‌التبعية ولیس لها فیه قصد و شعور بل نما هو 
ره تا فاناً البدن بعد مفارقة نفسه ممتازه فی‌الو اقع عن سایر الابدان 


۳ 


المفارةعنا نفو سنا 94 9 عناصره عن عناصرها برذاالاستخلاف ت رحمث ۵ 


۱۸ 
شاهدته نفس قوية مكاشفة شاهدته علی صفة هذاالاستخلاف و بحکم بائه بدن‌فارقت 
عنه نفس کذا و کذا » ول ولیت شعری ماالمناسبة بین المادة القابلة والصورة 
المفارقة المحردة بعد انسلاخهاو تفا عن‌المادقورجوعها الی الاخسرة ؛ والثفس 
ٍذا فارقی الیدن-البدن یصیرثرابافاسدا تضمیحلا وهباء منئوراً یقع فی‌دارالحرکان 
والمتحرکات وربا بمیر قاتا از حیواناً وانساناً واذا فسدالبدن وانجل ترکیبه لا 
فی فیه مزاج صالح للتعلق ولابقی علی بدنیته,وترجع کل جرء عنه الي‌اصله و 

جوهره و مبده تعلق التفس علی البدن نما یکون بعد حمول المزاح والاستعداد 
القابلة لانفس واذا خرحت‌النفس عن‌البدن پنحل‌المزا ویبطل‌البدن ؛ بلالحق ان 

منشاالموت لیس !لا اعراضالنفس عن‌البدن والاعراض انمایحمل بعد فساراله زاج 
وانحلال القوی والسرفیه آن‌المادة الجسمانية متحر کة دائمأولاتبقی فی هذه‌النشاة 
شییء ثابت ذ 0 والیدن مل سایر الم ادالحسمانية بعد اعر انش النفس ستصور 
بمورةاخریو ماقال(ر.) انا( بدن بتحرلالی‌الروح وهو متمیز عن سایرالابدان کلام 
ای نورد مر ۱ الطلبة ففلاعن‌هذا ال جل‌التحریر الذی‌یاتی بحودةالفکر 
بمایقرب من شق‌القمر والبدن |ذا صارت اجزرائه متفرقة وصار کل جزء منه جزءا 
لنوع من الانواع لاببقی ح وجوده فضاا عن تمیزه و کل مادة تقتضی صورة مناسبة 
زار ی ۲ 

وأسخف من هذا قوله : «یتعلق النفس انب الیدن الدنیوی لکن برجوع 

الکدی ال لا توا حیث الروح لابموه النفس الی البدن فیکون النفس واقنً 
والبدن یتحرك لیا" آقولزعم هذا الرجل النحر: ار بمورة اخری 
بعد مفارقةالنفی عنه ولاتحل فیه صورة ملا ولیس الامر ک_ذلاک بداعة انالمادة 
الجسمانية التی‌کانت بدن زید مثلا اذا صارت متصورة بصورة نىائية آو حيوانية فلا 
محالة بتحد مع‌المو رة الحالة فیها ولاتبقی فیها مناسبة التی‌کانت بینها وبین‌النفس 
المفارقة وان‌کانی العلاقةلماقية من مجری‌الصورةاللاحفة التی تصورت المادة بهامع 
مع انه باطل فی نفسه لاینتج ما هو (ره) بصدده و العچب انه (ره) فرارآعن مفسدة 
التناسخ قال : برجوع‌البدن لیا لروح‌وهذامع‌انهلااصل له لاینفعه بل‌هو کرعلی‌مافر 


۱۰۹ 
مه لاین تعلقالروح بالمدن )رن ر کةالبدن الیها آن‌کان فی هزم التشاة پلزم‌التناسخ 
لان‌التعلق بالبدن‌آادنیاوی لاباکوان| ۷ فیمذه التشأة وان‌کان مراده ان‌البدن یتح رک 
ریتکنن ۳ ۳ ا هون بحرد عن‌المادة فیلزم آن ۷ یکون‌المحشورفی المعاه 
المدن لحسماد ی‌الادی‌معآنه خلافالفرض. ,و ان‌قالقائل کمان کر هپعض هشا د بخنا العظام 
فی‌العلوم العقلية والم‌عارف‌الالپیةفی‌توجیه کلامه فی بعض‌اوقات استفادتی‌منه دام‌ظله 
) هوالحکیم المحقق سرد الفقهاء واله‌حتهدین ومد عصره وفرید ودره ولد 
ابوالحسن القزوینی ووخیفداه) ان آخر استکمال البدن بککوز مبدء۶ تعلق‌النفس به 
۳ فنقول 9 ان‌کان هذاالتعلق فی‌الدنیا یلزم آن کون الاخر ه عین الد نیا ویلرم 
رجوع‌النفس بل تحافیما عن مقا مها الشامخةلی ادن ولانعثی من‌التنا 4 [ ها 4 
9 ان التعلق‌یستدعی حصول‌المز اج المعتدل المناس للتعلق فیلزم اجتما وین 
علی) بدن واحدغه و ان‌کان‌هذاالتعلق 1 الاخر 0 فالازمه تبدل‌البدن ۱۱ مادی واذتقا له من 
هذهالتشاة الی‌البرزخ فیلزف خلافالفرص 
خلاصةا ام آن النفس رعلد بلوغها ا! ی الک ماالارت اللایرقة بها الکامنة 3 

دابا رل ۱ ال رنه 4 [رتفعت عنا وود علمت را عبار و ۶ ن بلو خفن ك 
کرت اللایقة با و استغنا تا غن . الالات ویلزم م من تعلقیا بالبدن 1۳ وب 
فعلیتها اا ي‌القوة وهذاکاشف عن احتیاجها الی‌البدن ویرشدك ٍلی هذا قوله تعالی 
رب ارجعو ذ ی لعلی اک ۳۳ 1 ۳ کلمةهوفا 0" ۱ . والحق ت ای العلامة 
اعلی ان مقامه والمعاه و ی‌بو ما لمعاد عین هذاالبدن ألشخه ی الموچود فی هذه‌الهاة 
لا بدن ۳ ۰ 3 ان شرت زيادة التحقیق ذ ی‌هذاالمقام فر اجع لا لب المصذف فان 
استالل هن | لحقیقات حقه(قدهافی الدورةالاسلامية . و له فی‌ص ۷۳س-۲- ون غلب 
علیه الخ قال رهو ی‌حو اش ی‌حکهة الاشراق ص5۱۰ اعا م نله تعالی شا ق جواهر 
الذفوس مه بالماهية 6 اما رتسکست) ال الفطر 9 قبط الفضا ثل والرذائل 
فیعضر | خیرةنورانية شر دفه 4 مایلة الی‌الالریات»ظیمة ال رغبة فی‌الاتصال با لروحا نیات 
العقلیات کی معاد‌ها و بعضها ره خسیرسهة ظلما نبة شردرة ره ای الحسما نیات 


عظیمة ال رغبة فی الانسال بهذه الحسمانیات الكثيفة » و بعضها متوسط بین الخهرية 


۱ 
والشرية واقعة بین العقلیات والحسیات فالاول هم المقربون وأهل القدس عالمهم 
عم العقول والمعقولات والاخيرة هم آصحاس‌الشمال والمجرمون النوا کس الاذقان 
فی اللطافة والکنافة کما آشار لیه الشارح و عالمهم عالم المور المقدارية 
الفائبة من هذه‌الحواس‌الدنيوية دونالاخروية ومنهم السعداء واصحاب الیمین اذا 
تقررهذا فاعام انه ذمب بعنهم کصاحب اخوان الصفاء و غیره الی آن جهندم 
عبارة عن عالم‌الکون والفساد والنار هی‌الطبيعة المحللة للاجساد المستولية علی 
الابدان والجلود بالاذابة والتحلیل والتبدیل فی کل آن‌المفنية لها فیآسرع زمان 
لولم یود الغانية بدلها کما فی‌قوله تعالی :« کلم نضجت‌جلودهم بدلناهم‌جلوها 
غیر ها لیذو قو االعذ اب» وقوله تعالی : «واتقوا النسار التی وقودها الناس 
والحچارة» و فوله : «انکم وما آعبدون من دون‌الله حصب جهنم» فان هذه 
الاجساد العنصریة لها طبيعة متمرفة فیها بالتضج والاحالة فحسبوا ان‌النار العشار 
الیها فی‌القر آنالطبيعة السارية فی‌الاجسام الحسية سیماالتی تحت السماء الدنیا و 
ممایوٌ کد هذاالحسیان ون کان‌باطلعندنا کماعلمت فیماسیقان الا کوان الطبيعية 
کلها سائلة زائلة واقعة تحت الفساه پواسطة استیله الطبيعة بالتمریف والتحویل 
والتحلیل و کذاالنفس مادامتمتعلقة بهذاالیدن متحدق به تور الطبيعة فی ذاتها 
وفی فواها الحسية فانها منفعلة عن تأثیر نیران الطبيعة الكامنة فی البدن بالاذاية 
والتحلیل وتخفیف الرطوپاتالمالحة الحاصلة لها من الاغذية شیناً فشیقا علی‌الدوام 
حتی یودی الی‌الموت و کذا تولمها باحداث الالام والاوجاع ای هه 
المحللة خلةها ال لمصلحة دفع الموادالفاسدة علی آن‌المملحة في‌اصل وجودالطبيمة 
وٍشنالماالحرارة الغريزية لستکمال النفس الناطقة للانسان مادامت فی‌البدن بهذه 

التحولات و التقلمات لتتقلب الی آهله مسرورا ذ ادا ارتفع‌الانسان من هذاالمالمالی 
عالمالتصورو التعقل خلص من عذاب‌النیران |ذلاوجود للطبيعة فی‌غهرهذاالعالم ومما 
تا کون عددال بانيق وسدنةالجحیم بعینه کمددقویالخادمةالمدبرة 


للابدان الحيوانية 2 کذا کون او سبعة کاپواب القوی الطبيعية المفتوحة سك 





۱۱۱ 
جهن‌البدن من غالا مالنفس اصلألقو ی مقشعبة من عالمهتا وهی مفتوحة لاهل الجحدم 
مس ال ولا و بابالقلب مغلق علی من طبعلُ علی قلبه ومسن ذلث کسونها 
موصوفة فی‌القر آن انا سفل نافلین والطبیعةلعنصریةکذلك فالجحیم هیالطبيعة 
قال رت و النسعین من الفتوحات: «اع1 مآن‌جهنم» 7 اعظم المخاوقات 
وهی سجن ال فی‌الاخرة وسمیت جهنم لیدد قمرهایقال برجهنام ]ذاکانت بعیدةالقعر 
وهی تحدوی علی حرور و زم)ریر فیز اال رداعلی أقه ی در جاته و الحزارة علی 
ان وین موم الستبناومن زلشادالةقوله 
تعالی کاماخبت زدناهم شی اعلا أن‌النارمحسوسة فان صورةالنارية لایتصف‌بالز بادة 
والتقصان الامن کونها قائمة بالمادة الجسما نية لان حقیقةالنار یةلابقبل‌هذا الوصف 
من حیث ذاتها وانما یقبله بسن ق بالثار الزی‌تسخره النارية وفیل معنی 
وی رت ی االتاز المتسلط علی آبدانهم پواسطة خم‌ودالشهوة والافب و 
رکودالقوی لمرض آوهرم زدناهم یعنی‌المعذبین ولم رقل زوناها ی العذاب ینقلب 
الی بواطنیم من جهة | کتساب الملکات والامراش فی نفوسهم وهوآشد من‌المذاب 
الحسی زد تنلط الیه و ی بواطنم الکر فیما کانوا فیه هن التفر یط فی‌جنب ال 
فیتکون عذانهم النفسانی آشد من حلول العذاب العقرون بتسلط النار المحسوسة 
عل تام و متشه نار التفس الامارة بالسوء التی تطلع علی الاششدة ومن ذلكث 
ولالة قوله تعالی + « وان منکم الاو اردهاکان علی ربك حتما مقضیاً م ننجی 
الذ ین اتقو او نذر الظالمین فیها حشیاً »فال في الفتوحات المكية من عرف هذا 
القول عرف مکان جهنم وثال‌النبی لماسل لقلته فلما سکت عنه وقال فی علالة و 
سکوتنا عنه هوالادب ومن لت ان التار لایقبل تخلید موحد ومانلك الا ان نفسه 
بعل م التوحید قد صارت عقلا بالفعل وحازت عن مقام الطبع والحس ما فی قول 
بعض الائمة علیهم السالام حیث سقل عن عموم قوله تصالی ون منکم لا واره ها 
ها وس خامده او + زک الاخبار الدالة علی آأن مکانها فی‌هذا الا الاسفل 


منها مایدل علی آذرا تجتالسماء الدنیا کما پروی من حدیث المعراج انه ملق 


۱۲ 
رای فی السماء الدنیا مالکا خازن النارو فتح له طریق من طرق النار لینظر لیا 


ض ارنقی ألیه من دخانا و شررها وماعن پساره من البای و 9 روی عن این 


حز 
عباس آن النار تحت سبعة ابحر مطبقة . و منها مایدل عا ی نبا ذ ی‌البحر کماروی 

عن اهیرالمومنین. 9 اه سعل پروویا آين موضع الدار فی کتا بکم قال فی البحر 
قال ماآراه الاصادقاً و بقوله تعالی والبحر المسجورویروی آیضآفی التفاسیر ان البجز 
در ۳ الاغازیا اومعتهرا 


المسحور هوالنار و کما روی عن رسولاله (ص) لاد 
فان تحت‌البحر نار و قیل آن‌جهنم هوالبحر وهومحیط بهم ینتشرفیه الکو کبثم 
شرف گدرن وقدجاء شبه هذا فی کلام الاوائل قال سقراط نوأما الذین 
ارتکبوا الکباش فانهم یلقون فی طرطاوس و لایخرجون منه ا بدا و آما الذین 
ندمواعلی ذذو بهم مدة عمرهم ف انم یلقو ن فی طرط‌اوس سنة کاملة یتعذبون ئم 
لقیهم الموج ای موضع ینادون منه‌خصوممم پسئلونهمالاحضار علی القصاس‌لینجوا 
من الشرورفان رضواعنيم وال اعیدواالی‌طرطاوی ولم یزل ذلك دأبهم اليآن 
برضی خصومهم عنهم والذین کانی سیر تهم فاضلة پتخاصون من هذه المو اضع من 
هذه الارض و پستربحون من المحابس و پسکنون الارض النقية . وم الاخبار 
ماردل عل ۶ بعض جمنم فی هذه‌الارض کماروی عن جابرین عبدالم فال را 
الدخان بخرح من ار ار رو تال اه حضرت بقع منها وقرب من هذاجدث 
وادی برهوت المروی عن 1 رالمومنین تما فال ابنض البقاع وادی برهوت فیه 
ارواح الکفار و فیه بش‌مایه آسود منة عبت یی ال آرواح الکفار وحکی الاصمعی 
عن رجل من حضرمون انه قال تجدمن ناحية برهوت رائحة فظيعة حدا ای 
بعد ذاك خبرموتءظیم من عظما: الکف‌از و الجواب عسن هذه الوجنوء 
و الدلائل کلپا آن لکل هن الحنة والنار نشاة از هی فی عسالم الاخرة 
وداج زئية و مظاهر کونية فی الدنیا و مستقر النار و حقیفتها هی دارالبوار 
و لها مظاعر ومکامن فی هذا العالم فما ذ کره‌من‌الوجوه العقلية لایدل عليأأکثر 
من بکون لها کينونة جزئية وظپورا خاصا فی هذا العالم و کذا نقل‌من الاخبار 


۱۱۳ 
لایدل 1 بد من آن لمهامظاهرفی هذاالعالمو 9 او بروزها 
بحیث لایمکن علی‌الخلائق‌کلهم وظهورسلطانها هی لدارالاخرة عین ما احاط بهم 
رادقما کم‌افال :«و برزتالجحیم امن بری »وذوله : « کلال و تعله‌ون علم‌الیقین 
لترونا اجحیم »ثم لترو نهاعین الیقین» فی‌لان کانت باطنة غیر بارزة ولاظاهرة بل 
مستور: الا علی آهلالکشف ,والیقین وهذاالمحسوس من النار لیس محرفا حقيقة 
والذی پباشرالاحراق و التفر دق حفاً وحفيقة هی نار الهية مستورخ عن هذه‌الحواس 
خارجة عن‌الفکروالقیای لکنها مرتبطة بهذاالمحسو س ارتباطا و محل ناریتها 
الحقيقية دارالبوار لادار الوجوه وقا نله که هل الیقین من شرها وضرها 
بوم الدین» : 
آقول : آن‌مدءالعذاب ومنشاً الاحراق فی‌الاخرة عبارة عن الملکات الحاصلة 
ان بت آعماله وافیاله کما آن میده لوب ومتشاً اللذات الاخروية 
لیس الاالملکات الر اسخة فی‌النفوس ولما کانت انشا الاخر وان اقب و 
المادة الحسما نی المستحیلةالكائنة لاتکون علل‌التعذیب والتنعيم خارجة عن ذات 
النفوس‌المحشورة ولیس‌الاخرة دار المال‌الاتناقية الحارجة المعٌرة فی‌الاشیاء» فگل 
اسان پحشر فی الاخرة مع ما اکتسبها من‌الملکات والصور الحسنة الحاصلة من 
ار بالات لنفسانية و العىادات والاعمال العالحة آوالسور البهيمية والمالکات 
الميطانية الحاصلة من‌التمرد والعناه والانکارومخالفة الرسل و السفراءالالهية علهم 
السااموالمعذبآمرداخلی‌غیر خارج عن حیطة وجودالمعذب فال عزمن قائل فیس ورة 
ال عمران: «یوم تجد کل شس ماعمات من خیر محضراً » وماعدات من سوء 
نود لو آن بینها و لینه مدا بعیداً و قال فی تدورهددنی اسر یل « و کل اسان 
الزمناه طاثره فی عنقه و نخرج له بوالقيامة کتاباً لقیه منشورآً آقرء کنا باك 
کفی بنضك الیوم عليك حسیبا» قال فی سورخالکهف : «ووضع الکتاب فتری 
المچرمین مشفقین ممافیه و بو لون : باوباننا مالهذاالکتاب لایغادر صغيرة 
ولا کبيرة الا احصاها» 


۹4 
قوله ص ۷۵ فال سقراط معلمآون:ه ما لذین ارتکیوا الکباثر فاذپم 
یلقونفی‌طرطا وس الیخ»نقل المدنففی و کتبه هذاالکلام‌من نالسقراط ولم نتحقق 
۳ النقل|لی‌الان مضمونه‌م و افق لبعضالایات و الروایات والماثورات الدالة علی 
خروح بعض العصاقو الفحارعن‌النار قوله: «ینادونم:+خصوعم پستلونهم‌الاحضار علی 
القساس؟لابخلو اعن تشویش بل‌غیرصحیح و الانس‌آن‌یکو ن‌یستلو نم العف وعن القصاس 
او مایشبه هذها لعبارقیظم من کلام‌سقر اطانهکان‌قا ثلابخلودالکفرة و الفح قوالعصاة 
الذین,سخت فی نفوسهم‌ملکاتالردیق وا لسورالبم‌یمیتفیالتارأبدالابدین وخروج بعش 
العساةا لنین ندمواعلی ذنوبهم مدة عمرهم وقصرت آثاههم عن‌النار والدخول لی 
دارالرحمة بعد زوال منشالعذاب عن نفوسمم لان‌السورالحاصلة منالاعمال السيثة 
مالم تمرملكة راسخة فی‌النفس یمکن زوالها و بطلانها وترجع النفس بعد زوالها 
ٍلی صفاء ذانها وحقیقتها وقدحقق‌هذاالامر فی مباحث تجسم‌الاعمال وحصول‌الملکات 
وتصوبرالنیات یوم‌لاخرة وقد فررنا آن‌لکل صفة راسخة وملكة نفسانية وصفتغیر 
را ۱ فی کل موطن وش ره 


دی مواطن 1 ۰ 
۳ و شیق 


قال‌صدر المتا هین فی‌الشو اهد (صس۲۱۵) «لاشراق السادس عشرفی کيفية 

خلوه آمنالن: رآلذینپم اج مافیبا. هده ان عوبصاً *رصّ خالاف هن 3 علماءا( تس 

وعلماءا( ء اک و کذاموضع خااف بین ۰عماءا( ءالکشف‌هل تن ره ی ۳ 

(ه اک لیم و عیم ,دا رالشقاء؛ فیمممبی ایا ب قیم ألی ال مسمی : گ [تفافمم 
علی عدم‌خر وج الکفارمنها دانهم ما کئون الی مالانهاية له فان لکل من‌الدارین 

عمارا ولکل منها مااها ؛ و الاضول الحکمية وال علی آن‌الفسرلایدوم علِ طبیعةً 

وان‌لکل موجود غایة یصل‌الیها بو ۳ وأن‌الر حمه الا( لهیةوسعت "تال 7 ی۶ کماقال‌جل 


۶ 


3 
شا یه ۰ «عذابی آصیب به 9 ۳ شاء ء و رحممی و سعت نا شیء» وعندنا ۳ اصول دالة 


۱۰ 
علي آن‌الجحیم و آلامیا وشرو رها وائمة باعلپا کماأن‌الجنة ونعیمها وخیرانهادائمة 
پاهلها » الا آن‌الدوام لکل منم‌ماعلی معتی ]خر نت عم آن‌نظم نیا لاینصلج 
الا پیفوس غلیظة وقلوب قاسية ولو کانالداسکا‌سعداولاختل النظام ٍلیآن قال :فان 
کان وجوه کل طاثْفة بحسب قضاء الپی ومقتضی ظهور اسم ربانی فیکونلما غایات 
طبيعية ومنازل ذاتية والامورالذاتية التی حبلت علیاالاشیاء لذاوفعالرجو ع لیا 
کون ملائمة لذيذة ون وقدت‌الفارقة عنها مدا بعیدا کما قال وخیل بینهم وبین 
و ن . والّه متجل بجمیع‌لاسماء فی جمیم‌المقامات فروالر جهن الرحیغ وهو 
العزیز الغذار . وفی الحدیث «لولا آن‌تذنبون لذهب بکم وجاء بقوم بذنبون؟ 
ملخص مراده من هذه الکلسات واشباهها التی ذ کرها فی ه-ذاالکتاب و 
سای کتبه في‌هذا المبحث : آن جمیع الموجودات محر 85 الیالحق‌الاول لان لکل 
وجهة هومولیپا «ومامن دابة لا وهو ار 
وهوغاية کل شیء ونهاية کل موجود وقدفرر ان‌النهایات هی‌الرجوع الی البدایات 


الیه فطری لکل موجود وٍنصراف‌الاشیاءعنالحق 


۶ 


والتوچه ال ملدء! اوجود والسگن 
وانکارها له وتمردها عن اوامره و نواهیه وا کتسابالملکات الرذيلة الردبة لاینافی 
السعاوةاذانية والتوجه الحبلية , 

وقد قوزقی مقره ان جمیع الحر کات والانتقالات فی‌الاشیا الی‌الله و بالله وفی 
سبیل‌اله و کل‌شیء بحست! لفط قخاهبالیه واذا حصات فی‌الکافر والمنافق والعاصی 
مات ردیه حا 4 عن‌الکف رو التفاق والعصیان فا( ۳ لة بنحرف عما فطر علیه و بقدر 
آنحرافه عن‌الفطرة بعاثب فی‌الاخرة ال آن الفطر ة الاصلية یقاوم مح‌العذاب والالم 
الناشی عن‌النه‌رد ولماکان جوه رالنفس ۳ غیرفا تال لارساه والحق یتخحلی کش 
کل شیءبالر حمةالذاتية ومیده العذاب امرعارض علیا لفط ر قوالذا: 


ی ددو والعرضی 


پرول والقسر سول بدانمی فد اکثری درجم ال موحود اليالرحمة 


2 

اس نقدش (عذف وداد وبخشش است فبر بروی چون غباری از کش اسات 
۶ 

رید جان را فراقئن کیوشامال تا بداند قدر آپام وصال 


7 پیغمبر که حق فرموده است قصد من از خلق احسان بوده است 


۱۹۹ 


۶ 
وفیالادعرة الما ئورة برحمتك‌التی‌وسعت بها کل سیء 


رن خدای دان همه مقبول ونا قبول من رحمة بداوالی ما بدا بوول 
از رحمت آمد ند و برحمت رو ندخلق این است‌سرعشق که حیران کندعقول 
خلقان همه بفطرت توحید زاده اند این شرك عارضی شمر وعارضی پزول 
بكناطه دان‌حکارت ماکان ومایکون این نقطه که صعوه نماید گپی نزول 


قال‌ده : نقل فی‌الفنو حات « انهم بخرجون|لی‌الجنة حتی لایبقی فیپااحد 
من‌الناسو برة و آبها تصطفق وینبت فی فعرجهنم الجرحیر» 

آقو ل : سبقةالرحمة علی‌الغضب لاتنافی دوام‌العذاب لان الرحمة الرحمانية 
التی وسمی کل شیء غیرالعنایات الخاصة التی تشمل أهلالابمان دون أهل الکثر 
ك_ نعم غلیة‌الر حمة عل ی‌الغض غیرقا بلة لاانکار والمخلدون فی النار پالنسية 

ترا ة افلون . ۱ 

و الحق ان دار الجحیم داربلاء ونقمة آلامیا مها و شرورها دائمية ولیس لاعلرا 
خلاس عن هذاالسجن والایات القر آنية والمائوران النبوية والولوية ناطقةعلی 
خلود أحل| لکفروا لعصیان فی‌الذارعلی!ادوام وحمل‌العن ذاب علی‌العذب وحمل‌الخلوه 
علی‌الز مانالطو: بللعب بالایات‌القر آنیقوالروایات ال اردةع هل المصمقو الطهارغ(ع) 
والسرفی‌ذلك‌آن الدار الا رة‌دارفعلية و کمال و ینتهی فیها الحرکات ولینست بدار 
اعدان و استعدان لاناژ غفس فی‌الاخرة مستكفية پذاتها وقد فررنافی مقره آن‌النفوس 
بحسب,دولوجودوژن اناد خن تحت نوع و احدلکن پحسب لش والنشأهالاخرویة 
انواع متبایت ‏ 

ولاشك آنهبنااعلی الحر کة الجوهر بة النفس الناطقة تتصور پصور مناسبةلافعالها و 
اا اي ۱ ۰ و الهینات‌الرهدیةالمطلمة والسور البهیمیة الکدرقذا بلغت الی 
حد تصورتالنفس بهاوصارت داخلقفی و جودالنفس و استحکمی رز یانهافی الروح‌بحیث 
صارت منشاًفعلیتها لایمکر: زوال هذء السور المولمة الموذية و ماتزول ف‌الاخرة 
9 س ویتخلص‌النفس عن آلامبا وشرورها انماهی آعراض غريبة غیر داخلة 


۳9 انم س‌و هو بة وجود‌ها وم آلذین ر سخت و تم وجودهم هذه الملکات 


۱۳۱۷ 
9 فع خارجی‌ولاداخلی ولا ی تفع عنهم‌العذاب بل‌یدورعلیمم داعما و پتجدد 
مازلا وابداو وال تبکنلبهم<ر کفمستقیمه فلامحالة یقفون‌فی الناروغایح رکنم 
تاد تب و میدء هذا الیذاب جوهر ذواتهم وحقيفتمم و العبدء دائمی بددام 
الحق والعذاب تابع له والوجو و لامش عرالحق یمر عل یامن والکافر علیالا ول 
رحمة ونعیم وروح وریحان 
وعلیالکافرعذ اب وغصه 
(بریکی زهر است وبردیگر شکر) 
وفیااصحیفة الملکو تية «کلما نضحت جلودهم بدلناهم‌جلو وآغیر هالیذ و قوا 
المذای . وان شجرة الزقوم طعامالائیم کلسول یعلی فی‌البعطون کفلی الحمیم .» 
ولاعذ اب صعود و تزول اعداد] وایحانا | باالنسیه ی النفوس والابدان 
الاخروية ولایسکن . لاهل‌الخلوه الخروج عن داثر و الیذان فلامبدء لحر کة اهل 
الجحیم لاخارحاً ولاداخلا لان الخروج ناش عن الحر که المستقيهة طولا و اذا کان 
مردوالحر کة نفس ذات المتحرگ ز, فلامحالة بدورعلی نفسه فی الحر كة فمادام ذاته 
باقية و العذاب باق والمتحرك فی الاخرة مستکف بذائه ومبدء واه وغایة 
وجوه أهل‌النار زوقالعذاب . 
هذا محمل العلاع فی هذاالمقام و التفسیل یقتضی محالا واسعاف الحمد له 
المشکور المعبودفیاض! لحود وواهب‌الوجود و له الحمد والشکر وحده‌ابد 
الا بدین» ااصلوةعلی رسله و آنبیائه خصوصاً علی سید تا محمد و اسط4 نزول 
الیر کات وا لحسنات و 7ل4صلوةتامة دائمة قرا تس یج ناب لهوظا هر الا له 
والتعلیق علیها مع کمال ا(محلة 3 یآ خسر شهر شوال المکرم سنه ۱۳۸۰ من 
الهجرقالنبوبةالمصطفو یة 


مشید- ۳ الا شتا یانی‌مدر س القلسفةالاسلامیه 


ی جامعة خر اسان 


۱۱۸ 


ررسطالب کناب |ام هر ال لیة و انیقات هلا خاط نا وین الاصل 


کلمة العمحج بالفارسية والعربية فی‌ترجمةالمصنف وبیان مرتبته وغلوشانه 
وانه من عظماء الفلاسفة الالهیین الذین لایجو د بهم الزمن الافی فترات متباعدة 
من‌القرون وقد ذ کرفی هذه المقدمة سبب طبع الکتاب 

خطبةالکتان و بیان ان افضل الحسنات و رئیس الفضائل | کتساب الحکمة 
الحقة وتکمیل القوة النظرية والعماية ۱ 

المقدمة و ی آنالحکمة فد الماوم ورئیش الجسنان وأعظم الکمالات و بیان 
معرفة ذأنه وصفانه وأفعاله واه صدورالاشیاء منه ورجوعها الیه ۲ 

لفن ااول فی‌الاشارة ٍلی معرفانه و كيفية أفماله وفیه مظاهر: العظهر الاول 
فی‌لاشارة ٍلی عمدة «قاصدالکتان الالهی وتقسیم الحکمة 

فی بیان معرفة‌الذات والسفات والافعال و كيفية ادر ال الصفات‌و الافعال و بیان 
استحالة عرفان الذات لا بنحبو الشهوه العینی والفناء فی ألموحید ومحو رسوم 
التعین ات ۱ 

اامظهرالثانی فی [ثبات وجوده تعالی بطرق محتالفة ۷ 


توضیح عقلی ف 2 فی نفی‌الماهية عن الحق الاول ونقل کلام الشیخ و بیان فاعدة 


بسيط الحقيقة کل الاشیاء ۱۲ 
۶ 
تنبیه‌فی اصالة | لوجود وتقریر كيفية شمول الوجود وسریا زد فی‌الاشیاء ۶ ۱ 
۶ 
المظهر الثالث 0 ی توحیده تعالی وله 7 ی احدیته وواحدیته ۱۳ 
تحقیق عرشی 3 ی تو حید صفانه الکیا لية ۱۸ 


اامظهر ۳ نی نسفیق ی دهو بیان‌صفا ته الحقیقیةو الاضا افیه‌و ا( یل مم ۱ 
سصرة فی آن‌اله ان م للسذان لالپية وبیان حقیقه المحمدية حافعل و اش 
مظهریتپا ۲۲ 


ل فی‌بیان مظهریةالاشیاء للحق وتکملتفی کیفیةظهر نهااه‌تعالی > 


۱۱۹ 
المظین التام فی‌علمه دا بذاته و بغیره و بیان اقسامالعلم و مراثبه ۲۵ 
السادس فی دوام الهیته‌وبیان کلامه و تحقیق الفرق بین الکتاب 
والکلام علی نحوالتفصیل ۳۱ 
0 ان افسامالفاعل وتحقیق کيفية فاعلیته للاشیاء و۳ 
توضیح فی تحقیق کلمانه والو ساط بیثه وبین الاشیاء و بیان قاعدة امکان 
الاشرف ۳۷ 


۶ 


اشراق عقلی فی ازلية اراهته تعالی وعدم جواز [نهکاك الاشیاء عنه وبیان 
مراب کلامه و کيفية تکلمه 5۰ 
المظهر السابع فی تحقیق حسدوث العالم و کون و<و وه و وجوو کلما فیه 
ف فا بالءدم‌الزمانی‌وبیان حر کةالجوهربه وتحقیق وثورالعال وزواله ‏ 1۱ 
استبصار عقلی فی سیب وقوع الثفس الانسانية فی هذاالعالمو |بتلاءها بهذه 
البلیات 1 
المظیر الامن فی كيفية البدء و الاعامع والاشارة ای سلسلتی‌الهبوط و السمود 
وبیان مظر بةحقيقة المحمد بح و كيفية سرپا نبا فی‌الاشیاءو بیان ولابة الائمة 
علیهمالسلام‌علی نحو الرفسیلو تحفیق عاحه‌عتطر بالروح و اثبات‌آن‌الغر ض من الا یجاد 
خلقة الانسانو ازه‌العلة الغائية و كيفية جامعیتهلحمیع! لمراتب 3 
را بیان جامعیةالانسان لجمیع قوی‌العالم 2۲ 
تنبیه فی تحقیق حفيقة الروح الطبی الزی یتقوم البدن و بیان مدح الحق 
الناظرین فی ماهیات آاساء والمتف‌کرین فی خلق السماوات 9 
الفن الثانی فی‌المباحشا لمتعلقة بالمعاد وفیه مظاهر المظهر الاول فی [ثبات 
المعادالحسمانی و بیان‌الاقوال فیه 9۵ 
تحقیق فی أنه آذا انقطع تعلق النفس عن هذاالیدن فتبقی‌الثفس وتصلح بتلفه 
وبیان بقاءالنفس و تحقیق الافو لفیا ۷ 
بیان بطلان‌التناسخ ودفع ححج الخصوم 0۸ 


۶ 
المظی رالثانی فی ان‌الانسان ببعث ی واه وحوارحه ۱ 


۱۲۰ 
رس اعد غ + ۳ ۹ خ 
دحفیق فی ان خلق عالمالکبیر وبعه کخلق عالم الصفیر و بعنه ۲ 
ندیه فی بیان عروضا(مون وخروج الروح وفیام القيامة دا 
المظهر الالث‌فی‌حقیفة الهون وبیان‌الاحل الطبیعی والفرق دینه وبین‌المون 
الاخثر امی 1 


۶ 
یه 9 ی آن‌الروح آذابارقت‌البدن یدق ی معا امر ضعیفالوجود ۵ 


المظهر الرا ت 9 و ماهية القبر و عذابه وذو آره ۱ 
هگ غطاء شنّ بیان او علی‌الاوصاف لاعلی‌الذوات 1۸ 
ان فی بیان تحسی‌الاعمال و كيفية رسوخ الملکات فی‌النفس 15۹ 


العظر الخامس فی‌البعث و كيفية حشر الانسان وظهوره فی‌العو الم ۷۱ 
تکملة فی بیان مرأتب‌العوالم والنشنآت ۷۲ 
المظهر الساس فی‌الحشر وتحقیق آن ااسزمان علة التعاقف وسبباختفاه 
الموجودات وعندر تفاع| لزمان والعکان تجتمع الخلائق کلهم ۷ 
توضیح فی بیان آنحاوالحشر ۷ 
|شراق عقلی فی‌بیان‌آنفیباطن کل نسان‌مادی انسان برزخيمثالي ۷6 
حکمةً كشفية فی بیان قول صاحبالکشف وان‌القيامة فیامتان ‏ ۷۵ 
قاعدة فی سرالقيامة وزمانها وعکانها وبیان آر‌المدشر ۷۹ 


المظهر السابع فی| لصر اط و بیان‌انه طریق الحق ودین التوحید ول الروایات 


الواردة عنالائمة علیهم السلام فی‌الصر اط ۳ 
یه فش احوال عرص وم القيامة ۷۹ 
المظهر اشامن 3 دشر الاات و براز اکن و كيفية در ور ز السراتن ذ 

القيامة ان و الصغری 1 


۶ 
میم فی‌المیزان والحساب وبیان افسام‌المیزان وحقیق آن‌الانسان الکامل 
هوالمیز آن الحقیقی ۸۳ 


بیان كيفية اف الاعمال فی‌النفس ۸ 


۱۳ 


۶ 
تن کرة فی‌الحساب وبیان مآلالناس فی الاخرة وتحقیق درجاتمم فی النشاة 
الا نية ۸۰ 
۶ 
تبضر فی تحقیق سفرالاخر وان زاد‌هاالاعمالالحسنة ۸0 


۶ 
تنبیه فی تحقیق فول اهل التحقیق فی‌الدنیا والاخرة وان باطن الانسان فی 


الدنیا ظاهرة فی‌الاخرة ۸1 
تل یت ۸ آن الحنة والنار و وبیان عاا الاخ ة ۸۵ 
هب ثی اما ۳ قگ رت 


خانمه فین احوال تعرصض بوم القیامة وبیان کلام المحقق الکشا نی و تحقوق 
ا(اطا یف السیعةالانسانية ۸۸ 
خانمةه ف احوال تعرصض پوم‌القيامة وبیان معئی الاعراف وذبح الموت ۸۸ 


اشراق 3 بیان معنی‌النفخ وثقل الروایات الواردة 3 النفخ و بیان الحفر 


البرزخية ۸۹ 
استیصار فی‌الاشارة الی‌الز با نية ۹۱ 
ٍشراق عقلی فی سرشحرة طوبی و الزفوم ۹ 
توضیح فی حقیقةالدنیا والاخرة ۹۳ 
فاعدة فی تحقیق الخاافة ۹ 
کی بیان الفرق بین‌النبو والشريعة والسياسة ۹0 
تحقیق فی سبب‌الر وبا الصادقة ۹0 


رف اشغاث الاحلام والعنامات‌التی لاصل لها ۹ 


تکملة فی معررفة سبب‌العلم بالمغیبات فی‌القظة ۹۸ 
وصیٌ من‌المصنف العلامة ۹۹ 


بیان مقدمات‌المعادالجسمانی بناءاً علی طریقة المصنف قدس سره ۰ ۱٩‏ 
بیان بطلانالتناسخ :۱ 
زقل کالامالسید غیاثالدین الشیر ازی (الدشتکی) ۱۰۵ 
نقل وتزییف فی بیان کلام لمحقق الافا علی المدری والاشکل علیه ۱۰۳ 


۱۳۲ 


قل کلامالممنف فی تعلیقاته علی حکمةالاشر 1 ۱۰ 
بیان‌الافوال فی معادالنای وثقل فول صاحب اخوانالمذ! ۱۷۰ 
نقل کلام صاحب الفتوحات ۱۱۱ 
بیان‌الاخبارالدالة علی آن جهنم تحت السماوالدنا ۱ 


نقل فولالسقراط وبیان آناسحاب الکباثریلقون فی طرطاوس ۱۷ 
هل روایالحا بر وروایات اخرفی آن للنار کنو نة جر بیة و رو تا ت 
هذالعالم ۳ 


بیان ۳ آمل النار 0 ۳ خاسود الکفار والبرهان علی تسرد 








۱۳۳ 


ابوعلی‌بی‌سیذاالشیخ الر و 
2:۸ 

آبویژید الوفوافی 

ابوالبرکات البغدادی 

آثیرالدین الابیری (01۰) 
ابن‌مسعود (صدا بی) 

ابو حعفر محمدبن علی‌بن با بویه 
القمی (م ۳۸۱) 

اپوجعفرمحمد - الشیخ الطوسی 
(۳۸۵ -1۰) 

آفلاطون 

ار 

خواجه‌عبدالهٌالانساری (4۸۱-۳۹) 
المحقق الطوسی ( 0۷۲-۵۹۷) 
دوانی (۸۳۰- ۱,۹۰۷ )٩۰۸‏ 
شیخ‌الاشراق‌شهاب‌الدین آبوالفتوح 
یحیی‌بن‌حبش بن أمی رل السهپروردی 
(سهرورد ۵۸۷-۵6۹ حلب) 

المولی شمس الدین الخسروشاهی 


)1۵۲-۵۸۰( 








ابن فهدالحلی 

ملگ بو اسکی 
(۷۸۰-۰۷۲۵) 

المرتوی رین (۱۷۳) 

الشیخ المفید (4۱۳-۳۳۸) 
زیدین حارثه(صحابی) 

المحققد اوودالقیصری(م-* ۷۰( 
ور( ا(امتولد. ۲ 
شعتان ۸۲۸ ۸ جمعه ۱۲ 
رمضان )٩۰۳‏ 

غیاث‌الدین المنصور (م -۹44۸) 
الم لی شمسا کیلانی (متوفی ۱۰۵۸) 
ال ناماد (مجه‌دبافر) 
(۱۰۱۸) 

علمالهدی (4۳۱-۳۵۵) 

و اریالحاج‌ما(هادی(۲ 9 
0۱۳۸۹ 

ین (۱۰۵۰-۵۸۷۵) 
قیس‌بن عاصم (صحابی) 
الاقاعلی‌المدرس التبر بزی ۱۳۰۷ 


۱۷ ذیقعده ( 


۱4 

الفخرالرازی (م ۱۰5) 
الملامةالحلی( یت الفیالافاق(۸ 4+ 
۱ 
اشیخ‌بهاو لدین الجبعی الماملی(۹۵۲ 
-۱۰۳۱) 

عرالدین حسین بن عىدالصمدوالد 
السهائی (۱۸-:۵۸) 

فخر الم‌حفقین ) ۰- ۸۲ ‌ِ 
۱0۵ ج- ۷۳۷۳۱ [ 

شیخنا الکلینی (م ۳۲۹۳۲۸) 
الافامحمدرضا(قمشه‌ای)(۱۳۰۲) 
۳ (بید آبادی) 

محیی الدین المعروف‌بالشیخ ۳ 
(۸ ۱۳۸) 

مالا ۱ 2 ع اصفا نی 





محمدین حمرة‌الفناری( -۸۳۹) 
ما میجمد جعفر اللنگر ودی 

لافا میرز اهاشم الگیلانی 
الافامیر زامهدی‌الاشتیانی(۱۳۷۷-۸ 
بم‌منیار ) م ۸ 

الافامیرزا احمدالاردکانی الشیر ازی 
(آخو ندنوری)الهولی‌علی بن جهشرد 
( ۶ -۱۲4) 

ملا عبدالرزاق القاشانی(م۷۳۹) 
المعلم الما نی‌الفار ابی ) ۱ 2ج 
۹ دمشق) 

المولی‌الرومی جلال الدین م ۷۳۰ 
حافظط شیر ازی 

ملا محسن الفیض الکاشاني (۱۰۰۷ 
6 


المو لیعبد ابر اق اللاهیحی(م۷۲ ۰( 


۱۵ 


علی رغم ما بذلناه مر ااجمهود فی‌تعحیح هزالکتاب عتّ نا حِ اخطاء بسیطه 


لا نضر با لمقصود ورجائناالا امد من الق ر اء تمحیح الکتاب قبل مراجعته : 


هرس الخطاء والصواب 


رقطت من ص۳۸ ات ۲۳6 بعدکلمة یلزم ان 7 هذه‌العبارة 3 بکون‌الوا<: 


عون الکثیر 
ااصفحة اسطر اخطاء الصواب 
۱ ۰۵ هذالکتاب هذاالکتاب 
۳ ۱۵ تکمیل‌القوةالنظرية وتکمیل‌القوةالنظرية 
۳ ۱0 یصیر ألنفس تصیر النفس 
0 ۳۳ سورة مبار کة السورة المبار کة 
۸ ۷ عن جلبات عن جلباب 
۹ ۷ آفامیرزاهاشم الآقا میرزا هاشم 
۲۱ ۶ الوجودالظهور فالوجوه والظهور 
۲۱ فعلمه بذانه یکون علمه بذاته 
۱۲ ۳ علةالوجوه وجوه فعلةالوجوه وجود 
۱۳ ۱۸ حفیفته وحقیقته 
٩ ۱۳‏ ا روغیت غیت 
۱ ۱ شمول وشمول 


۱ ۱۸ ان‌الاطلاق وان الاطلاق 


الصفحة اسطر الخطا الصو اب 


۱۹ ۱ وانه وجوه ووجود 

۱۹ ۱۵ للتفخيم للتفیيم 
۱۹ و 1 
۱۹ ۱ ولکن 

۷۳ ۲ مشرب الیش ب 
۲4 ۱31 کل فکل 
۲۵ ۲۰ احر ده لنتحرده 
۲4 ۱۹ ۳ وفی مرتنة 
۳۹ ۱۱ العملوم المعلوم 
۳۹ .۷ نحو لاتم النحو لاتم 
۲۹ ۹ حقیقتاً حقرقیاً 
۲۷ ۲۲ تابته تابتة 

۲۹ 0 دوجودی عوجود 

۲۹ ۲۵ درا کپا ادر| که 

۳۸ ۳ ات ان ۳۱۶ ن ویجب آن تکون 
۳۵ ۳ .. بعض البعض 

۳۷ ۳ ۲ رن و وه 

۲۷ ۱۹ والکثرةان التجسم والکثرةتجدآن تج 
۳۸ ۱۳ المفاضة المفاضش 

۳۸ ۴ افا ‏ الفياضة 

۳۸ ۷ وحود آلوجود 

۳۸ ۸ القرق الفرق 


۰ 2۱۱ نفسیة هی‌معان‌قائمة) (صفة نفسیةقائمة بذاته) 


۳۹ 
10 
10 


2 


1۸ 
1۸ 
1۸ 
1۸ 
4۹ 
1۹ 


۷ 
۷۳۱ 
۷۱ 
۷۲ 
۷۲ 
۷۷ 
۸۱ 
۸۸ 


۸۸ 


۱۱ 
۲۰ 
۱۸ 
۳ 
۱ 


۱۸ 


الخطاء 
رت 
و کتب‌السماوية 
ک9 
وحود عقلی ووجود 
مثالی ووجود مادی 
ان توجه‌الحبی 
والمفائیح 


سرولاية 

3 
وله‌المقام 
وللحقيقية 
والوالغرم 
اویعاقب وفیه 
فالاول 
الفاد‌سة 
فالاول 

القوة العقيلة 
ان مرورعلی 


نقسه 


۱۳۷ 
الصو اب 
ار 
والکتب السماوية 
کان [4 
وجو 5 عقلیا و وجو و ات 
ووجو و او 
ی 
ومفا ی 
سرالولاية 
گر 
وله مقام 
و للحقیقة 
اویعاقب فیه وفیه 
فالاو سك 
القدسیه 
فالاولی 
القوةالعقایة 
ن مرورهم علی 


۳ 


سأل عن علی(ع) سل علی(ع) 


معنی‌الاية 


بعدقطع تعقلما 


عن معنی‌الاية 


بعدفطح تعلقها 


۱۳۸ 


ا(صفحة 


المطر 


۲۰ 


۸ 


۱۰ 


۸ 


۱۹ 


| بخطا 
ای‌المالم 
فملالاخیر 
ب الریاه 
الفابلة 
فیپا منا سره 
مقا ما الخا ۳-9 
والاخيرة 


۳ 


۶ 9 اوتاو۱ 


... ۱۵ مق 


وک دنو 


ا(صو اب 
ای عالم 
الفصل الاخیر 
فی شا 
فیها المناسة التی 
مقامها الشامخ 
فیلزم خلاف الفرض 
والاخیر 


لان حقيقةً لان الحقيقة 

سلط الیه سلطا 

حضرت حضر موت 
۳ ۱۸۱۲ وه 








